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۱ ترور نافجام مقام معظم رهبری 
ا ر درل گروهک E hl‏ گات 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آن زمان, نماینده حضرت 
امام خمینی(ره) در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران 
ام تروریست های منافق پا انفجار یک بمب او را به 
هنز نی در کج پا رنه شدت جروج کرد 
تقدیر الهی چنین بود که ایت‌الله خامنه‌ای از این ترور . 
جنران چان سام در برد اما با این‌حال دست راست 


1 حضرت امام خمینیآزه) در قسمتی از پیام خود به 


8 مناسبت ترور ایت الله خامنه ای جنین گر مو د: «اکنون 
دشمنان انقلاب پا سوءقصد به شما که از سلاله رسول 

اکرم(ص) و خاندان حسین بن علی(ع) هستید و جرمی جز 
در جبهه جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خظیبی توائا 
در جمعه و جماعات و راهنمایی دلسوز در ضحنه انقلاب 
می‌باشید. میزان تفکر سیاسی خود و طرفداری از خلق و 
مخالفت با ستمگران را به ثبت رساندند.» 


سالروز شهادت دکتر بهشتی و باران وفادارش 

«آیت‌الله دکتر محمدحسین بهشتی» به همراه ۷۲ نفر 
از بهترین یاران انقلاب اسلامی در هفتم تیر ماه سال ۱۳۶۰ 
هجری شمسی, در فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب 
جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند, 

دکتر بهشتی از شخصیت‌های درجه اول و مو ثر انقلاب 
اسلامی بود. او در جریان انقلاب و استقرار آن نقش مهمی 
داشت و از یاوران معتمد حضرت امام خمینی (ره) به شمار می‌رفت. 

او در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 
حمایت از نیروهای انقلابی, پایه‌گذاری دستگاه قضایی 
اسلامی, مقابله با نیرنگهای لیبرالها و ایستادگی در برابر 
توطثه‌های امریکاء مهره‌ای مو ثر و کارساز بود. 

هنوز سخن معروف این شهید بزرگوار در خاطر ملت مسلمان 
ایران و سایر آزادیخواهان جهان طنین‌انداز است که می گفت: «ای 
آمریکا از دست ما عصبانی باش و از این عصبائیت بمیر.» 

منافقان کوردل با تبعیت از افکار شوم استکیار جهانی 
با ه وجوه آوردن این حادئه تلخ, صفحه دیگری از کتاب 
جنایتبار خود را رقم زدند, 


ارتحال علامه امینی 

((علا مه عبدالحسین آمینی)) عالم £ فقبه والامقام 
مسلمان و موّلف کتاپ ارزشمند «الغدیر» در دوازدهم 
تیرماه سال ۱۳۴۹ هجری شمسی چشم از جهان فروبست. 

او به سال ۱۲۸۱ هجری شمسی در تبریز مولن شد و 
دوران کردکی را در خانواده‌ای مذهبی و تحت سرپرستی 
پدر بزرگوارش که از علمای مشهور آ ان زمان بود سپری کرد. 

علامه امینی اولین تالیف خود را تحت عنوان 
«شهداءالفضیله» به رشته تحریری درآورد: اما 
آرزشمندترین اثر این مجتهد گرانقدر, کتاب د«الغدیر 
فی الکتاب والسنه» است که او برای تالیف آن رنج سفر به 
بسیاری از کشورها از جمله هند, تر کیه. سوریه, مصر و عراق 
را تحمل کردتامنابع گوناگون را مطالعه و بررسی کند. 

کتاب الغدیر در یازده جلد به نقد و بررسی صد و پنجاه کتاب 
معتبر در زمینه اسلام می‌پردازد و مساله ولایت و حدیث جاوید 
غدیر را از زوایای گوناگون مورد مطالعه قرار می‌دهد. 


خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید و سربازی فداکار . 


شهادت آیت الله صدوقی 
«آیت الله محمد صدوقی! عالم بزرگ مسلمان:: 
روحانی مبارز و امام جمعه شهر یزد در یازدهم تیرماه سال 

۱ توسط عوامل گروهک تروزیستی منافقین به 

شهادت رسید و به عتوان سومین شهید محراب در تاریخ 

خونبار انقلاب اسلامی جاودانه شد. 

1 او تحصیلات علوم دینی را در حوزه علمیه قم به پایان رساند 
و از محضر اساتید برجسته آن مرکز دینی, همچنین «آیت‌الله 
بروجردی»و « یت‌الله خوانساری» بهره‌های بسیار برد, 

آیت‌الله صدوقی از آغاز مبارزات مردم مسلمان 
ایران عليه رژیم شاه همواره در متن انقلاب حضور داشت 

۰ و از یاران نزدیک حضرت امام خمینی(ره) محسوب می‌شد. 

او پس از پیروزی انقلاب به عضویت مجلس خبرگان 

در امد و در تدوین قانون اساسی نقش ارزنده‌ای ایفا کرد. 

شهید صدوقی نماینده حضرت امام و اام جمعه شهر یز 
از محبوییت خاصی نزد مردم به‌ویژه محرومان و مستضعفان این 

منطقه برخوردار بودو خدمات فراوائی به آنان ارائه کرد. 

۱ ایت‌الله صدوقی در چنین روزی؛ به هنگام برگزاری 

مراسم نماز جمعه, توسط دس به شهادت رسید. 























دو رقیب که با وجود مهري ناگسستنی, در دوسوی | ۱ 
صفحه, مقابل یکدیگر صف آرایی کرده‌اند, مادر در 









کی 
بفرستد و دیگری در حرکتی شتابان تا جلوی از دست 
رفتن سربازش راهم بگیرد و حرکت مهر‌ای درپی مهره دیگر!. ۱ 

مادر شاید در اندیشه یک پازی مساوی با نتیجه | 
«پات» و فرزند درپی یک کیش و ما مات و لیخندی 
فاتحانه! و این تکه‌ای از زئدگی است! 

زندگی همین‌طوری زیباست. مادر و پسری فر 
گوشه‌ای از پارک به این قشنگن و زیبای مشغول 
رقابتی شیرین و دوست داشتنی سم 
آنهم در عصر و ونقای گ کر ارت جتی تال 
محبت آمیزی در پیچ و خمهای زندگی ماشینی به دست 
می دهد . 
ما این مادر و پسبر را نمی‌شناسيم: اما فضای | 






















خانه های شطرنج زندگی اننگونه زیبا می شود. 
رفتاری محبت آمیز بجای قهر و آشتی وعدم توجه. امید 
که خانواده‌ها بتوانئد فرصت با هم بودن پیدا کنند. 






باخبر شدیم همکارمان خانم شهره e‏ در غم از 
دست دادن یکی از بستگان خود به سوگ نشسته است. 
مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت 
گفته و برای آن مرحومه از درگاه خداوند علو درجات و 
برای بازماندگان صبر و شکیبایی خراهانیم, 
سردبیر و کارکنان مجله اطلاعات هفتگی , 


شمار 8 ۲۹۹۹ 
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ار آمار ارائه شده توسط رئیس سازمان 
| هزیستی کشور درست باشد. یک فاجعه. دامنگیر 
نسلل جوان کشورمان شده است که همه موظفیم 


دکتر انصاری از یک میلیون و دویست هزار نفر 
معتاد واقعی و نزدیک به پنج میلیون تفر معتاد 
تفریحی سخن گفته است که سرجمع این تعداد. شش 
5 میلیون تفر را شامل می‌شود که قریب ده درصد 
جمعیت کشوراست. 
چنین رقم بالایی با توجه به این واقعیت که ۲۰ 
میلیون تفر از جمعیت کشور زیر پانزده سال سن دارند 
و قاعدتاً نمی توانند در سن اعتیاد باشند. پانزده درصد 
جمعیت کشور را شامل می‌شود. 
در این آمار نشانه‌های نگران کننده دیگری هم 
وجود دارد و ان اینکه سالانه ده درصد به جمعیت 
معتادان کشور اضافه می‌شود و سن شروع اعتیاد به 
۵ سال تقلیل یافته است و با توجه به کاهش کشت 
خشخاش در افقانستان و گرائی قابل توجه تریاک: 
۱ گرانش معتادان به مواد مخدر دیگری مثل هروئین 
فزونی گرفته است که بدترین نوع اعتیاد است. 
نکته نگران کتنده دیگر در این بازه این است که 
طبق آمار ارائه شده اعتیاد در بین زنان که تا به‌حال 
ارقام نگران کننده‌ای نداشته 
افزایش داشته و گرچه هنوز میزان معتادان زن نسبت 


ادای دين و حق‌الناس 
برای خرید مایحتاج زندگی به مغازه بقالی سر 
کرچه‌امان رفته بردم. هنگام خرید از مغازه و موقع 


ا 
. 


می کرد اماچه بحت «لنشین و زیبایی که مرا و تعدادی 
از مشتریان را مجذوب خود نمود. 

قضیه از این قرار بود که چند روز قبل آن پیرمرد 

برای خرید مقداری پنیر به آن مغازه آمده و چون قیمت 


پنیر ۱۷۵ تومان بوده و ان بنده خدا فقط صد تومان 
داشته, قران شده که بقیه‌اش را فردا بیاورد که به گفته 
خودش چند روز را در بښتر بیماری گذرانده و چون 
بهبودیافته برای ادای دین آمده بود. 

شاگرد مغازه می گفت: آخر پدرجان من یادم 
نمی‌آید که از تو پولی طلیکار باشم. ولی پیرمرد در 
جرابش با حالتی ملتمسانه گفت:جوان, تو اگر یاد نداری 
من خوب یادم هست. باور کن این چند روزه جدای از 
بیماریم. دردی بجز اینکه حق مردم بر گردنم هست 
نداشتم. 

شاگرد مغازه گفت: پدر من شاید از جایی دیگر 

خرید کرده‌ای و الان به اشتباه ما را پا دیگری 





شماره ۲۹۹۹ 


9 افزایش آماری تعداد زنان 


| که روستائیان بیش از شهرنشینان‎ 1 FF 
5 خانمانسرز هستند.‎ 3 
| گنان می کنم اگر نترانیم بطور قطع و يقين‎ 

- آمارهای ارائه شده را بپذیریم. . بخش اعظم ان 





به مردان معتاد, درصد پایینی را تشکیل می‌دهد اما 
معتاد. زنگهای خطر را به 
" صدا درمی آورند. ضمن اینکه ای کدی آمده 
سیر این بلای 


گزارش مبتنی بر و ۳ موجود جامعه و موجب 

به هیچ‌وجه قصد تزریق نگرانی به جامعه را 
نداریم آما بی‌تفاوتی در برابر واقعیت‌های این چنینی 
نیز اثرات مخرب و بسیار خطرناکی خواهد داشت. 

چرا زنان که هميشه مقوم امنیت خانواده بوده‌اند 
و بطور معمول در آمارهای مربوط به موادمخدر 
اشاره‌ای به انها ضرورت نداشت. الوده این ماده 
خانمانسوز شده‌اند؟ 

= چرا روستائیان ما که هميشه غرق کار و تولید 
بوده و اصولا از پدیده‌های شهرنشینی زشتی چون 


اعنیاد در امان بوده‌اند. گوی سبقت را حتی از _ 


شهروئدان ربوده‌اند؟ 

جر سن ابتلای به این بلا این همه پایین آمده 
است؟ 

»و چرا؟... 

می‌توان دهها دلیل و استنتاج در رابطه با علل 
ایجابی چنین رویکردی در جامعه مطرح و بیان کرد. 
از جمله مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی که به 
دلیل. سیاستهای غلط. گذشته. دامنگیز اقتصاد 
روستایی ماشده است. 

و نیز معضلات قراوان نسل جوان کشور و 
مشکل بحران هویت که خلاء ذهنی خطرناکی را 
برای همه آنان موجب می‌شود و یز مشکلات و 


عوضی گرنته‌ای؟ پیرمرد پاسخ داد؛ عزیز 
من درست است از دیدن و دیده محرومم اما محال 
است اشتباه کرده باشم و اذامه داد.تر به خدا این مابقی 
پول را بگیر و مرا راحت کن. که نمي‌دانی این پول 
همچون خوره م تیه از بین ی برد اين e‏ روزه 
نمایم. و تما ام س 9ا چ نی دز 
دستش بودو آن را به طرف شاگرد مغازه دراز کرده بود. 
ادامه داد: بگیر فرزندم, ترا به خدا بگیر. 

شاگرد مغازه درحالی که به صاحب دکان نگاه 
می کرد با حرکت دست و چشم پرسید که چه کند. 
صاحب مغازه یز متحیر بود تاچه کند. 

سا یت 


تومان به قول خودت بدهی را برمی‌دارم و مابقی‌اش 
خوش و حلالت و درحالی که پیشانی و دست ان پیر 
زال را می‌بوسید دعایش نمودو آن پیرهرد نیز شروغ به 
دعا نمودن و حلالیت طلبیدن کرد و آهسته از آنجا دور 


Ew 


راستی جه قدر خوب است که همه در اين 
وانفسای زندگی شهری, کمی هم په ارزشهای فراموش 

شده‌ای مثل ادای دين انديشه کنیم؟ 
غلامعلی قاضی شهرضا - شهرضا 












f‏ ی 





ااععیاد در کشوز است. 









مصائب فراوان جامعه زنان کشور و بویژه زنان 
بی‌سرپرست و مطلقه که مشکل بیکاری را بیش از 


Î‏ وت 
و در سطح کلان برای توقف آمار رو به تزاید مساءله | 


تجربه نشان داده است که همه سیاستگزاریهای 
گذشته و از جمله همه سخت گیریهای تضایی در 
مورد مجرم دانستن معتادان و تشدید مجازات 
قاجاقچیان و سوداگران مرگ و اعدام آنان و... نتیجه 
مطلوب را به‌بار نیاورده و حکایت همچنان باقی 
انیت. 

دغدغه اصلی این است که بی توجهی سبت به 
این معضل. آثار و تبعات پنهان اما بسیار تاءثیرگذاری 
را به دنیال داشته 

شاید بتوان یکی از عوامل وقوع چنین واقعیتی 
در جامعه را تشدید روحیه نومیدی نسبت به اینده 
دانست. 

در بحرانها آنها که باور ریشه‌داری ندارند و یا 
توکل و توسل مطمئنی و يا پشتوائه قابل اعتمادی, به 
دنبال مفر می گردند. یک گریزگاه چیزی و یا جایی 
که مدتی آتان را اسیر نسیان و فراموشی و فرافکنی 
کند و در چنین مواقعی بدترین انتخاب ممکن برای 
جستجوی این مفر. اعتیاد است. 

سوال این است با توجه په تمام مراقیتی که 
مسوولان و پلیس به عمل می‌آورند و تمام 
مجازاتهایی که قانون ی وی ی کردن 
این بلیه در نظر گرفته است. چگونه است که شبکه 
توزیع موادمخدر میتوائد به این سهولت به کار 


از خبرنگاران در برابر روابط 
متاأسفانه مسوولان برخی از روابط عمومی‌های 


خلت با مد 3 010 ۵7 ریه کن ی گیرند و 
به شکلی گله آمیز و آمرانه می‌پرسند که چرا فلان 


امید است به جای این شیوه عجیب و توظهور که 


فقط بدبینی ایجاد می ر تهیه پاسخی منطقی 


با این عملکرد. از خود ضعف نشان داده! و اعتماد مردم 
را به خوداز دست بذهنذ. : 
نکتة بسیار قابل توچه فر این راستا آن است که 
مدیران مسوول. سردبیران و همچنین مسوولان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی. به هر شکل ممکن, در 
این گونه موارد از خبرنگاران و نویسندگان خود دفاع و 
علی‌اکبر فرقائی - خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی | | 


آن خواننده محترم هم کم لطفی به 
شهدای عزیز نبوده است. 
EERE‏ 
اا و نشان یم نمی دهم. بائشید در 


خویش ادامة دهد و مواذمخذر را بة خواهائش ۲ ۲ ۲ 
برساند؟ 3 8 
بررسی ریشه‌های این معضل البته امری لازم و - با سلامی گرم و صمیمی خدمت 7 ۲ 
حیاتی است و توجه به آنچه که دلیل گرایش به | تمامی خوانندگان عزیز و ارجمند مجله اطلاعات | . 
اعتیاد است واجب. اما برنامه‌ریزی و عمل برای از |هفتگی که همیشه بار و همراه بوده و هستند. 2 


بین بردن ریشه‌های این معضل, نه کاری است خرد.و - 






ح 


مشکللات متعدد اجتماعی, اقتصادی, روانی و 
فرفتگنی ادراین ژمیته دغیلند و پیفن از هنه 


ساماندهی اوضاعغ بیکاری و بحران معیشتی جامعه. 


اما در کوتاه‌مدت گمان می‌کنم متلاشی کردن این 
شبکه‌های توزیع باید مورد توجه جدیتری قرار گیرد. 

ناگفته پیداست که یک جامعه در معرض 
آلودگی به اعتیاد. خماز است و حال ضرفت و 
ت. اصلاً حواسش دز جای دیگری 
ایجت و به شدت هم آسیب پذیر و «ما» قبل از آنکه 
اعتیاد بتواند به شریانهای اصلی حیات اجتماعی یک 
ملت آسیب برساند باید ريشه آن را بخشکانيم و پا 


توسعه نخواهد داشت 


عبدالله الفتی - اسلام آباد غرب 

نوشته‌اید؛ 

از خوانندگان قدیمی اطلاعات هفتگی هستم و 
به شغل میوه‌فروشی مشغول هستم, شغل ما سود 
خوبی نداردو خیلی که هنر کنیم می‌توانیم پول اپ 
و برق را تاءمین کنیم. از ها با وجودی که سودی 
نداریم دویار دوبار مالیات می گیرند. آیا این درست 
است که بعضی پارتی گردن کلفت داشته قه باشند و از 
دادن مالیات طفره بروند و آنوقت ما مالیات بدهیم؟ 
اگر فیش سالهای ۷۴و ۷۵ را که برای ما آمده است 
نگاه کنید می‌بینید که برای سنال ۷۴ هفده و برای 
سال ۷۵ نوزده هزاز تومان مالیات 


تعبین شده ات 


| |صورت اعتماد به مجله. مطلب ارسالی شما هرجقدر‎ COO 


۰ |هم که تند و صریح باشد مورد بررسی قرار می گیرد 
او هیچ خواننده‌ای به‌خاطر نامه‌نگاری به مجله - 
هر چند هم نامه‌اش و مضمون آن تند و صریح ور حتی 
غیرمنصفانه باشد کر چکترین کم اطفی اند دید. 


نیست. ان‌شاءالله در 


مکاتبه سی باس و ا 


طرح مساله در خدمت شما خواهم پود. 

سارا حسینی < تفر ان 

مطلب ارسالی شما ناقص بود. می توانید با گمی 
بررسی بهتر مساءله, مقاله خوبی تهیه و ارسال کنید 


حداقل آنکه از رشد بیشتر این علف هرز سمی که منصفانه نیست و... تا در قسمت نامه‌های بیواسطه و یا بازتاب چاپ 
جلوگیری کنیم: البته قبول دارم که در شهرستانها کسب و کارا |شود. 
۰ مثل تهران نیست. اما باز جای شکرش باقی است که ۳ راد - ايلام 
اداره مالیات اسلا م آباد بعد از پنج سال به سراغ شما در آینده نزدیک در رابطه با جراحی پلا یک 
شماره مخصوص سه هزار - امده است, مالیات حقوق ما که هر ماه بیش از نصف گفتگ باتک تدر خواهیم داشت, 
شصتمین سال انتشار مجله مالیات سالانه شما است در همان ماه از ما کم خی هی 3 
هفته آینده, سه‌هزارمین شماره"مجله اطلاعات می‌شود! پیشنهادهای O‏ اول 
هفتگی منتشر می‌شود. در این شماره به سراغ همه الف - سین « شمال ۱ اینکه نقد فیلم در مجله حف نشده است و دیگر 
کسانی که دز اطلاعات هفتگی حضور داشته‌اند. من از نامه شما هیچ چیز سر درنیاوردم. نامه‌ای آنکه چا پوستر سینمانی آگهی فخسوب می‌شودو 
رفته‌ایم. تودرتو, نوشته شده بر دو طرف کاغذ و خرفهایی که | |تا وقتی هب‌نند, مقر آققیآناهد. ال چا 
از سردبیران و قلمزنان گذشته تا حال. از احمدا ااز هر دری سخنی است و هرچه هم که بیشترا انیست. 
شهیدی نخستین صردییر مجله در سال ۱۳۲۰ گرفته تاا |می‌خوانی بیشتر حیرت مي‌کتی, زحمت کشیده در دکتر محسن شهریاری < بجنورد 
انورخامه‌ای: منوچهر سسعیدوزیری وه.- مکاتبه بعدی خوش‌خط و خواناو بریک طرف کاغذ متاسفانه نامه شما یر به دستم رسید. در 
و با یک قلم برای بنده نامه بتریسید. صورتی که مشکل آبونمان هنوز وجود دارد. لطفاً در 
م -اکبری ‏ آلعان. ١‏ مکاتبه بعدی به بنده اطلاع دهید تا شخصاً پیگیری 
از اينکه به جرگه خوانندگان مجله پیوسته‌اید.| |کنم» پیروز باشید. 
خوشحالم. نقاشی بچه‌های شمارا به مسوول صفحه علی زارع - تهران 
نقاشی تحویل دادم تا په‌زودی در صفحه نقاشیهای آقای مدنی هم متقابلاً از ابراز لطف یه 
کودکان چاپ شود. موفق باشید. کردند و علت حذف موقت ضفحة آسیاب به توبث 
حسن فرمانی و حسین داووذی E O‏ 
از لطف شما متشکرم. سلام شمارا به قمکاران امه ان‌شامالله در آینده با تغییرات متنوع این 
رساندمت سلا متا باش صفحه را شاهد خواهیم بود. 
۲ ۰ احسان قبیهی * تهران ` 
شاهیی تریمی مه ن الله فقییمی * تهران 


معمولاً فقط دو پاورقی و یا داستان دنباله‌دار در 
مجله چاپ می‌شود و بقیه قصه‌ها در همان شماره به 


شعر زیبای ورزشی شما را خواندم و آن را به 
قسمت ورزشی ازجاع دادم. آن‌شاءالله ا 


اتمام می‌رسند. با این وجود تلاش می‌کنيم رارحا 
داستانهای مجله ذنباله‌ذار باشند. یهام در کابی * آمل 
شعر ازسالی نیز 4 قسمت تفاشاگه راز تعویل از لطف شما همشهری خوب متشکرم. همانطور 
داد غد که ملاحظه می کنید صفحات مجله کم نشده است و 
ذین. کیان فولا‌ی, محمد سروش میترا شهبازی,فریب رضا فتحی تیا - گتوند خوزستان اوک ر م ایند تر 
زواره‌ای و... نامه شما به دستم رسید و به قسمت مربوظه | ۰ اه" ها 
و نیز مطالب جالب دیگری که این شماره را متمایز ارجاع داده شد. مصطفی دنیازاد - گنبد 
خراهد کرد. همانطور که شما هم اشاره کرده‌اید مطالب علمی 
هفته آینده ویژه‌نامه شصتمین سال انتشار مجله با داوود می‌دانیهی + گچساران مرجله کم است. ان‌شاءالله در اینده تزدیک در این 
صفحات اضافی و بدون افزایش قیمت. تقدیم حضور همه ما به شهدا مديونيم و در این تردیدی مورد هم تلاش خواهیم داشت. 
شما خوانندگان ارجمند خواهد شد. نیست. این نکته را همه قبول دارند و حتماًمنظور از لطف شما نسبت به بنده و مجله سپاسگزارم. 





شماره ۲۹۹۹ ۰2 








که: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف ‏ حکم قاضی دقیقی بازتابهای وسیعی در محافل 
نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و ۱ | سیاسی و بخصوص در سطح مجلس به دنبال داشت» . 
ج نمی‌توان آنها را به سیب نظراتی که در مجلس اظهار | آرئیس کمیسیون اصل ٩۰‏ مجلس ضمن بیان ایتک 
٠‏ رد‌اند یا رایی که در مقام ایفای وظایف نماین د کی || «مراد از اظهارنظر نمایندگان که در قانون مصون از ۰ 
ب 8 خود داد یی ر ا (ts‏ رفاً تعريف و تجلیل ی 









۳ 111 ۳ 
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ا تعقیب است» 


UH 




















مصونیت پار لمانی. 
5 ھ 
بک چالش جدید 

در تظامهاي دمکراتیک که برپایه رای و نظر 
مردم و در چارچوب نوعی سیستم نمایندگی مدیریت 
می شود تدابیری اتخاذ شده تا براساس ان نمانتد گان 
ملت بتوانند با ارامش و اطمینان کامل به تعهدی که 
به مردم سپرده‌اند تا از حقوق آنان دفاع نموده برای 
رفاه و آسایش آنان بکزشند: عمل نمایند 
تحقق مفهوم مضونیت نمایندگان از عوارض منفی 

ټراین مبنا نمایندگان ملت آن هنگام که در مقام 
ایفای وظیفه نمایندگی هستند. از تعقیب تضایی 
مصون می باشند. مبنای نظری اصل مصونیت 
این گونه تدوین شده که به دلیل برخوردهای 
اجتناپ‌ناپذیر نمایندگان مردم در روند استیفای 
حقوق عمومی با برخی نهادها و ارکان حکومتی که 
این حقوق را نادیده گرفته یا پایمال می کتند 3 
پیامدهای منفی این اقدامات نمایندگان, لازم است 
مکانیزمی جهت صیانت از آنان و آماده‌سازی زمیئه 
تحقق تعهد آنان به ملت فراهم آید. 

یکی از سازوکارهای مهم در این زمینه که 
بسترساز انجام کامل مفهوم نمایندگی است. اصل 
ایران عنایت و توجه ویژه‌ای به نهادهای منبعث از 
خواست و اراده عمومی داشته‌اند. در یکی از 
واضح ترین و روشن‌ترین اصول قانون اساسی به این 
نکته اشاره داشته 

قانون اساسی در اصل ۸۴ خود تصریح می کند 
که: (زهر نماننده در برابر تمام ملت مسوول است و 
حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی, کشور 
اظهارنظر نماید.» 

این قانون در اصل ۸۶ نیز به صراحت قید کرده 


۶: @ 
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را می‌نوشتند. E TT E‏ 
تصریح و وضوح در آن نسبت بة اصل مصونیت 
پارلمانی وجود دارد: روزی مورد چالش قرار گیرد و 
قرائتی از آن مطرح شود که آن را تاویل پذیر نماید. 
حکمی که قاضی دقیقی هفته گذشته در مورد 
ارات نماینده همدان در نطق پیش از دستور 
A E STE AN‏ 
سیاسی یدل نمود. 
۳ که پیشتر نیز 
۰ نی 
تاج زاده را در 
دادگاه بدری به 
مجازاتهای سنگین 





مجموعاً به ۳ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. 
در متن حکم صادره آمده است: «حسب اعلام 


جرم نماینده رئیس کل دادگستری استان تهران آقای 
حسین لقمائیان فرزند صفرعلی نماینده مردم همدان 
در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷۹/۹/۸ در 
جلسه علنی مجلس بدون وقت قبلی و قبل از بیان 
دستور جلسه از هیات رئیسه, تقاضای چند دقیقه 
وقت می‌نماید و در این فرصت مطالب کذب و 
موهنی را به دستگاه قضابی نسبت می دهد که واجد 
جنبه مجرمانه توهین, افترا و تشر اکاذیب می باشد.» 

قاضی دقیقی در حکم خود ابراز نظر کرده که 
نماینده فمدان «مبادرت به تشر اکاذیپ, افترا و 
توهین به سیستم قضایی, دادگاههاء قضات و ریاست 
قوه قضاییه نمرده است و بدین وسیله در جامعه بحران 
ایجاد شده» است. 

صدور این حکم درحالی صورتِ گرفته که 
مطابق تبصره ماده ۷۵ ایین‌نامه داخلی مجلس 
«وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور, بحشهای 
داخل دستور. بحثهای جلسات کمیسیونها. 
اظهارنظراتی که برای اعمال اصل هشتاد و چهارم 
قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و 
قانونی است.» 








نماینده براساس تخلیل نظر خود را درباره مواردی از 
قبیل نقض قانون, سوء‌مدیریت و اعمالی که برخلاف 
مصالح کشور است, عدم تامین يا تضییع حقوق . 
شهروندان و یا مواردی که عملکرد یک مقام دولتی 
یا قضایی یا دادگاه باعث تضییع حقوق شهروندی 
شود. ابراز می‌دارد.» 

حجت‌الاسلام انصاری‌راد با به خاطر آوردن نطق 
لقمانیان که موجب تعقیب قضایی او شده معتقد است؛: 
«به نظر من وجهی برای صدور حکم عليه او وجود 
ندارد, جرا که در مقام اجرای وظایفش بود.) 

تمام کسانی که در محافل پارلمانی و سیاسی 
طیف اصلاح طلب نسبت به صدور این حکم ابراز 
عقیده کردند يا از شگفت‌انگیز بودن آن با توجچه به 
اصل موضوع سخن گفتند و یا به این بعد ان توجه 
داشتند که این حکم با توجه به تصریحی که در مورد 
مصونیت پارلمانی در قانون اساسی و آیین‌نامه 
مجلس وجود دارد خلاف قانون است. 

نماینده مشهد در مجلس موضع تندتری نسیت 
به بقیه در این مورداز خودنشان داد و در تذکری گفت: 

«متا سفانه گویا قوه قضاییه سوراخ دعا را گم 
کرده است و به جای مهار بخش دوه مر 

ت 


ر تعطق پیش از 


با آقازاده‌ها که اقتصاد کشور را مختل کرده‌اند. 
نمایندگان مجلس را که طبق قانون مصوئیت دارند. 
وا ۱ 

وی نطق پیش از دسستور یک نمایشده را 
و وا با 

دک ر سا 
محمدر ضا خاتمی 
نایب رئیس مجلس 
نیز در این باره ضمن 
ابراز تسف از صدور 
حکم حبس برای 
نماینده همدان اعلام 
کرد که هیانت رئیسه 
مجلس از اختیارات 
قانونی خود جهت پیگیری موضوع استفاده خواهد 
کرد . به اعتقاد نایب رئيس مجلس؛ ؛ «احضار و محاکمه 
نمایندگان بیش از آنکه حیثیت مجلس را زپرسوّال 
بیرد. جایگاه دستگاه قضایی را تضعیف خواهد کرد» 
ضمن آنکه «تعجیل در صدور حکم نمایندگان شائبه 
سیاسی بودن آن را تقویت می کند.» 



















نکرد و با صدور بیانیه‌ای به دفاع از زیرمجموعه خود 
پرداخت: «براساس اصول ۱ و ۲۱ قانون اساسی که 
به عنوان میثاق ملی است آحاد مردم در مقابل قانون 
" یکسانند و استثنا در اجرای قانون وجود ندارد و این 
" اصول و قوانین عادی مشابه از افتخارات نظام مقدس 
جمهوری اسلامی است و نمایندگان محترم مجلس 
در موقعیت ارتکاب جرم هیچ مصوئیتی نداشته 
برداشت از اصول ۸۴و ۸۶ قاٹون اساسی و مواد ۷۵و 
۶ آیین‌نامه داخلی مجلس نیز مجوزی برای 
ارتکاپ اعمال مجرمانه نیست و تعابیر مصرح در 
اصول قانون اساسی و ایین‌نامه داخلی مجلس در 
مورد حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی و 
بیان نظرات غیر از نشر اکاذیب و الفاظ مشحون از 
افتراء و اهانت و سایر جرایم مشابه است:» 

به جز دادگستری تهران یکی از نمایندگان طیف 
منتقد دولت نيز به اظهارنظری موافق موضع 
دادگستری پرداخت. موسی قربانی که خود عضو 
کمیسیون قضایی مجلس نیز هست. در این مورد گفت: 
«از نظر قانونی این گونه يست که هر حرفی ولو مجرمانه 
که در نطق قبل از دستور انجام شود جرم نباشد. 
آنچه در قانون آمده انجام وظیفه تماینده است و 
قطعاً اگر هتک حرمت و نشر اکاذیب در نطق پیش از 
دستور صوزت گیرد. جرم بوده و قابل پیگیری است.» 

از آنجا که صدور این حکم بنابه گفته رئیس 
کمیسیون قضایی مجلس «بی‌سابقه» بوده و تصریح 
قانون اساسی به مصونیت نمایندگان می باشد. برخی 
صاحب‌نظران سیاسی این موضوخ را از مصادیق 
نقض قانون اساسی ارزیابی کردند که لازم است 
رئیس جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی 
در مورد ان تذکر و اخطار لازم را په قوه قضاییه بدهد. 









بهمن کشاورز که به دلیل وکالت غلامحسین 
کرباسچی شهردار 
سابق تهسسران 


افکار عمومی اتید 
در این زمینه این 
نظر را ابراز کرده 
است: 

«ما در سیستم 
تضایی خودمان و 
سیبستم پارلمانی 
چیزی به اسم 
تداریم و این قسمت 
از گفته قوه قضاییه 
کاملااً درست است 
و از اول هم قصد 
ثضویب کنشدگان 
فان ای ر 
نبسوده که چنیسن 
پدیده‌ای در قانون اساسی پیش‌بینی بشود؛ به همین 
خاطر از این جنبه ما محتاج قانون گذاری مجدد 
هستیم. نمایند گان در ردیف سایر شهروندان هستند و 





در برایر این اظهارات دادگستری ۳۳ E‏ ۱ 
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هیچ مزیت خاصی ندارند. جز در موردی که ایفای 


| تدییر رهبر انقلاب در تا 


زیرنظر رهبری ضمن 1 ۳ 


وظایف نمایندگانی می کنند که این ممکن است 
جنیه انتقاد و ایزاد و روشنگری داشته باشد, بدون 
اینکه جنبه توهین و افترا و اشاعه اکاذیب به معنای 
اخص داشته باشد.» 

رئیس کمیسیون اصل ٩۰‏ در مقابل عقیده دارد: 


«حکم صادره عليه لقمائیان خلاف نص صریح قائون 


۰ 


اساسی است و اگر آقای خاتمی و مشاوزانشان همین 
تشخیص را داشته باشند. رئیس جمهور باید به عنوان 
مجری و پاسدار قانون اساسی به قوه قضاییه اخطار 
قانون اساسی بدهد. چرا که قسم خورده است از 
قانون اساسی پاسداری کند.» 

بحث و جدل پیرامون ابعاد حقوقی اين موضوع 
که البته ابعاد سیاسی مستتری یز داراست همچنان 
ادامه دارد و ممکن است به جالش تازه‌ای در روابط 
دو قوه قضاییه و مقننه تبدیل شود. آنچه مسلم است. 
اینکه اصل مصوئیت نمایندگان از تعقیّب قضایی و 
توقیف در مواردی که «ایفای وظایف نمایندگی» 
می‌کنند. مسلم و پذیرفته شده است و به قدری 
واضح در اصول ۸۴ و ۸۶ قائون اساسی آمده که 
تأویل‌بردار نیست؛ اما نکته‌ای برجای می‌ماند و ان 
اینکه مطابق ماده ۷۶ آپین‌نامه داخلی مجلس که 
مصوب دوسوم مجلس و مورد تایید شورای نگهبان 
می باشد. هرگاه «نماینده‌ای در سخنان خود در جلسه 
علنی به کسی نسبت ناروا داده و یا هتک جرفت 
نماید» تشخیص موضوع با هیات رئیسه مجلس 
خواهد بود. 

با توجه به اينکه از چندی پیش کمیته مشترکی 
مسائل مطرح در روابط قوه قضاییه و مقننه را مورد 
بررسی قرار می‌دهد. ممکن است این موضوع نیز 
به‌زودی در دستور کار این کمیته قرار گیرد و رویه‌ای 
برای رفتارهای سیاسی و قضایی آینده تنظیم شود. 


قق وان دار 
رتمام آمور» 
از پاییز ۷۸ که شورای نگهبان با مصوبه مجلس 
که همه نهادهای کشور از جمله نهادهای زیرنظر 
مستقیم رهبری را مشمول تحقیق و تفحص نمایندگان 
قرار می‌داد. مخالفت کرد و مجمع تشخیص مضلحت 
برای رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان نظر آن 
شورا را پذیرفت. یکی از دغدغه‌های اصلی 
مجلس به همه نهادهای کشور بود. 
هنگامی که هفته گذشته و به دنبال ازائه ظرح 
تقاضای تحقیق و تفحص مجلس از صدا و سیما. 
رئیس مجلس در اقدامی که برای بسیاری از ناظران 






سیاسی شگفت گید بود این ۹ را به FER‏ 
تشخیصی که نسبت به مغایرت آن با ماده ۱۹۸ | 
آیین نامه داخلی مجلس می‌داد. وا وت 
کرد بحثك جدی 
سیاسی و حقوقی در ۱ ۱ 
اين موضوع محافل 
سیانبی را فرا گرفس: 
ضممن آنکه انتقادهای 
تندی را نیز عليه 
نخوه مدبرست 
حجت‌الاسلام 
کروبی برانگیخت. 
کمتر از ۳۶ ساعت از 
موضوع نگذشت. که تدییر زهبر معظسم انقلاب از 
گسترده شدن این مباحث و طرح الثهابات ان 
جامعه جلوگیری کرد. ۱ 

رب مان بسا جال زی عاو ا از ۱ 
طرح موضوع تحقیق و تفحص از صدا و سيماشدة . 
بود. طی نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری از . 
ایشان خواست: ا ی 1 

«اجاژه فرمایید با اصلاح ماده ۱۹۸ آیین‌ثابه ٠‏ 
ذاخلی. حق تحقیق و تفحض مجلس به صورت عام ٠‏ 
اعمال گردد4, پاسخ رهبری به رئیس مجلس که به ۱ 
همه تردیدها و دغدغه‌ها پایان داد. این بود . . ۰ 

«تخقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از ` ٠‏ 
دستگاههای گوناگون کشور یکی از ابزارهای . . 
مناسب برای حفظ سلامت این دستگاههاست. یقیتاً. .۰ 
وجود این اصل در قانون اساسی از جمله نقاط قوت . 
این قانون متین و جامع الاطراف است. به نظر 
اینجانب برخورداری ضدا و سیمای جمهورق . 
اسلامی از برکات این اصل به نفع کشور و به نفع 
خود ان سازمان است:» 

با این پاسخ راه برای تحقیق و تفحص مجلس از ۱ 
صداو سیماو سایر نهاهای کشور باژ می‌شود؛ رئیس ‏ 
سازمان صدا و سیما بلافاصله طی نامه‌ای خطاب به ۱ 
مقام معظم رهبری برای همکاری با مجلس اعلام ٠‏ 
الاک کرد و تتره معوت طراح اصلی تحقیق و 

تفحص این اقدام را احیای یکی از اصول قائون 

اساسی توصیف کرد. با آماده شدن زمینه تحقیق و 
تفحص از صدا و سیما افکار عمومی منتظر است که 

بدیهی ترین نتیجه چالش اخیر این بود که دیگر 
هیچ نهاد و سازمانی نسبت به نظارت بر خود. حاشیه 
امنیتی احساس نکند. قرار است مجلس از صدا و 
سیما در مورد درآمدهاء خریدهای خارجی و ميزان 
اهدای هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در این 
سازمان تحقیق کند. مطابق روال گذشته: نتیجه این 
تحقیق و تفحص در مجلس قرائت خواهد شد. 


شماره ۲۹۹۹ 9 















اطلاعات درحال شکل ۳ است. 







|جوزه هنری مخالفت کرد. 
علیزاده: جرایم گنجی زیاد است. 
باقی خواستار مناظره با فلاحیان شد. 
| مجید انضاری: ۶۰ درصد آرای صندوق مدرسه 
















سپرده‌های ارزی ایران در پانکهای انگلیس "۷ 
درصد افزایش یافت. .. 

اختلاف بین وزارت کشور و شورای شهر تهران بر 
5 برداری الویری شدت گرفت. 


۱ EN 
کار به دادگاه شعیه ۱۴۱۰ احضار شد.‎ 
اتسار زب الله در اهر دفار ل ونی ال‎ 





۳ ی 
۱۳ 





کزفن, عتان. یا دبیرکل حزب‌الله لینان ملاقات 
نکرد.. ۱ 

تایران موشک شکهای ضد پاتریوت آمریکایی را 
آزمایش کرد. 

ارتش سوریه بیروت را تخلیه کرد. 

شاه سابق بلغارستان در انتخابات پارلمانی پیروز 
شد 

هند برگزاری همه پرسی دریاره کشمیر را رد کرد. 
مالزی دولت ربانی را در افغانستان به رسمیت 
می‌شناسد. 

هرگونه تظاهرات در الجزایر معنوع شد. 









۱ 
سازمان تبلیغات اسلامی با توزیع ES‏ 








شماره ۲۹۹۹ 


فروپاشی شوروی که با استقبال جامعه بین‌الملل 
مواجه گردید, برای جمهوریهای این کشور و همسایگان با 
مشکلات بسیاری همراه بود. این تحول بزرگ امیدواریهای 
پسیاری را برای آمریکا و چین به‌وجوذ آورد: به‌ظوری که 
آمریکا به تنها ابرقدرت سیاسی, اقتصادی و نظامی جهان 
تبدیل شد و دوران جنگ سرد بین دو ابرقدرت به پایان رسید, 

امریکا که سالها به دلیل رقابت سیاسی و تسلیحاتی از 
دستیابی و حضور در بازارهای شوروی عنع شده بود. به 
این بازارها راه یافت و توانست نقش فعالی در زمینه 
سیاسی و اقتصادی با جمهوریهای شوروی سابق ایفا کند. 

ولی چين که در همسایگی شوروی قرار داشت و سالها دارای 
اختلافات مرزی و سیاسی بااین ابرقدرت بود نفس راحتی کشید 
و از زیربار تهدیدها و فشارهای کرملین رهابی یافت. 

طی سالهای پس از فروپاشی شوروی, پکن و مسکو 
گامهای بسیاری در جهت حل و فصل اختلافات برداشته 
به توافقهایی در رابطه با خطوط مرزی دست یافتند؛ ولی 
مساله مهم این بود که چین رقیب قدرتمتد کمولیست خود 
رااز سر راه برداشته و به قطب قدرتمند کمونیستی جهان 
تبدیل شد. پکن که سالها کمونیست‌های شوروی و 
اقمارش را مورد انتقادات شدید قرار داده بودو نفی می کرد 
با فروپاشی این امپراتوری عملا به قدرت بلامنازع جهان 
کمونیست تبدیل شد 

تبدیل امپراتوری شوروی به ۱۵ جمهوری. علاوه بر 
مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف برای این جمهوریها درپی 

شت, با مسائل و مشکلاتی برای همسایگان نیز همراه بود. 

در داخل جمهوریها: اختلافات و درگیریهایی بروز کرد 
که تاکنون این اختلافات ادامه داشته است. مساله بدهیها, 
ثروتها. مرزها. اقلیت روس در جمهوریها, ارتش شوروی, 
وضعیت سلاحها. سلاحها و موشکهای هسته‌ای, منابع 
انرژی و هزاران مساله دیگر که رویداد‌های پس از 
فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریها را تحت‌الشعاع 
قرار داد؛ به‌طوری که هنوز هم راه‌حل و فرمولی برای حل 
این مسابل بیدا نشده است. 

شوروی پهناورترین کشور جهان بود و ۲۲/۴۰۲/۲۰۰ 
کیلومترمریع وسعت داشت. این کشور پهناور در اروپاو آسیاقرار 
داشت و از ۱۵ جمهرری تشکیل شده بود. همسایه‌هایش شامل 
ژاپن, چین, مغولستان افغانستان. ایران, کره شمالی, ترکبه فنلائد. 
لهستان چکسلواکی مجارستان. رومائی و نروژ بود. 

جمهوریهای ۱۵ گانه شوروی که پس از فروپاشی این 
امپراتوری هریک به جمهوری مستقلی تبدیل شدند. عبارتند 
بودند از جمهوری اذربایجان, ارمنستان, ازیکستان,. استونی: 
آوکراین. روسیه سفید (بیلوروس). تاجیکستان, ترکمنستان, 
روسیه قرقیزستان قزاقستان, گرجستان لتونی, لیتوانی و مولداوی 
که کوچکترین انها جمهوری ارمنستان با ۲۹/۸۰۰ کیلومترمربع 
مساحت بوده و پهناورترینشان نیز جمهوری فدرأتیو روسیه است 
که ۰ کیلومترمریع مساحت نارد. 

روسیه تزاری که پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ به شوروی 
تبدیل شد. در طول سالیان طولانی به خاک کشورهای همسایه 


تجاوز کرده و بخشهایی از این کشورها را په اشغال درآورده و 


ضمیحد ود کر3د 3 این وضیعت حتی تا آخرین روزهای حیات 
شوروی ادامه داشت و نشان از مافیت تجاو زگرانه و اشغال‌طلبانه 
این ابرقدزت داشت 

روسها قبل از تشکیل شوروی سرزمین‌های کشورهای 
همسایه را مورد تاخت و تاز قرار داده و به گسترش مرزها 
پرداختند که در اين رابطه امار زیر قابل توجه می‌باشد: 

به طرف برلین, درسدن و وین تقریباً ۷۰۰ مایل 

به طرف استانبول (قسطنطنیه) تقریباً ۵۰۰ مايل 

به طرف استکهلم تقریباً ۶۴۰ مایل 

-به طرف تهران تقریباً ۱:۰۰ مايل 

البته در جنگ جهانی دوم نیز ارتش سرخ شوروی دز 
کشورهای همسایه دخالت کرد و مسکو تغییراتی, در 
مرزهایش به‌وجود آورد. ولی پس از فروپاشی شوروی 
وضعیت مرزها با ن تثبیت شد و دچار تغییراتی 
۳ آنچه بیش از همه در سالهای پس از فروپاشی 

شاهد بودیم, اختلافات مرزی و قومی داخلی بود که در 

برخی از مناطق شوروی سابق به جنگ و نزاعهای قومی 
انجامید که در این باره می‌توان به درگیریهای چچن‌ها: 
آبخازها. ارامنه قره‌باغ و روسهای کریمه اشاره کرد که 
اوضاع را در برخی از جمهوریها آشفته کرد. 

جمهوریهای شوروی سابق علاوه بر مسائل داخلی, با 
همسایگانی که بخشی از این آمپراتوری نبوذند نیز مساله 
دارند؛ په این دلیل که روسیه تزازی و شوروی سالها به 
دلیل قدرت نظامی بر کشورهای همسایه ناخته و 
بخشهایی از آنها را ضمیمه خود کرده بودند و حاضر به از 
دست دادن. ان اراضی نبودند. در این میان تنها سه 
جمهوری پالتیک که شامل استونی, لتونی و لیتوانی 
می‌شد و درپی توافق استالین و هیتلر ضمیمه خاک 
شوروی شده بود, به استقلال دست یافت. 

ایران و زوسیه 

ایران و روسیه دو کشوری هستند که دارای مرزهای 
مشترک با هم بوده و روابطشان فراز و نشیب بسیاری 
داشته است. قبل از فروپاشی شوروی, ایران در شمال با 
شوروی دارای رز مشترک به طول ۲۰۱۳ کیلومتر بود. 
پس از فروپاشی شوروی, تعداد همسایه‌های شمالی به پنج 
جمهوری ترکمنستان. قزاقستان. روسیه. جمهوری 
اذربایجان و ارمنستان افزایش یافت. 

مرزهای کنونی در شمال غربی ایران درپی, جنگهای 
ایران و روسیه و قراردادهای گلستان و ترکمن‌چای په 
دست امده و تثبیت شد به‌طوری, که براساس این 
قراردادها ایران قفقاز و ناحیه وصح آران را که بعدها 
جمهوری آذربایجان تامیده شد. از دست داد 

قرارداد ننگین گلستان در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۸۱۳ بین 
ایران و روسیه تزاری به امضا رسید و براساس آن 
شهرهای دربند. باکو, شیروان, قره‌باغ و قسمتی از تالش از 
ایران جدا و به روسیه ملحق گردید. ضمناًایران از هرگونه 
ادعایی نسبت به گرجستان, داغستان, مینگرلی و آبخازی 














































چشم پوشید. یکی از نارساییهای قرارداد گلستان مشخص 
نبودن خطوط مرزی بود که سبب بروز جنگها و درگیریهای 
آتی شده همین امور منجر به جنگ دیگری گردید که به 
شکست ایران انجامید. 

درپی این شکست‌ها در ۰ فوریه ۱۸۲۸ قرارداد 
ت کمن چای به امضا رسید که براساس آن ایالات نخجوان. 
ایروان, تالش, قره‌باغ و شورهگل نیز به روسیه ملحق شد و 
مرزهای کنونی به عنوان مرزهای دو کشور. تعیین شد. 
روسها علاوه بر دریافت پنج میلیون تومان غرامت و 
استفاده از حی: کاپیتولاسیون و تعیین رود ازس به عنوان 
سرحد. پراین امر تأ کید کردند که عبور و مرور کشتی‌های 
جنگی در دریای خزر منحصراً دراختیار آنها باشد. بخشهای 
شمال شرقی ایران نیز طی چند قرارداد ننگین دیگر از ایران 
جدا شد و به صورت جمهوریهای تاجیکستان, ازبکستان و 
ترکمنستان به روسیه ملحق گردید. 

یکی از مسائلی که پس از فروپاشی شوروی از سوی 
برخی از افراد مطرح گردید. بازپس گیری این ازاضی بود 
که آمروزه حندین جمهوری را تشکیل می دهند. عده‌ای 
این شایعه را به وجود آورده بودند که پس از یک صد سال 
یایک قرن پیمانهای تر کمن‌چای و گلستان فسخ گردیده و 
اراضی ماورای ارس دراختیار ایران قرار خواهد گرفت: در 
صورتی که براساس پیمانهای مزبور این اراضی برای 
همیشه از ایران جدا شده و به روسیه تزاری ملحق گردیده بود. 

تا قبل از فروپاشی شوروی, اوضاع په گونه‌ای بود که 
این اپرقدرت به صورت انحصاری از دریای خزر بهره 
می گرفت و در این دریا فعال مایشاء بود. اگرچه این دریا 
میان ایران و شوروی تقسیم شده بود. اما ایران فقط در 
زمینه ماهیگیری فعالیت می کرد. 

ایران که اجازه بهره‌برداری از کشتی‌های جنگی را 
نداشت. عملا در زمینه بهره‌برداری از متابع غنی تفت و 
گاز دریای خزر و حتی استانهای شمالی پا مشکل مواجه 

بود پس از جنگ جهانی دوم و در شرایطی که ارتش سرخ 
شوروی در ایران حضور داشت تلاش بسیاری از سوی 
مسکو برای کسب امتیاز بهرهبرداری از نفت شمال به عمل آمد 
که با مرفقیت همراه نبود. 

شوروی هم که به منابع غنی سیبری دست يافثه بود. 
همچنین توسازی چاههای نفت آذربایجان و خزر نیاز به 
هزینه گزاف داشت, عملا این منطقه را به فراموشی سپرد. 

ولی فروپاشی شوروی شرایط را دگرگون کرد دریای خزر با 
توجه به منابع غنی نفت و گاز درحقیقت خلیح فارس دوم است. 
۳ اين درا ۳۲۲/۲۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و شوری 
آب آن ۱۷۰ در هزار است: مرز شوروی در شمال ایران 
۳ کیلومتر بود که این هرز پس از فروپاشی شوروی 
میان آرمنستان, جمهوری آذربایجان. روسیه, قزاقستان و 
ترکمنستان تقسیم شد یعلی ایران ذر مرزهای شمالی در 


دریای خزر نیز با ایران شریک هستند. سواحل ایران از 
رودخانه آستارا تا خلیج حسین‌قلی ۶۷۵ کیلومتر است. 

فروپاشی شوروی در این دریا دو مشکل را برای پنج 
کشور ساحلی آن دربی داشت 

یکی از مشکلات. چگونگی انتقال نفت و گاز 
استخراجی به بازارهای جهانی است. اگرچه ایران و روسیه 
در این راستا با مشکل چندانی مواجه نیستند. اماسه کشور 
دیگر به این دلیل که به بنادر آزاد راه تدارند. قادر به انتقال 
نفت و گاز استخراجی به بازارهای جهانی نیستند. 

وضعیت دریای خزر از نظر منابح نقت و گاز و 
مشکلاتی که جمهوریهای آذربایجان. قزاقستان و 
ترکمنستان با انتقال این عنابع به بازارهای جهانی دارند. 
پای شرکتهای چندملیتی را به این منطقه کشانیده و رقابت 
شدیدی را به وجود آورده است. ولی انجه اهمیت دازد و 
منجر به بروز مشکل برای کشورهای حاشیه خزر شده. 
رژیم حقوقی این دریا می‌باشد, زیرا در صورتی که چنین 
رژیمی مشخص نگردد و وضعیت کشورهای ساحلی معلوم 
نیست و اوضاع آشفته است و کشورهادر نوعی سرت رگمی 
به سر می بر ند . 

اگرچه تاکنون تلاش بسیازی برای ترسیم خطوط به 
عمل آمده ولی توافقی به دست نیامده است.ایران از جمله 
کشورهای مخالف می‌باشد و حاضر نیست به خواسته‌های 
چهار کشور دیگر تن بدهد, 

دو شیوه در رابطه با چگونگی تقسیم این دریا مطرح 
است. روش اول اصل خط فاصل فرضی است. روش دوم 
این است که ایران بر حاکمیت مشترک اعتقاد داشته و 
براین مساله تا کید می‌ورزد که دریای خزر باید به صورت 
مساوی بین پنج کشور ساحلی ان تقسیم شود که در این 
صورت سهم هریک از کشورها ۲۰ درصدذ می‌باشد. 

در اصل خط فاصل فرضی سهم ایران از دریای خزر 
۲ تا ۱۳ درصد خواهد بود. در صورتی که اگر حاکمنت 
مشترک مورد توجه قرار بگیرد. سهم هریک از کشورهای 
ساحلی ۲۰ درصد خواهد بود. 

سفر چند ماه قبل کالیوژنی فرستاده ویژه پوتین رئیس 
جمهور روسیه به تهران و دیگر کشورهای حاشیه خزر 
امیدواریهایی را برای حل مشکل رژیم حقوقی این دریا به 
وجود آورده بود؛ اما در عمل این واقعیت اشکار شد که 
برخی از این کشورها در گفته‌ها و ادعاهای خود صادق 
نیستند و در تلاشند درصد بیشتری را به دست بیاورند. از 
جمله این کشورها جمهوری آذربایجان است که بدون 
توجه به اعتراضها: به بهره‌برداری از مثابع نفت و گاز ادامه 
داده و حتی به منابع دیگران دست درازی کرده است. 

در اوضاع کلونی می توان چنین استنباط کرد که ایران 
تنها مخالف واقعی با اصل خط مرزی اصلاح ش3ه 
می باشد, همین مخالفتها سبب گردیده نشست سران 
کشورهای ساحلی که قرار بود برای حل و قصل اختلافات 
برگزار شود. چندین بار به تعویق بیافتد به این دلیل که 
ایران سهم خود را از خزر ۲۰ درصد می‌داند.ولی دیگران بر 
۲ درصد تا کید می‌ورزند. اگر سهم ایران ۰ در صد تعیین 
شود. از سهم جمهوریهای آذربایجان و ترکمنستان کاسثه 
خواهد شد؛ لذا این دو جمهوری تمایلی به اصل حاکمیت 
مشترک ندارند و طرفدار خط مرزی اصلاح شده هستند, 

البته در اوضاع کنونی ایران از نامشخص بودن رژیم 
حقوقی خزر متضرر شده است؛ زیرا کشورهای دیگر از 
منابع غنی نفت و گاز این دریا بهره می‌گیرند و فقط ایران 
است که اقدامی در این راستا به عمل نیاورده است! 


۱ 
۱ 
۳۱ 
۱ 


شماره ۲۹۹۹ 







| مقطع کنونی دارای پنج همسایه است که چهار همساية در ۳ 


|حاضر رئیس تشکیلات خودگردان می‌باشد که پس 


شما و جهان سیاست 
اسماعیل عباس‌زاده از مراغه 
یاسر عرفات کیست؟ 

یاسر عرفات رهیر فلسطینی‌هاست و درحال 
















یهودی اقرا ترور شد, با n‏ در بین | 
فلسطینی‌ها و جهانیان مواجه شد: دسته اول کسانی 
بودند که اقدام او را تایید کردند و از صلح 
فاسطینی‌ها و اسرائیل استقیال مودند. 
الب مات 2 0 
این دو گروه را نفی می کنند. ۰ 
این گروه درحال حاضر در اراضی اشغالی 
فلسطین مشکل ایجاد کرده و به مخالفت با سیاستهای 
عرفات برخاسته‌اند. الیته مخالفان عرفات فقط دربین 
فلسطینی‌ها نیستند. بلکه گروهی از اسرائیلی‌ها نیز 
مایل به آختی باشل هانبی باشتللا.  .‏ 
در این مورد می‌توان به یهودیان اقراطی اشاره 
کرد که از ادامات ود اجان دای 




























در شهر قدس به دنیا آمده و یگی از ده فرزندی بود 
که پدرش از دو همسر خود به جای گذاشته بود» | 
او علیه سازمانهای تروریستی یهودی دست به | 
مبارزه زد و در ۱۷سالگی منشی مخصوص عبدالقادر 
حسینی یکی از قهرمانان مبارزه با اسرائیل بود. 
پس از اولین جنگ اعراب و اسرائیل در سال 
۸ به نوار غزه eRe‏ و دوران آوارگی اش 
آغازشد. 
عرفات از غزه به تاد نت مصر عزیمت 
کرد و وارد دانشکده پزشکی شد. همزمان 
آموزشهای نظامی را نیز فراگرفت» در سال ۱۹۵۲ به 
ریاست اتحادیه دانشجویان فلسطینی در مصر 
انتخاب شد که تا سال ۱۹۵۷ این سمت را عهده‌دار 
بود. در سال ۷ فارغ التحصیل شد و برای کار به 






» 










در فهرست چریکهای تحت تعقیب قرار دهد. ` 

عرفات در فوریه ۱۹۶۹ به ریاست سازمان 
آزادیبخش فلسطین (ساف) برگزیده شد و جانشین | 
احمد شوقیری اولین رهبر این سازمان گردید. از آن 
زمان تاکنون عرفات رهبری این سازمان را در دست 
دارد. 

عرفات فردی سرشناس می‌باشد و به عنوان 
رهبر فلسطین شناخته شده است. اگرچه طی این 
سالها افراد دیگری ذر میان فلسطینی‌ها قدعلم 
کرده‌اند, ولی هیچ یک از آنها نتوانسته جای او را 


د. 
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گزارش ویژه 


انتظارهای مردم از نمایندگان مردم 


عملکرد نمابند گان زن در مجلس 


در بونه نقد مرذم 





تلفن کر وه گزار ش‌ : ۲۹۹۳۳۸۲ 





پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در بهمن ماه 
سال ۱۳۵۷و استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور. يکي از 
مقوله‌هابی که هميشه مورد توحه دولت مردان و بزرگان 
مذهبی کشور قرار گرفته ار تقای حایگاه زنان در حامعه است. 


درهمین راستا پیوسته تلاش شده که به زن به عنوان 
انسانی فعال و انسان ساز آن گونه که در اسلام عزیز وجود 
دارد. نگاه شود و دراین خصوص قدمهای بزرگی هم برداشته 
شده است. حضور زنان در عرصه‌های علمی, فرهنگی, 

صنعتی و حتی سیاسی. خود دلیلی براین ادعاست. 





خانم های نماینده. .. 
پس چرا کاری نمی کنید؟ 

9خانم خزایی ۳۰ سال دارد حسابدار و مادر دو 
کودک است. می‌گوید: «در ایران, حق و حقوق خانتها 
خیلی پایمال مي‌شود, عده‌ای تبلیغ می کنند و در بوق و 
کرنا می‌دمند رکه ما از حق و حقوق و شخصیت زن 
ارائی دقاغ می کنیم فا اصلاً اینطور نیست. 

من از خیلی جنبه‌ها به نمایندگان زن نیاز داشتم, نه 
نیاز یک فرد نسبت به یک فرد. پلکه نیاز عضوی از 
مملکت به یک نماینده و به کسی که حاضر شده به جای 
من در مجلس حضور یابد, و از حقوق من دفاع کند.» 

او در حالی که دست یکی از پسرانش را در دست 
دارد اضافه می کند: «من واقعاً از نماینده‌های زن انتظار | 
دارم توجه بیشتری به مسائل خانمها داشته باشند و از 
لحاظ خانواده و حقوق و از نظر کاری و اجتماعی به زن | 
ارزش بگذارند.» 

او می‌افزاید. «خیلی از زنها در جامعه باید به تنهایی 
یک خانواده را اذاره کنند. این زنهای بی سرپرزست که 
خود سرپرستی خانواده و بچه هایشان را به عهده - 
گرفته‌اند. از همه نظر در این مملکت مشکل دارند. از نظر 
0 از نظر مسکن. از نظر دارو و درمان و از هزاران بابت 
د ۰ 


کاری نمی کنید؟ 
مجلس ششم زیاد موفق نبوده است.. 


#آقای جامشیر که ۴۰ ساله به نظر می‌رسد و یک 
انتشاراتی دارد. در مورد عملکرد نماینده‌های زن در دور؛ 
ششم چنین می گوید: «مجلس ششم به دلیل مطرح نشدن 
خیلی از مسائل, زیاد موفق بوده است و مجلس هم که مرفق 
نباشد, این موضوع در تمام ابعاد و مسائل مملکتی صدق 
می‌کند. یکی همین حق و حقوق زنان کشور است که 
جندان احقاق نشده. 

#جامشیر در پاسغ به این سئوال که آیا زن و مردبا هم 
FH‏ 
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اما آبا زنان به آنجه می خواستند ر سمده‌اند. آبا این 
منتهای جابگاه انان در نظام سیاسی جامعه است. 

بی گمان چنین نیست و ژنان می توانند خرفیهای بیشنری 
برای گفتن داشته باشند. شما اینگونه تصور نمی کنید؟ 

برای شنیدن پاسخ ستوالاتمان در این خصوص, به میان 
مردم رفتیم و خواستیم. از زبان آنها بشنويم که آبا 
نمابنده‌های زن عجلس توانسته‌اند به وظایف خطبر و حساس 
خود بخصوص در قبال زنان حامعه عمل کنند بانه. 

حاصل کارسان را در زیر تقدیم حضور تأن مي‌کنيم: 





»های مجلس آن جنان درثیر 
سیاسی و جناحی هستند که مردم را 
فراموش کرده‌اند 


«زن و مرد با هم برابر نیستند, چون با طبیعت و توانابی 
متفاوت آفریده شده‌اند تا مکمل هم باشند. یعتی هر کذام 
حقرق مشخص و مجزایی دارند و این موضوعی است که در 
همه جای دنا تایید می‌شود.» 


آبنده خیلی بد تر از امروز است! 
9شبنم. دانشجوی شیمی است. ۲۰ سال دارد و حاضر 
نیست نام خائوادگی خود را عنوان کند. او می‌گوید: 
«نماینده‌های زن در مجلس ششم در برابر دفاع از حقوق 
زنان کشور موفق نبوده‌اند, اصلا به نظررمن فیجکس در این 
مملکت موفق نیست. به خاطر اینکه اگر شما دوروبرتان را 





نگاه کنید. می‌بینید هرکس خواسته حرفی بزند. سر از 
«آرین» در اورده است!! 

#امی‌گويم. «چرا اینقدر پدبینانه فکر می کنید؛ مگر 
نمی‌بینید کشور ما در موقعیتی است که همه در ان حق 
ازادی بیان دارند و خیلی‌ها هستند که حرف می زنند, مقاله 
می‌نویسند و...ولی سر از اوین در نمی آورند؟) 

او دز حالی که سعی دارد عصیانی تشود نگاه تندی به 
من می‌اندازد و می گوید: «از دست شما خبرنگارها: راستش 
را بخواهید. دیگر نمی‌شود به خبرنگارها هم اعتماد کرد! من 
هم یک جزء کوچک از جامعه هستم و کاری نمی‌توانم 
بکنم اما انهایی که آن بالا نشسته‌اند و همین خانمهای 
نمایند؛ مردم یا همه باید متمایل به یک سمت باشند و یا اگر 
بخواهند ساز دیگری بزنند. باید سر از همان اوین در آورند.» 

#اینده را چطور پیش‌بینی می گنید؟ 

00 (اخمو و مضطرب): برای جه کسی؟ 

قابرای خودتان, برای مردم, برای زنان جامعه؟ 

٥بی‏ هیچ تاملی و بدون هیچ توضیح یا استدلالی 
جواب می دهد ۰ 

«خیلی بدتر از امروز!» 


نمایند گان مجلس موفق بوده‌اند 

«خسرو احمدی» بازیگر تلویزیون و تئاتر دربازه 
سوال محوری گزارش چنین پاسخ می‌دهد. 

(شکر خدا. شمه نمایند کان مجلس بعد از آنقلاب, 
خوب بوده‌اند و زنان نماینده هم عملکردهای مثبتی 
که تشن دراه میا ابش کت داز 
انقلاب. این همه بازیگر زن, با ملاک‌ها و معیارهای 
| انسانی وارد عرصه سینما و تئاتر می‌شوند, همین نشان 
می‌دهد مجلس در تصمیم گیری برای عرصه‌های 
مختلف موفق بوده و این موفقیت شامل حال نمایندگان 
زن حاضر در مجلس نیز مي‌شود. چرا که انان فقط 
تماینده زنان جامعه نستند. بلکه نماینده همه مردم 
1 هستند.» 

ذرابن ميان یک خانم داروساز که حاضر نشد خود 
را معرفی کند. می گوید 

(«مشخص است که خانمهای نماینده مرفق 
تبرده‌اند,+. البته مشکل خانمها یکی دو تائیست و رو 
انجام نمی‌شود. اصلاً چرا پاید یک نماینده حق داشته 
باشد در هر زمینه‌ای اظهار نظر کند؟ هر کاری تخصص 
مربوط به خود را می‌طلبد. مکل مملکت ما این است که 
قر کس بدون تخصص در امری, راجع به آن با اطمینان 
اظهارنظر و رای صادر می کند.» 


.. این مساله برای زنان ماننگ است 

حاج آقا «هند آیادی» که از روحانیون هستند. چنین 
اظهار نظر می کنند. الان زنهای ما در جامعه ازادند. چه از 
لحاظ شغلی وجه از لحاظ درسی: 

زنها در هر رشته‌ای که بخواهند کار می‌کنند. دانشگاه 
می روند اما در بعضی مواقع از همین خانمها که شاغلند 
سوءاستفاده می‌شود. 

مثلاً خانم هتشی یک دکتر است. بعد از چند ,وقت 
می‌بینید یک سوىاستفاده‌های آخلاقی از او می شود اینها 
باید رسید گی شود این که ببینیم خانمها آزادی دارنذ یا نه 
کافی نیست... منظور من این است که آیا آزادي, به همان 
معناست که آقای خاتمی می‌گویند یا چیزی دیگر 









خی و حفوق زنان در جامعه ما جندا 


می خواهند. : ۲ 

البته منظور ایشان, آزادی دینی است و الا ما که آزادی 
را از همان اول داشته و داریم و خواهیم داشت. اما نه این 
آزادی‌ای که در بوق و کرنا می کنند... 

خانمهای نماینده متاسفانه نتوانسته‌اند در حد رضایت 
بخشی احتیاجات زنان جامعه را برآورده و به اموراتشان 
رسیدگی کنند, 

البته باید متذکر شوم که نماینده‌های ما بعضاً اصلاً کار 
نمي‌کنند و هدفشان فقط این بوده که وارد مجلس شورای 
اسلامی بشوند تا از حقوق و مزایا و مسائل دیگر مجلس 
استفاده کنند و این مساله برایشان مثل یک بت است: 

خیلی از این نماینده‌ها را می‌بينيم که 
وقتی به مال و منال و ماشینهای آن چنانی 
رسیدند, مردمشان را فراموش می کنند. 

یک عده از این نماینده‌ها را نیز خائمها 
تشکیل می دهند. خوب. خانمی نماینده شده ۲ 
و با شعارهایی وارد مجلس می‌شود ولی | 
بعد از ورود. شعارهایش برعکس می‌شود. 
همان خانم که باید به عنوان الگو و نمونه 
مردمی, طبق موازین شرع عمل کند با آن | 
چنان رضعي وارد مجلس می شود! 

از آن طرف لایحه‌ای تصویب می‌شود 
که زنهای مجرد به واسطه آن بدون اینکه | 
شوهر کرده باشند. بتوانند به خارج از کشرر 
رفته و درس بخوانند, 

این مساله در حال حاضر برای زنهای 
ماننگ است, 

الت این مساله ۶۰ مخالف ذاشت که 
یکی از آنپاهم صحبت نکردند. 

(حسین محب آهری» جند دقیقه قبل 
از رفتن روی بن تاتر جهت اجرای کار 
اینطور می گوید: ۰ 

«نماینده‌های زن دقیقا کاری را برای زنهای جامعه 
انجام داده‌اند که نماینده‌های‌مرد برای مردان جامعه انجام 
داده‌اند!) 

جوابشان واضح نیست. بنابراین می‌پرسم: 

(شما از دریچه مثبت مساله را می‌بینید یا از پنجره 
منفی به قضیه نگاه می کنید؟) 

ازمن از دید گاه تئاتر می گویم.» 

محمود اکبرزاده» نویسنده و روزنامه نگار درپاسخ په 
سئوالات ما جنین می گوید: 

«ڼه طور کلی باید بينیم نماینههای ما در قبال 
مسوولیتی که بر عهده آنهاست, چقدر به وظایفشان عمل 
کرد‌اند همچنین برای یافتن پاسخی برای این سئوال, 
هی توانیم بپرسیم که نماینده‌های زن ما درباره وظایفشان 
دربرابر زنهای جامعه موفق برده‌اند یا نه؟ 

به نظر من نمایند گان مجلس ششم. على رغم اینکه خط 
وربط صحیحی هم دارند. اما به نظر می‌رسد آنچنان درگیر 
مسائل سیاسی و جناحی به معنای تفاوت سلیقه هستند که 
اصلا وظایفشان را در برابر مردم فراموش کرده‌اند. یعنی اگر 
پنج ماه وقت می‌گذارند تا در مورد مساله‌ای مثل 
روزنامه‌نگاری قوانینی را تصویب کنند. در عوض در کنار 





آن و در حاشیه فقط یک ماه وقت می گذارئد تا درباره وضع 
معیشت مردم تصمیم گیری کنند نماینده‌های زن هم از این 
محدوده خارج نیستند. زیرا هشتاد درصد نمایندگان زن ما 
درگیر قضایای سیاسی هستند. یعنی یا چپ فستند یا راست 
و... پیشترین زمانشان را برای قدرت دادن به جنا 

موردنظرشان در مجلس خرج می کنند و اگر فرض را بر این 
بگذاریم که یک نماینده‌ای در مجلس صددرصد توان 
کاری دارد. در عوض نماینده‌های ما هفتاد درصد از توانشان 
را صرف مسائل سیاسی « جناحی می کنند و ۳۰ درصد را 
ضرق مردم. همین نشان دهنده نتیچه کار نماینده‌های رن 














کلام آخر 

وضعیت نمایندگان زن مجلس ششم با نمایندگان پنج 
دوره قبل متفاوت است. البته از یک نظر شبیه مجلس اول 
است دلیلش هم این است که نمایندگان زن به خاطر زن * 
بودن و جنسیتشان وارد مجلس نشدند و بیشتر به خاطر 
گرایشهای سیاسی -اجتماعی و معرفی از سوی حزب پیروز 
مجلس به عرصه آمدند, 

به این صورت ما درتهران شش نماینده زن داریم و هر 
شش نماینده در فهرست جبهه مشارکت معرفی شده بودند 
و البته اگر جبهه مشارکت به جای شش کاندیدای زن ده 


" کاندیدا معرفی می کرد امروز شاهد ده نماینده زن در مجلس 


بودیم. 

در حال حاضر ۱۱ نمایند؛ زن در مجلس شورای اسلامی 
حضوردارند و این تعداد از تعدادی که انتظار می رفت. کمتر 
است. دلیلش نیز گرایشهای سیاسی شدید وغلیظی بود که 






ماینده‌های ما بعضا اصلاً کار نمی ۳5 
گونی هدفشان فقط استفاده از مزایای 


۱ نمایندگی مجلس است! 














در مجلس پنجم وجود داشت, عملکرد نمایندگان زن مجلس 
پنجم. طوری نبود که مردم وبخصوص زان اطمینان په 
براورده شدن حق و حقوقشان توسط نماینه‌های زن داشته باشند. 
بنابراین تعداد نماینده‌های زن کمتر شد. 
به عنوان مثال چهره شاخص نمایندگان زن مجلس 
پنجم که در مجلس قبلی عتوان نماینده دوم تهران را به خود 
گرفت. غملاً تحت تاءثیر موقعیت خائوادگی اش قرار گرفت 
و بیشتر به جهت تبلیغات برای پدر در مجلس ششم به رتبه 
نزدیک به پنجاهم تنزل پیدا کرد. و به مجلس هم راء نیافت, 
درباره دو نماینده زن مجلس پنجم در مجلس ششم 
یعنی خانمها «سهیلا جلردارزاده» و 
۱ «شهربانوامانی» نماینده ارومیه باید گفت: 
هردو اتفاقاً از پرکارترین نماینده‌ها هستند. 
«جلودارزاده» ته به غنوان یک نماینده زن, 
بلکه به عنوان یکی از کاندیداهای مورد 
نظر خانمها موفق هم بوده است. در مجموع 
| اگر قرار باشد,یک تقسیم‌بندی کلی نجام 
شود. به این نتیجه می‌رسیم که شش 
| نماینده زن تهران عبارتند: 
۱ «جمیله کدیور» 
۲ سهیلا جلودارژاده» 
۳ «وحیده علابی طالقانی» 
۲ «فاطمه راکعی» 
۵ «فاطمه حقیقت جر » 
۶ «دکتر الهه کولانی)) 
۱ نگاهی به شش اسم مذکور نشان 
| می‌دهد. هرکدام از آنها دارای وجهه 
!| سیاسی خاصی بوده‌اند و از جیهه مشارکت 
معرفی و حمایت شده‌اند. پنج نماینده فیگر 
مجلس عبارتند از نماینده شیراز «طاهره 
.رضازاده» که باز از دانتتجویان پیروخظ 
امام بوده است. نماینده مشهد «دکتر فاطمه خاتمی» که هم 
نام خانوادگی اش قدری به او کمک کرد و هم اینکه استاد 
دانشگاه است. 
نماینده دشتستان ((احصدد عدالت» نماینده ارومیه ۱ 
شهربانو امانی و نماینده اصفهان «مصدقی منش» 
هیچکدام از این ۱۱ نفر ہا شعارهای ((فمنیستی) وارد 
مجلس نشدند و اکر مریمب آنها رای دادند: به خاظر 
گرایشهای سیاسی شان بود حتی می بینیم درشهری مذهبی 
مثل مشهد یک زن به مجلس راه پیدا می کند و درشهری 
مثل اصفهان که باز بافت مذهبی‌تری دارد. همین اتفاق 
تکرار می‌شود. شهرستان کوچکی مثل دشتستان نیز 
نماینده‌اش یک خانم است. 
این ترکیب نماینده‌های زن نشان می دهد که زنها پیش 
از آنکه به دنبال گرایشهای فمنیستی و زن سالارانه باشند 
به دنبال ویژگیهای سیاسی و مسائل اجتماعی بوده‌ائد. 
این نماینده‌ها طرحهای پیشنهادی فراوانی برای مجلس 
داشته‌اند که یکی از انها طرح «لغو منع اعزام دانشجوی 
مجرد دختر به خارج از کشور بوده است. طوری که بشود 
دانشجویان مجرد دختر به خارج اعزام شوند.» 
بقبه در صفحه ۱۵ 
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ماهواره خوب. ماهواره بد! 

آن زمان که تلویزیون این جعیه جادویی پای به 
عرصه وجود گذاشت. برخیها با انکار و طرد این 
تکنولوژی فرهنگی به مقابله با آن برخاستند و امروزه 


تلویزیون در پشت کوه و روستاهای دورافتاده هم 
طالب دارد و راغب.. 
: ویدیو که آمذ, غمومیت و مقبولیت امه نداشت 

و با آن برخوردهایی هم شد. اما امروزه خیلی‌ها از این 
تکنولوژی بهره می‌برند. البته ویدیو شاید صرفاً 
وسیله‌ای تفریحی باشد. اما تلویزیون علاوه بر جنبه 
تفریحی تا حدودی وسیله‌ای آموزشی و اطلاعاتی 
است» 

وقتی کامپیوتر آمد. زندگی راحت‌تن شند» دز 
وقت ضرفه‌جویی شد و انسان عصای دستی بیدا کرد 
که با آن می‌توانست راحت‌تر حرکت کند. همچنین 
بینش و آگاهی‌اش فژونی یافت. 

اکتون اینترنت و ماهواره امده‌اند تا انسان را 
یاری دهند و او را بیش از پیش کمک برسانند, البته 
ناگفته نماند. از هر وسیله‌ای می‌شود سوءاستفاده کرد. 
از ویدیو, از ضبط. از کامپیوترء اینترنت و ماهواره نیز 
از این قانون مستثنا نیستند. همان طور که در ضیط هر 
نواری. چه مجاز و چه غیرمجاز می شود گذاشت و در 
ویدیو هم همین طور. از اینترنت و ماهواره هم می توان 
بهره بهینه و مفید گرفت و هم به موارد غیراخلاقی که 
در آن جای داده شده مشغول شد. 


عشقی به خد! 
هنوز حرف اول را می‌زند 


مقاله خانم تکتم رستگار بوی ناامیدی و یاس 
!می‌داد و تا حدودی هم دور از انتظار بود. البته این 
!جای خرسندی است که مجله شما نظرات مختلف 
!را منعکس می کند. لیکن این خواهر باید پدائد که 
ارزشهاچون خودشان متعالی هستند و خوب.مسامأمزثر 
و مفید یاقی می‌مانند. گرچه ناشران ارژشها 
کوتاهی کنند 

! ایشان وشته بودند. حجاب کامل دختران با 
رایمان. مانع از ازدواج و خواستگاری از آنهاست و 
ٍدختران بی‌بند و بار شانس بیشتری برای ازدواج 
زدارند. 

اگرایشان کمی ازاین تخیل نیرون ببایند و به 
اسحط نگرشی تازه داشته باشند؛ خواهند یافت که 
` دختران محجبه, بدون هیچ ضعفی در اعتقادشان 


نس بت uw‏ منت مت مت 


شماره ۳۹۹۹ 


و حتی پرشرر بالط 3 مایت 7 


۲ جوا 
وقتی مایت خلق شد. کاشف آن هرگز فکر ۱ | خودراسیر کند .از هر وسیله و طریقی بهره می‌برد. که . 
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ترا وقتها برای ماب بآ هزینه میشد؟ کهآ 
حندان هم سودی تخواهد داشت ت. زیرا آن ۲۳ 
تن که بخواعد په تیه ین پاسن ۳۳2 


نمی کرد روزگاری از این ماده برای کشتن انسانها | گاه بدتر و فجیع تراز تماشای برنامه ماهواره‌ای است. 


استفاده شود. وقتی اتم کشف شد. تصور بمب اتمی 
هرگز در اذهان خطور نمی کرد. اما انسانهایی بدون 
وجدان, به منظور بهره‌برداری صرفاً مادری از این 
مواد. آنها را به محصولی غیرانسانی مبدل کردند. 

سوال اینجاست. ایا «اتم» و یا «دینامیت» 
غیرضروری و مضر هستند و يا بهره‌برداری نامناسب 
از انهاء این مواد را در مواردی ناهمگون و خطرناک 
جلوه داده است؟! 

ماهواره هم همین طور است. اصولا تکنولوژی در 
خدمت انسان است. انسان. وقتی فکر و شعورش 
بارور گردد و شکوفا شود بعید است یک شی بدون 
چان او را عوض کند. تمام ترس ما از این ات که 
ماهواره فرزندان این مرزوبوم را فاسد کند و ذهن 
انها را تخریب. 

واقعیت اينکه چه ما بخواهيم و چه نخواهیم, 
ماهواره‌ها پایین‌تر می ایند و بر سر خانه‌هایمان سایه 
می‌افکنند. اگر ما آنها را بلایی بزرگ تصور کنیم. 
آن‌وقت باید فاتحه جوانان این کشور را خواند. 

همان طور که گفته شد. فکر انسان و اندیشه او 

آنقدر وسیع. بزرگ و محرک است که اگر.روی آن 
کار شود و پادزهر مناسب در قلب و اندیشه جوان 
تزریق گردد و خاکریزهای مناسب جهت مقابله با 
تهاجمهای وسیع أرضی و سماوی غرب تعبیه گردد. 
غیرمنطقی به نظر می رسد که ساخته‌های دست 
بنی بشر, بتوانتد در أن تفوذ کنند, 

ما در طول این بیست و اندی سال از عمر انقللاب. 
چقدر در زیرسازی و زمینه‌سازیهای لازم در نهاد 
جوانان تلاش ر و چقدر انهارا در برخوردبا تهاجم 

اگر ما انسانهایی با ايمان. موّمن و معتقد بار 
می‌آوردیم. آیا با این صنعت و آن صنعت این‌ور و 
آن‌ور می‌شدند؟ آیا هميشه در هراس از ورود یک 
تکنولوژی و یا صنعت به مملکت بودیم؟ و به تبع آن 
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به هر تقدیر انچه مشخص است و بارز. اینکه به 
هیچ وجه نمی شود با تکنولوژی و صنعت مقابله کرد. 
البته این حرف ما به این منظور نیست که از فردا 
بیاییم و بگویيم دیدن برنامه‌های نامناسب ماهواره 
اشکالی ندارند. ه! همه می‌دائيم که فرهنگ مخرب 
و فاسد غرب در لابه‌لای برنامه‌های ماهواره‌ای 
نقش آفرینی می کند. لیکن می خواهیم بگوییم خطر از 
ماهواره نیست. خطر از جای دیگر است. مشکل از 
فاصله تسل چوان با اعتقادات, اصول و ارزشهای 
دینی است. 

مشکل عدم انتقال صحیح ملاک و معیازهای 
دینی به نسل حاضر است HES‏ 4 دا 
زندگی نمی کردند. با آن وضع. .پا آن سینماهاء پار کها: 
عشر‌تکده‌ها و کاباره‌ها؟ با این حال پدران رت 
بودند و متعهد به اصول دینی. امروز که نظام ما 
ای ات نیمه کیت ملین و مسوولان 
معي است. چرامی ترسیم؟ 

بیاییم آنقدر میزان تعهد و تدین را در جوانان بالا 
ببریم و آنها را متخلق په اخلاق اسلامی بکنیم که 
نسبت به فساد و ورود ان به قلب و انديشه خودشان 
ميشه عکس العمل لازم را به خرج دهند؛ چه در خفا 
و چه در جامعه. 

وگرنه. اگر در عیان و ظاهر جامعه با برخوردهای 
سلیقه‌ای و مقطعی. سدی در مقابل فرهنگ ویرانگر 
غربی ایجاه کردیم, در خفا انقدر آسیب‌پذیر خواهیم 
شد که دیگر جبران آن بسیاز سخت و حتی غیرممکن 
خواهد بود, 

بنابراین با تدبیر و تدبر به ريشه و اصل بپردازيم 
و آن را محکم کنیم. آن‌وقت از بادهای اندکی که از 
جالب غرب می‌وزد. نگران نخوافیم بود و فراسی به 
دل راه نخواهيم داد. وگرنه همیشه در اضطراب و 
ترس خواهیم بود تا مبادا صنعتی جدید بیاید و با ما 
طوری دیگر برخورد کند! 


معبوث من. آزادی 







حاضرند. درس می‌دفند. درس می‌خوائند و در ! 
فعالیت‌های اجتماعی شرکت مي‌کند و پسرانی ! 
که دنبال این معیارها هستند و دین و ایمان در قلب ! 
و ذهنشان حرف اول را می‌زند. هم کم یستند. ۱ 
ابتذال و بی‌بند و باری همان طور که ازدواج ! 
را شکل می‌دهد ند این گنه دختران) همان طور 
هم ازدواج را از هم می‌پاشاند و از بین می‌برد.؛ 
هنوز در نزد خیلی از جوانان. خوشبختی عبارتست ؛ ِ 
از عشق په خدا و التزام په دستور الهی و مسلما 
ابتذال و بی قیدی هرگز نخواهد توانست پایه‌های ؛ 
i 4‏ را محکم نگهدارد. کم هستند ‏ 
آنهایی که ثروت. زیبایی. تجملات و تعلقات ! 
مادی را ضیاء چشم خود کرده‌اند و در ی 
ارزشی ما این عده قلیل جای خاصی ندارند. 
سعادت هدایت از اصفهان 


هچ بت خن بن 





«آزادی» معبود من است. به خاطر آزادی هر خطری. 
بی خظر. هر زندانی: رهایی, هر جهادی: آسودگی و هر مرگی 
حیات است.: 

OOO 


شتم. ولی درک 


ازادی را در خیابانهاء پس کوچه‌ها و پارکها چستجو کردم. 
معنی آزادی رااز غریبه‌ها پرسیدم. ولی جوابی نشنیدم. به 
آزادی از دریچه ظواهر نگاه کردم ولی به اسارت با تمام وجود 
و به معنی واقعی کلمه رسیدم. 

لحظه‌ای به خود آمدم و فهمیدم که آزادی فقط درون 
قلبهایی به وسعت اقیائوس و اندیشه‌هایی تا ارج آسمان بیدا 
می‌شود. همین! 


آنیتا دن 

























نشسته ودرخال اک کرن سلاجهاویاداشت کرد 
اا 

بچه‌ها جلو رفتند و فرمانده‌شان را در آغوش 
گرفتند و رویش را بوسیدند. آقامهدی در پاک کردن 
سلاحها, قدری به آنها کمک می کند و بعد مسائل 
دیگری را مطرح کرد و زفت تا از قسمت‌های دیگز 
بازدید به غمل اورد. در همان حال بچه‌ها از او قول 
گرفتند که شب راب پیش آنها بماند و آقامهدی هم 
قیول کرد. 

دیروقت از سرکشی واحدها فارغ شد و همانظور 
که قول داده بود, نزد بجه‌ها آامد. بجه‌های انبار اسلحه, 
اتاقی برای استراحت داشتند که از امتیازات آن اتاق, 
کولر گازی اش بود. 

اقامهدی در اتاق را که بازمی کند. سردی 
روح بخشی از اتاق بیرون ريخت 3 سب" و ات هد 
ا 

خیرالله به سرعت بلند شد و در را باز کرد و دید 
اقامهدی دارد می‌رود. از پشت سر صدایش کرد 
«آقامهدی مگر قرار نبود پیش ما باشید؟» 

اقامهدی جواب داد: «پیش شما هستم, ولی روی 
پشت‌بام می خوابم.» 

خیرالله با نگرانی گفت: «پشت‌بام خیلی گرم 
است. وحن ی 2 ختباً ابا عنده و 

آقامهدی مرخالن اق از نردبان ال می رقت. 
نگاهی به خیرالله کرد و گفت: ««خيرالله برو بخواب, 


اجرم را ی گیرم 
شب دوم عملیات کربلای پنج بود. من, حاج آقا 
عبدالله میثمی و آقای میرمرشدی در سنگر بودیم, 
تعام فکر و ذکر ما عملیات بود و مسائل آن. 

حاج آقا میئمی یکباره و بی‌مقدمه گفت: «در 
اين عملیات. اجر خودم رااز خدا می گیرم»» از 









است۷۰ 





پشت‌بام خوشتر 
OOO‏ 


کند. 

یک روز تصمیم گرفت برای سرکشی و کسب 
اطلاع از کمبودهای انبار از آنجا بازدید کند. مسوول 
آثبار «حاج امرالله» بود. پیرمردی با محاسن سفید و 
جهره‌ای کشاده. 

وقتی آقانهدی به آن مت زسید. حاج امرالله 
و هشت یسیجی جوان درحال خالی کردن بار کامیونی 
بودند که تاژه از راه رسیده و آذوقه آورده بود 

حاج امرالله که مهدی را از روی قیاقه 
نمی‌شناخت. وقتی دید ایشان در کناری ایستاده و آنها 
را تماشا می کند. داد می‌زند: 

««جوان. چرا همین طور کناری ایستادی و بر و پر ما 
رانگاه می کنی؟ بی باب بیا این گونیها را تا انبار ببریم: 
آمده‌ای اینجا که کار کنی: یادت باشد. از حالا تا هر 
وقت باید پابه‌پای این هشت نفر این بارها را خالی 
کنی. فهمیدی؟!» 

آقامهدی با معصومیتی صمیمی پاسخ می دهد: 
(بله, چشم». با آنکه حمل گونیها به ان رسکی 
روی کتف مجروح واقعاً سخت بود آقامهدی بدون 
اينکه حتی ناله‌ای کند. چابک تند گونیها را خالی 
می کند. 

نزدیکیهای ظهر طیب برای دادن آمار به 
امرالله آنجا می آید, بعد از سلام و احوالپرسی 
امرالله به او می گوید: ا یت 
ما کیک عبی دهد » نمی دائم از کدام قسمت یت ابنبک: 
می خواهم پروم و از بصیر تی بخواهم او را به قسمت 
مامنتقل کند.» 

طیب می پرسند: «حاج امرالله کدام بسیجی!» 

۳ حاح امرالله اقامهدی را نشان می‌دفد. طیب 
متعجب می‌شود و به سرعت به طرف آقامهدی 
می‌دود و گونی را از روی شائه‌های او برمی‌دارد و 
بعد با اراحتی به حاج امرالله می گوید. 

«هیچ می‌دانی ابن شخص کبست؟ این آقامهدی» 
است. آقامهدی باکری. فرمانده‌مان!» 

حاج امرالله و هشت بسیجی دیگر با تعجمی 
بغض آلود جلو می آیند. آقامهدی بدون اينکه بگذارد 
آنها حرفی بزنند صورتشان را می‌بوسد و می گوید: 
«حاج امرالله من یک بسیجی آم۰ 


فکر شهادت او. به لرزه افتادیم, نمی‌توانستیم قبول 
کنیم که از فیض وجود او محروم می شویم. 

" جاج آقای میررمرشدی گفت: «ان‌شاءالله هميشه 
سایه یا یوچا ا لیم غما از مرها کم 
نشود.)) 

دوباره گفت: «نه, من باید در این عملیات اجرم 
را از خدا بگیرم.» 









حتی نزدیکترین افراد لشکر هم نمی دانستند که ۱ 
ایشان مهندس است و او پیوسته خود را به کم کاری آ i‏ 
5 " و تقصیر, شماتت می کرد. ۳ 

اراحتی کتف. مزاحمی دائمی برای اقامهدی بود. " 
جایی که قبلاً مورد اضابت تیر قرار گرفته بود روی ۰ 
_ این حساب. نمی‌توانست بارهای سنگین را حمل 


معجزه 
ا ار هشت آغاز شد ود و ما در 





چا گلول‌های دشمن بیشتر بچه‌هارا کا 

همه خسته و کوفته بودند و شمار زیاد؛ 
زخمی داشتیم. فاصله میان ماو دشمن از هتر 
| ایر نیود و جنگ حالت تن به تن به خود گرفته بو 2 
یکی از رزمندگان که قصد پرتاب نارن ك 
قات بلاقاصله ازناحیه صورت مورد اصابت گلوله قرا 
گرفت. به‌طوری که صورتش یکباره پرخون ۵ 


در چنین وضعیتی در همان ویرانه‌های 













چادری برپا کرده بردیم که هم حجم چادر فرمائدهو 
| را داشت و هم سایبانی بود که از شدت گرما به آنجا 
| پناه می‌بردیم. البته چادر در جایی بوڈ که از ددا 
تین ر امان باش و یدد 2ک ای ا و ۲ 
گل ولای ناشی از حجم شدید آتش, احتمال در امان 
| بودن چادر و افرادی که داخل آن بودند نمی رفت. الا 
به معجزه صلوات! 

بخصوص اینکه. این نقطه از ارزش نظامی 
زیادی برخوردار بود چون مسیر عقبه چندین لشکر 
بود. از این رو همه نوغ گلوله‌ای پرتاب می‌شد, حتی 
موشک زمین به زمین. 
سرانجام بچه‌های رزمنده در همین چادر گرد 
| آمدند و درباره راه مقابله با آنه تش شدید دشمن به 
ادان و هجو میات نا مه بل ۱3 
رسیدند. لذا به ذکر صلوات متوسل شدیم. گفتن 
صلوات آغاز شد و پیمان بستیم که تا کاهش آتش ۱ 
دشمن آن را بدون وقفه ادامه دهیم. ۱ 

ما مدت دو ساعت پیوسته صلوات فرستادیم و 
| شرچه زمان می گذشت. از آتش دمن کاس ا 
که به جداقل نید ۱ 

£ یکی از بچه‌ها به شوخی می گفت: «الان ۴ 
که یک گلوله از سقف چادر ین اید و | > 
ا 


























دیگر نتوانستیم حرفی بزنیم» _ 1 

وقتی در ادامه عملیات خبر اوردند حاج اقا 
میثمی ترکش خورده است. این گفته‌اش در گوشم 
طنین افکند: «من در این عملیات اجرم را از خدا 
می‌گیرم) 







راوی: حاج آقا مهدی پور 


شماره ۳۹۹۹ 


0: 


1 
1 


1 
1 
























7 


8 سینه‌خیز و با مهارت خاصی از سنگرشان خارج شده و 
خود را به سنگر «موئرو» رساندند. سپس «موترو» در 
۲ کتار آنان روی زمین نشست و با صدایی اهسته گفت: 


«من از این مکان, محل چهار نفر از کمانداران 


5 4 ۱ کیکویی را شناسایی کرده‌ام. درحقیقت 


ابرا یکل 7۳ 


بر حجه: هروز نهر امن 






گروه تحقیقاتی برای کشف و استخراج نوعی 
الماس کمیاب در عمق جنگل‌های کنگو توسط 
موجوداتی ناشناس و عجیب فتل عام شدند. مواسسه 
تحقیقاتی هوستن که مسوول این گروه بود بلافاصله 
گروه دیگری را برای اداه تحقیقات و دست بافتن 
آنچه بر گروه قبلی گذشنه بود به کنگو فرستاد. 










جنگل‌های مخوف کنگو ښی گشودند که مورد حمله 
قبیله‌ای آدمخوار قرار گرفته و سپس از آن قبیله‌ای 
عرکب از سباهپوستان کوتاه‌قد آنها را مورد تهاحم 
قرار دادند. گروه علی‌رغم همه این سختی‌ها از 
رودخانه و کوه گذشتند تا به محلی به نام مکان 
استخو نها رسیدند که ناگیهان.., 


# کیکویی ها 

نگهیان نگوتیخت به زمین غلتید و «مونرو») 
بلافاصله به تما افراد همراه خود دستور داد تا در پس 
درختان سنگر بگیرند. 

دو تن از نگهبانها نیز همتطار مجروح خود را کشان 
کشان با خود به پشت تنه درخت تنوهندی رساندند. 

«مونرو» با علامت دست به افراد دستور داد که هیچ 
حرکتی از خود نشان ندهند. کیکویی‌ها کمانداران 
تهازی بودئد و از فواصل دور با دقت فراوانی 
می‌توانستند هدف را مورد اصابت تیر خود قرار دهند. 
دکتر الیوت نیز «امی» را که بیشتر از آنکه ترسیده 
باشد. متعجب بود. در پشت تنه درختی که «مونرو» 
پنهان شده بود پناه داد و خود دست او را محکم گرفته 
بود تا «امی» ناگهان حرکتی که خطر مرگ برای او به 

«مونرو» از پشت تنه درخت به این طرف و آن 
طرف سرک می کشید تا موقعیت تیراندازان کیکویی را 
شناسایی کند. آنگاه با علامت دست دو تن از 


۳ 
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[ چهره آنها را ندیده‌ام, اما برق زنجیرهای 
؟ فلزی‌ای که به گردن خودشان آویخته‌اند. 
محل خفای آنها را لو داده است. اگر مااز 
سنگرگاه خود خارج شده و به آنها یورش 
بجریم: بدون تردید آنها ما را هدف قرار 
خواهند داد و تلفات تکیت به ما وارد 
خواهند کرد. چرا که تیراندازی با کمان 
آنها مثال‌زدنی است و در سرتاسر 
جنگل‌های آفریقاء رقیبی برای آنها پیدا 
نمی‌شود. بنابراین بايد برای زهرچشم 
گرفتن. این چهار تن را هدف قرار داده و 
سپس ناگهان به آنها یورش ببریم») 

پس از این سخنان, «مونرو» ړوی 
خود را به طرف الیوت گرداند و با همان 
لحن ادامه داد: «دکتر الیرت در اینجاست 
که شما و «امی» به کار خواهید آمد. همان‌طوری که 
گفتم. کیکویی‌ها از گوریل وحشت دارند و زمانی که 
قسمت اول نقشه ما اجرا شد و به وسیله تیرائدازان دور 
زن ماچند نفراز آنها را هدق قرار دادیم. آنگاه به طرف 
محل اختفای آنها یورش خواهیم برد و در این یورش: 
امی باید پیشتاز باشد.» 

دکتر الیوت با چشمان از حدقه درآمده خود به 
«مونرو» خیره شد و درحالی که سرش را تکان سی داد 
گفت: «شوخی می کنی؟ چرا تصور می کنۍ که من این 
موجود گرانبها را که همه زندگی خود را وقف مطالعه و 
تحلیل رفتار او کرده‌ام, تا او را به این درجه از شعور و 
متانت برسانم, به خطر انداخته و به عنوان پیشتاز پورش 
به آفراد قبیله‌ ای که در تیراندازی با کمان شهره خاص و 
عام هستند, به کام مرگ می‌فرستم؟!) 

«مونرو» حتی در آن شرایط بحرانی نتوانست 
لبخند تمسخرآمیز خود را پس از گفته‌های الیوت به 
جهره راه ندهد. لذا پس از قدری تاءمل گفت. «دکتر 
الیوت خونسرد باش و اینقدر حرارت به خرج نده. من 
دیوانه نیستم که دست اموز گرانبهای شما را در برایر 
خطر مرگ قرار دهم. من هم چیزهایی راجع به 
رفتارهای قبیله‌ای در آفریقا می‌دانم. کیکویی‌ها حتی 
جراءت تیراندازی به گوریل را ندارند. آنها گوریل را 
تجسمی از قدرت خدایان خود می‌دانند و فقط در برابر 
آن پا به فرار می گذارند. ضمن آنکه از پای دررآوزدن 
آن چند کماندار که مکان آنها را شناسانی کرده‌ايم, 
می‌تواند آنها را متوحش کرده و در آغاز یورش ما ار 
برابرمان بگریزند.» 

الیوت با اينکه کاملاً قانع نشده بود اما در پرابر 
اعتماد به نفس «مونرو» و اطمینانی که او نسبت به این 
ماجرا داشت. چاره‌ای جز قبولی و سکوت نداشت: سیس 
جریان را به وسیله دست و با نمایش علامتهایی برای 
«امی» تشریح کرد و در کمال تعجب برقی از هیجان و 
صلابت در چشمان «امی» مشاهده کرذ. 

«مونرو» سپس تفنگ خود را برداشت و به اتفاق دو 







تفنگداران حرقه‌ای را که در هدف‌گیری قابلیت‌های | تیرانداز دیگر هدفهای خود را مشخص کردند. آنگاه هر | 
| بسیاری داشتند به سوی خود خواند. آنها به حالت 


| اسه تفر دوربین یک‌چشمی و کوچکی را که روی 
5 | تفنگهایشان تعبیه شده بود با انگشت شست خود تنظیم 


| کردند تاهدف را به طور دقیق در تصویر بزرگ شده‌ای 
" که در دوربین یکچشمی مشاهده می کردند. مشخص 
۰4 2 ۲.۰ 


کنند. 


هر سه نفر نفا هارا پر سینه حبس کردند و آنگاه 





«مونرو» درحالی که پر اثر تع رکز به خرج داده بر روی 


هدف یه سختی می‌توانست تفس بکشد پا زحمت بسیار 
این کلمه را از دهان خارج ساخت: «حالا!» آنگاه صدای 
شلیک سه تفنگ سکوت مرموز جنگل را شکست و 
چند صد پرنده که روی شاخه‌های درختان قرار گرفته 
بودند. از جای خود برپا خاسته و شروع به بال زدن 
کردند. اما در این میان, سه جسم از روی شاخه‌های 
درختان به پایین پرتاب شدند و آنها سه کماندار 
نگونبختی بودند که توسط جشمان تیزبین سه تفنگدار 
شکار شده بودند. بلافاصله پس از تیراندازی, افراد 
گروه با صدای بلند و داد و فریادی که بسیار وحشت آور 
بود. یورش خود را آغاز کردند و در پیشاییش همه آنها 
این «امی» بود که مشت‌های خود را بر سینه می کوفت 
و حرکت می کرد. 

هدف قرار گرفتن آن سه نفر کیکویی: و یورش 
پرسروصدای افراد امونرو» و هیبت گوریل عط الجته 
در پیشاپیش انها برای کیکویی‌ها بیشتر از آن بود که 
بتوانند تحمل کنند, به همین خاطر همگی چون مور و 
ملخ از پناهگاههای خود خازج شده و با وحشت و 
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سروصدا پای به فراز گذاشتند. اما «مونرو» توقف نکرد. 


و درحالی که به سرعت درحال خرکت بوذ با فریاد 
دستور داد که تاافراد قایق ربوده شده پیدا نشده‌اند. افراد 
به حرکت خود ادامه دهند. 

هنوز حرکت یورش‌وار آنها په دویست متر نرسیده 
بود که «مونرو» و افرادش به درختی تئومند رسیدند و با 
خوشحالی سرنشینان قایق ربوده شده را مشاهده کردند 
که با دهانی بسته به شکل دایره‌وار به دور تنه درخت به 
یکدیگر طناب پیچ شده بودند, به صورتی که هیچ کدام 
یارای حرکت نداشتند. 

افراد «مونرو» به سرعت گره‌های طناب سرنشینان 


#مو کنکو 

همه سرنشینان به قایقهای خود باز گشتند و بدون 
فوت وقت سفر از سر گرفته شد و سرانجام اعضای 
گروه به ساحل پایانی سفر رودخانه‌ای خود رسیدند. 

«موترو» دستور داد که اعضای گروه غروب و شب 
هنگام را در کناز ساحل اتراق کرده و پس از استراحت و 
خواب کافی, بامداد روز بعد حرکت خود را ادامه دهند. 
در طول شب. حادئه دیگری رخ نداد و پس از طی 
روزی پرهیجان و پرکشمکش, خواپ و استراحت برای 
اعضای گروه بسیار لذت آور بود. 

در بامداد روز بعذ, (امونرو» دستور حرکت را صادر 
کرد. در مسیر آنها قله آتشفشان موکنکو قرار داشت. 
این قله که آتشفشانی فعال بود و دود گ گرد از فراز آن 
متصاعد می شد در حدود درازده هزار پا ارتفاع داشت و 
درحقیقت راه میان‌بری به سوی, شهر باستانی «زینج» 
به‌شمار می رفت. 

این قله از جهت کوهستانی صعب العبورتبود و تنها 

























درختان تنومند و شاخه‌های درهم پیچیده حرکت را | 
مشکل می‌ساخت. اماعبور از این قله درواقع سه روز اذ | 


طول سفر به سوی زیتج باون و این برای کارن | 
اش اهمیت فراوانی داشت 


i CLS Gl حرکت‎ 

بودو بیشتر از هر چیز ديگري پشه‌ها و حشرات گوناگون ‏ 
که صورت. دستها و گردن اعضای گروه را مورد خمله 
قرار می‌دادند. عذاب اور بودند. آنها در حوالی ظهر به 


نوک قله رسیدند و ب پس از استراحتی چند و ضرف ناهار 
حرکت سرپایینی به آن‌سوی کوه موکنکو را آغاز 
کردند. 


#گوربلها 

درحالی که آنها نزدیک به انتهای دامنه کوه 
بودند. ناگهان صدای نعره‌ای توجه همه را جلب کرد. 
دکتر الیوت که با این نعره کاملاً آشنایی داشت. رو ب 
کارن راس" و «مونرو» کرد و گفت: «انتظار آن را 
داشتم. ما به منطقه گوریلها نزدیک شده‌ايم و نعره‌ای که 
شنیدید متعلق به سرکرده یک خانواده گوریل بود که 
سایرین را از حضور اجنبی‌ها آگاه می کرد.» 

پس از آن الیوت دست «امی»را گرفت و آهسته و 
بااحتیاط به راهپیمایی خود ادامه داد. درحالی که کارن و 
موئرو به فاصله نزدیک در پشت الیوت درحال خرکت 
بودند, 

هنوز بیش از یکصدمتر طی طریق نکرده بودند که 
ناگهان یک گوریل دو و نیم متری که حدود چهارصد 
پوند وزن داشت. پدیدار شد و شش گوریل دیگر 
درحالی که سه گوریل. نوژادان خودرا در آغوش داشتند 
به فاصله نزدیک, پشت سر گوریل نر که موهای پشت 
او خاکستری بود. حرکت می کردند. 

گوریل تر در فاصله صدمتری الیرت و «امی» 
توقف کرد و درحالی که نگاه خشمآلودی به آنها 
می‌انداخت. با دو مشت خود شروع به حرکت آشنای بر 
سینه کونیدن کرد. این حرکت که نشانه قدرت‌نمایی 
نسبت: یه ناکناخته‌ها بوت «امی»: را به. عکس الضمل 
واداشت و او نیز شروع به مشت بر سینه کوبیدن کرد. 

این قدرت‌نمایی دو گانه, چند لحظه ادامه یافت و 
ناگهان گوریل نر به طرف کارن راس" چند قدم سریع 
برداشت ت و خی کل شترب اي بي شمه اد بازه کید 6 
کارن با هشیاری, اما تواءم با وحشت جاخالی داد و خود 
را پشت سرامی پنهان ساخت. 

گوریل نر چند بار اعضای گروه را دور زد و 
حرکتهای خصمانه خود را تکرار کرد. در تمام این مدت. 
الیوت با اشاره دست به «مونرو» فهماند که هیچ حرکتی 
از خود نشان ندهد و به نگهبانها هم دستور عدم 
تیراندازی به گوریلها را دهد 

گوریل پشت خاکستری آنگاه به نزدیک امی آمد 
و چند بار او را بو کشید. اما اندکی بعد راه خود را گرفت 
و در پس درختان ناپدید شد و اعضای فامیل او هم په 
سرعت از او تقلید کردند و از منطقه خارج شدند. 

الیوٹ نفس عمیقی کشید و گفت:«به خیر گذشت. 
ما وارد منطقه آنها شده بودیم و گوریلها در مورد محیط 
و منطقه زندگی گروهی خود. تعصب خاصی دارند و پا 
هر کسی که به منطقه آنان وارد شود در گیر می شوند. 
اما حضور «امی» درمیان ما سبب شد تا انها نسبت به ما 


, چندان خصمانه ننگرند.» 





اتی :اما هن از شلات وحشت 


الپوت بالحن طنزآمیزی بد کازن گفت. رای ۱۳ 
| چیزی نبود او فقط قصد خواستگاری از تو را داشت!» ۱ 






> را کرد و گت نو آسان‎ e 
ت قدزت حرکت نداشتم.»‎ 


چند دقیقه | 


#مکان استخوانها 

پس از طی حدود یکساعت راه افراد گروه به 
مکانی عجیب پای گذاشتند. درختان این مکان جندان 
انبوه نبودند و شاخ و برگهای کمتری نیز در اين مکان 
وجود داشت: تنها بر روی زمین نوعی علق هرز روییده 
بود. 

«مونرو» و کارن راس پا دقت گام برمی داشتند. 
پس از طی چند گام. مونرو خم شد و یک شیئی را از 
زمین برداشت و آن را در برابر چشمان خود گرفت و 
آنگاه رو به کارن زاس کردو گفت؛ «این یک قسمت از 
استخوان جمجمه یک انسان است.» 

کارن راس نگاهی به موثرو انداخت و گفت: «راچع 
به مکان استخوانها از افراد گروه قبلی که به این منطقه 
فرستاده شده بودند؛ شنیده بودم.» 

موئرو آنگاه به جلوتر نگاه کرد و گفت: «هرچه که 
پیش می رویم, استخرانها پیشتر و بیشتر می‌شوند.» 

پس از طی حدود پنجاه متر. افراد گروه به منطقه‌ای 
رسیدند که به نظر می‌رسید زمین پوشیده از 
استخوانهای خرد شده است. مونرو جند استخوان را با 
دقت مورد مطالعه قرار داد و اطمینان پیدا کرد که همه 
اين استخوانها متعلق به جمجمه انسان است. آنگاه 
مونرو با چهره‌ای هشدارد‌هنده رو به کارن راس 
الیوت و سایر اعضای گروه کرد و گفت. «از اینجا به بعد 
کاملاً هشیار باشید. به نزدیکی محل آخرین اردوی 
گروه قبلی که به کنگو فرستاده شده بودند..رنیده‌ایم و 
خطر ممکن است در همه جا در کمین باشد.» 
تمام نگهیانها, اسلحه‌های خود را به شکل 
آماده‌باش در دست گرفته و حرکتی بسیار آهسته را دز 
پیش گرفتند. پس از طی مسافت کوتاه دیگسری 
قطعات نارنجی رنگ چادرهای اعضای گروه قبلی در 
برابر چشمان هراسان افراد گروه قرار گرفت. 

هشت روز از حادثه‌ای که گریبان اعضای آن گروه 
نگونیخت را گرفته بود. می‌گذشت. اما هتوز آثار آن 
هجوم وحشیانه و قتل‌عام گروه به‌وضوح دیده می‌شل 
ناگهان چشم کارن راش په چند جمجمه انسان افتاذ و از 
اینکه اینان دوستان و همقطاران او در گزوه تحقیقات 
هوستن بودند که به چنین روزی افتاده بودند. به شدت 
دلگیر شده بود. اما از شدت نیم و هراس حتی یارای 
گریه کردن نداشت. درحالی که هر لحظه آثار و بقایای 
تازه‌ای از فاجعه‌ای که برای گروه قبلی رخ داده بود. 
پدیدار می‌شد, ناگهان صدای نعره‌ای جانخراش همه 
جير را تحت‌الشعاع خود قرار داد. یکی از باربرها 
درحالی که گلوی خود را که خون از آن فوران می کرد: 
چسبیده بود بر زمین افتاد و وقتی موئرو به سرعت بر 
بالای سر مرد سیاهپوست ظاهر شد, متوجه شد که چشم 
چپ او از حدقه برآمده و بر ضورئش وران أطت 


ستراحت به حرکت جود ادامه دادند. 


ادابه دار د 






















زنان نماینده ابتدا اصلاً مخالف بودند تا فر کم 
زنان تشکیل بدهند و اليته فراکسیون زان راهم خیلی وا 
| تشکیل دادند. چون فعتقد بودند که اگر مشکلات اجتماعی | 7 
حل شود. قطعاً مشکلات زنها هم کمتر می‌شود و تلاش 
کردند با قرار گرفتن در مجموعه مجلس بتوانند ايع و ۱ 
طرحهای ایده آل برای کشور رابه تصویب برسانند. 

تلاش حقوقی هم انجام دادند و آن اینکه. با 


شخصیتهای مذهبی ملاقات کردند واز رفیتهای 

برای حل مشکلات بهره بردلا ۱ 
در مین همین زنن تام فاطیه یت جر له ۱ 

جسور مجلس را زیاد شنیده‌ايم. ۱ 


رأکهی): «کدیرر»: ۳ 1 
ارتباط با بحث قانون . کار عات با قرارداههای | 
استشماری و مسال مربوط به ارگران بسیار فعال هستند. 

E‏ ی اروت 
تدای | انَست عضو هبات | زت مجلس مجلس. 
عضوی در فیبتهای پا 
ناته اباشند که ۱:۵۸ 
وحن 9 
من نها که پنیا 













سب آقای 7 تن ر وز 
حضور وزیر ژن در کابیثه را دادند ولی نشد و ناچار شدند ا 
o FN‏ سس 7 ی 
| پسنده نمایند. . ۳ ۱ 

برخی علت را مخالفت مجلس بنج اا 
حالا این بهائه برداشته ده و تصوز نمی‌شود. مجلس ششم 
مشکلی از این نظر داشته باشد. ۰ ۱ 

البته در مملکت اسیلامی ماد بحث جنسیت انسان 
مطرح باشد. مثلاً به عنوان وزیر وزارت ارشاد «دکتر زهرا 
رهنورد» پيشنهاه می شود که از خیلی همتاهای مر 
صلاحیت یشتری داشته و دارد. در خاتمه باید گفت که 
اگرچه وضعیت جامعة ایران ايده آل و مطلوب نیست. ولی | 
کافیسشت خوذ را با همسایگانی چون «باکستان, 
(افغانستان» و «کشورهای حاشیه خلیج فارس» مقایسه 
کنیم و مطمئن باشیم که ژنان ما از حق و حقرق مطلوبی در 
کشور برخوردارند. زنان حتی در عرصه‌های تجاری و 
افتصادی هم می‌توانند آزادانه فعالیت داشته 

پس بهتر است تلاش کنیم صرف نظر از جنبه‌های 
نمایشی و دکوری حضور زن در عرصه‌های مختلف با قوت 
بخشیدن به تواناییهای زنانمان در رده‌های مدیریتی چون 

همیشه به ایران اسلامی اقتخار کنیم, ۱ 
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هستم [باحضور آن همه خواهر و براذر 
و قوم و خویش] به این باور تلخ 
رسیدم که بايد کوچ کنم و دوباره 
رقتم. این بار هم به اروپا. اما ایندفعه 
انه متکی به هیچ مخلوقی. که فقط با 
اميد به خالق یکتا! 
۲ . فتگامی که فواپیما بالای آسمان 
(«مادرید» رسید و قرار بود جن دقیقه 
دیگر زندگی چدیدی را در اسپانیا آغاز 
کنم. لحظه‌ای چشمانم را بستم و با 
رب‌العالمین زمزمه کردم: «پروردگارا 
اگر قرار است اینجا آنقدر موفق شوم 
که بوی وطنم را فراموش کنم. تو 
مگذار! خدایا تو یاری‌ام کن که هميشه 
ایرانی بمانم؛ در همه حال و هر کجا که 
هستم.)) 

نمی‌دانم که شماهم به این حقیقت 
آیمان دارید که وقتی با خلوص نیت په 
درگاه «دادار دادآفرین دادگر» استغائه 
کنی, یقیناً آن «ذادگستر دادخواه» به 
دادت خواهد رسید یا خیر؟ اما من ایمان 
دارم. ایمان داشت که بة کمک خود او 
و با دست خالی. در کوتاهترین زمان 
ممکن پله‌های ترقی را طی کردم, نه 
اینکه سختی نکشم, بلکه از ان باب 
که در اوج سختی‌ها و مشکلاتی که 
برای هر غربت‌زده‌ای وجود دارد [آن 
هم غریبه‌ای ضعیف همچون من] هرگز خداوند 
نگناشت ناامید شوم. 

روزبه‌روز موفقیت‌هايم چشمگیرتر می‌شد. 
وقتی خبر په ایران می رسید که: «بهمن تاجر موفق 
و ثروتمندی شده». اگرچه لبهای اقوامم در ایران به 
خنده باز می‌شد, اما احساس غریبی می گفت که 





این تبسم‌ها تمامش از سر تزویر و ناچاری است! در 
این میان تنها کسی که واقعاً از موفقیتم شاد می‌شد. 
تنها رفیق واقعی‌ام م مت بودو پس! 

روزها از پی هم امد و زفت و سالها گذشت. 
ناگفته؛ نماند که. در فاصله اين سالها. من لاقل 
سالی چئد ماه را به ایران می آمدم. تا اينکه در 
یکی از همین سفرها تصمیم گرفتم نسبت به 
کوچکترین خواهرم که به‌تازگی ازدواج کرده بود. 
وظیفه‌ای, را که نداشتم انجام بدهم! اری, اگرچه 
آنها - خانواده‌ام ‏ هرگز در حق من در حد یک 
غریبه هم لطف نکردند. اما من که معتقد بوذم [و 
هستم] که پاسخ بدی را با خوبی باید داد تصمیم 
گرفتم وظیفه‌ای را که بر دوش تدارم انجام بدهم. 
این بود که بدون بازگو کردن انديشه‌ام. در طول 
یکسال. جهیزیه خواهر کوجکم «مینا» را تکمیل 
کردم. در همان زمان بود که با شوهرخواهرم 
«ابوالفضل» هم اشنا شدم و از انجایی که احساس 
می کردم از حالا به بعد اوست که بشت و یئاه باره 
تنم می‌باشد. لذا با خودم قرار گذاشتم هر کاری که 
























او از من می‌خواهد و من توائایی‌اش را دارم در 
حقش کوتاهی نکنم. به همین خاطر هرازگاهی که 
درخواستی داشت -چه مالی و چه معنوی در حد 
امکاناتم کوتاهی نمی کردم. 

تا اينکه در سال ۱۳۷۵ در سفرهایی که به 
ایران داشتم. روزی ابوالفضل و مینا به سراغم 
آمدئد و گفتند: 

- داداش بهمن. تو خوب می‌دونی که ما اول 
ازدواجمونه و تا موقعی که بتوائيم یک خاله 
بخریم, باید سالها اجاره خانه بدیم. حالا اگر شما 
لطف کنی. مقداری پول بگذاری روی پول ما [که 
حدود دو میلیون تومان داریم] و یک خانه بخریم. 
این ظوری اولاً شما با پولت سرمایه گذاری کردی: 
دوماً ما هم تا موقعی که شما بخواهی خونەروه 
بفروشی اونجا می‌نشینیم! 

اگرچه من در ان زمان نیازی به این 
سرمایه گذاری ‏ آن هم در شهرستان = نداشتم. اما 
خدا می‌داند که فقط به خاطر فراهم اوردن اسباب 
راحتی مینا و ابوالفضل, تن به این کار دادم. ناگفته 
نماند که وقتی تصمیم به این کار گرفتم. آن مرقع 
با خودم فکر کردم: 

« «حالا که قرار است این کار را انجام بدهم تا 
آنها خوشحال بشوند. بد نیست که سرمایه گذاری 
هم پکنم.» 


مینا تنهایی به سراغم آمد و گفت: 
راستش رو بخوای من خیلی دوست دارم 


بهم احترام می‌گذارند. مجبور باشند به 
من اخترام بگذارند ۰.۰ 

با اینکه می دانستم منظورش چیست: 
اما گذاشتم خودش بگوید و گفتم: 

حرف اخررو بزن میناجان... 

و او نفس عمیقی کشید و گفت: 

حرف آخر اینکه. اگر به من اطمینان 
داری. سه دانگ سهم خودت رو به نام من 
بزن و مطمئن باش هر وقت پولت‌رو 
خواستی, من خونه‌رو = یا معادل پولش‌رو 
یه نام تو بکنم... 

جقدر ساده بودم من که نمی‌دانستم 
ان روز چه بازی‌ای پشت پرده درحال 
اجرا است! و پذیرفتم! 
را نمی گذارم سادگی, من خواستم نسبت 
به خواهرم محیت کنم. اما اوم..؟! 

قبل از رفتن مجدد به خارج. در همان 
شهرستان و به کمک وام بانک مسکن, 
یک آپارتمان دیگر هم خریدم و چون 


| قرار بود خودم به خارج بروم. از مینا و ابوالفضل 


خواستم که مراقب خانه باشند! 
در همان ایام بود که برای تعویض پاسپورتم 
اقدام کردم و چون متولد ان شهرستان بودم. 
می‌بایست از انجا اقدام می کردم: اما در مرحله 
اول یکی از کارمندان آنجا گفت که باید از تهران 
اقدام کتم. من که می‌دانستم اشتباه می کند. به 
یکی, دو نفر دیگر مراجعه کردم که یکنفرشان گفت 
اگر دفترچه بیمه داشتی مشکلت حل بودا برای 
نخستین بار بود که فکر داشتن دفترچه بیمه به سرم 
افتاد. به همین خاطر به سراغ ابوالفضل رفتم و 
قضیه پاسپورت و دفترچه بیمه را مطرح کردم او 
هم که در همان شهر کار و زندگی می کرد گفت: 
«خودم دو روزه هر دورو می گیرم!» 
ابه نو روز پیشتر شد, ولۍ په لک هفته 
نرسید. من هم به پاس کاری که ابوالفضل انجام 
داده بود. سعی کردم کارهایی برایشان بکنم. از 
جمله اینکه در آن سفر و هنگام رفتن, ماشینی را که 
به تازگی خریده بودم, به‌طور امانت دراختیارشان 
قرار دادم, اما پس از امدن از ان سفر که چندان هم 
طولاتی نبو یکی - دو مورد از ینا و شوهرش 
دیدم که کمی دچار فکر شدم! از جمله اينکه انها 
هزینه نقاشی, کردن ساختمانی را که خودشان 
داخلش می‌نشستند و سه دانگش به نام من بود 
بقبه در صفحه ۳۹ 


@ ۷ 
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- داداش... می خواستم ازت یک 5 
خواهش بکنسم... می دوتی بهمن» ۱ 


جلوی فامیل شوهرم سربلند پشم ۰۰۰ | 
طوری که اونها وقتی ببینند خانواده من . 








تسس 6 هن 

سه کا یه کیان فولادی 

#قانونی که ففل تس 

با اینکه خرید خدمت سربازی در سال جاری نیز از 
سوی مجلس شورای اسلامی رنگ قانون به خود گرفت, اما 
تاکنون از سوی مراجع ذیصلاح آیین‌نامه‌های 
اچرایی آن مورد عمل قراز نگرفته است و به 
این ترئیب هر جند متقاضیان. هر روز با اميد 
فراوان به مراکز اداری مراجعه می‌کنند ولی 
تابلوبی که یک اانه» بزرگ بر زوی آن نوشته 
شده هتوز از پیش روی ایشان برداشته نشده 
ات و جوانانی که از ماهها قبل باتکیه براین 
مصریه نمایند گان خویش, قلک‌هانشان را برای 
تغویض با دوره خدمت سربازی کنار گذارده 
بودند, نگران از روزهایی که در پیش روست, 
کاغذهایی را که برنامه‌های اینده خود را بر 
روی آن نوشته بودند: پازه می‌کنند. 

در دوره‌های گذشته. مبلغ هنگفتی که از 
محل فزوش خدمت سربازی نضیب نیروهای 
مسلح می گردید و نیز برطرف شدن ضرورت 
حضور تمام مشمولین در نیروهای مسلح 
هنگامی که با کاهش هزینه‌های این نیروها در 


زمینه‌ساز حاکمیت هرچه بیشتر سرمایه در جامعه‌ای خواهد 
شد که سالها پیش برای مبارژه با جلوه‌های اپسند اجتماعی, 
بر قدرت حاکم شورید و آینده‌ای عادلانه را قریاد کرد. 

به این ترتیب مصوبه مجلس در فروش خدمت سربازی 
به مسوولان از یک‌سو و اهماهنگی شیوه اجرای این 
تصمیم با معیار عدالت از سوی دیگر سب پریشانی خاطر 
هزاران جرانی شده است که ماههاست در صف خرید 
خدمت سربازی, ایستاد‌اند. اما به نظر می‌رسد اگر تنها 
دغدغه مجریان این طرح همانس که گفته شد. برطرف 
کردن این نگرانی چندان هم دور از دسترس نیست. چون اگر 





شبهه نقض عدالت اجتماعی مانع از اجرای قانون خرید خدمت سربازی شده است حال ' 
اینکه راه حل ساده‌ای پیش روی این معضل است 





SS‏ مگ یی رب 


ساماندهی مشمولین نظام وظیفه همراه می شد. مسوولان آمر 
را متقاغد می کرد که در پرابر دریافت مبلغ ده تا بیست 
میلیون ریال از حضور مشمولین در پادگانها صرف‌نظر کنند. 

اما هم‌اکنون با اجرای این تجربه در گذشته, ظاهراً یک 
نگرانی در اذهان مجریان این طرح شکل گرفته و تا این 
لحظه مانع از ان شده تا امسال یز به همان راهی بروند که 
تجربه شد. نگرانی که با توجه به شرایط اقتصادی * 
اجتماعی جامعه ایران به حق آنان را در ادامه این روند مرند 
کرده است. به ظاهر. تضمیم گیرندگان در ستاد کل نیروهای 
مسلع در جمع‌بندی نتایج اجرای این طرح به این نکته 
.رسیده‌اند که دتبال کردن طرح در این شکل «عدالت 
اجتماعی» را در جامعه تهدید خواهد کرد و پس از چند دوره 
که از گشایش این راه خواهد گذشت. در پادگانها سربازان 
وظیفه‌ای را گردهم خواهیم اورد که با حسرت به همسالان 
خود در بیرون پادگان خواهند نگریست که به خاطر 
بهره‌مندی از پشتوانه‌های قویتر مالی نزدیک به دو سال 
زودتر قدم در راه رسیدن به ارژوهای اینده خویش 
برداشته‌اند و خقیقت هم جزاین نیست که قالب درنظر گرفته 
شده برای فروش خدمت نظام وظیفه, در طول زمان نخواهد 
توانست معیارهای غدالت اجتماعی را رعایت کند و 


× @ 
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از سوی آنان که وظیفه تهیه مقدمات قانونی این طرح را 
برعهده دارند مقرر گردد: 

مب دریافتی از متقاضیان خرید خدمت سرپازی به طور 
عادلانه درمیان جوانانی که داوطلب خدمت در نیروهای 
مسلح می گردند توزیع شود دیگر نه‌تنها شانبه خدشه در 
عدالت اجتماعی از میان برداشته خواهد شد که این روش 
خود گامی در جهت نزدیک شدن جامعه به معیارهای 
عدالت اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. 

به این ترتیب جوانان با رسیدن به سن قانونی خواهند 
توانست از میان دوراهی که در پیش رویشان قزار خواهد 
گرفت. آن را که با شرایط و منافع ایشان سازگارتر است 
برگزینند. یا با پرداخت مبلغ تعیین شده بدون گذراندن دوره 
خدمت سربازی به مرحله جدیدی از زندگی خویش گام 
گذارند. یا با شرکت در دوره خدمت. از مزایای مالی ان که 
از سری خریداران دراختیار آنان قرار خواهد گرفت بهره‌مند 
شوند و به این ترتیب پس از گذشت نزدیک به دو سال با 
فراهم آوردن سرمایه‌ای که از این راه به کف آورد‌اند. آن 
را دستمایه تسهیل اشتغال یا ازدواج خودقرار دهند. 

نکته دیگری نیز در سال ۸۰ بر مشکلات اجرای این 
طرح افزوده است. و آن اينکه از فهرست مشمولین تخفیف 


در خرید خدمت سربازی نام متاهلین حذف گردیده است» 

تا پیش از این یکی از طبقاتی که می‌توانست از مزیت 
تخفیف پنجاه درصدی در خرید خدمت پرخوردار شود 
متاهلین بودند و این رسم مبارک سبب می شذ تا نه تنها در 
جامعه‌ای که با انباشته شدن مشکلات اقتصادی * اجتماعی, 
راه ازدواج جوانان را هر روز دشوارتر می کند. انگیزه ازدواج 
تقویت شود. بلکه مشکلاتی که پیش پای زوجهای جوانی 
که قبل از پایان دوره خدمت سربازی زوج اقدام به تشعیل 
خانواده می کردند. قرار می گرفت. نیز برطرف شود. 

اما در تصمیمی عجزلانه نمایندگان مجلس ظاهرآ با این 
دستاویز که وجود این امتیاز در قانون خرید خدمت سریازی 
سیب گسترش ازدواجهای صوری و بالا رفتن آمار طلاق 
شده است. رای به حذْف آن. دادند, حال اینکه اگر با 
واقع نگری پیشتری به آنچه روی می داد توجه می‌شد نتیجه 
جز این بود. چرا که از سویی به فرض پذیرش این نکته که 
برخی برای دست یافتن به این امتیاز مقدمات ازدواجهایی را 
فراهم می کنند که پس از مدتی به طلاق مي‌انجامد. این 
تعداد انجنان ناجیز است که در برابر مزایای وجوداین امتیاز 
به سادگی می توانست نادیده انگاشته شود و از سوبی دیگر 
این ادعا که وجود این تخفیف: آمار طلاق را پالا برده است 
نیزنمی تواند با واقعیت همراه شود چرا که آمار طبیعی طلاق 
در جامعه هیچ تاثیری از این تبصره قانون نمی گرفت و تنها 
آن عده ناجیز ازدواجهای صوری در برخی موارد منتهی به . 
طلاق می گردید. 

نگرانی مسوولان از پیامدهای اجرای طرحهای آنان 
امری است که در نگاه اول بسیار پسندیده به نظر می آید. 
اما پسندیده‌تر آن خواهد بود که اینان بانگاهی عمیق تر. تنها 
از نگرائیهایی پیرهیزند که واقعا وجود دارند. 


#قانونی. که قبل از تولد. در گذشت 

نژدیک به یک سال پیش, پس از بحتهای فراوان: 
نمایندگان دوم در مجلس, تصمیم گرفتند کارگاههایی را که 
در آنها کمتر از پنج نفر مشغول به کارند از شمول قانون کار 
و مقررات حمایتی ان خارج کنند. تا با برداشته شدن این 
ماع و گسترش این کارگاهها گامی در جهت رفع معضل 
پیکاری برداشته شود جرا که عقیده براین بود که مقررات 
خت قانون کار در حمایت از حقوق کارگر سیب شده است 
تا کارگاههای کرچک تا آنجا که ممکن است با تعداد 
کارگران کمتری په کار ادامه دهند تا از این طریق کمتر با 
مشکلات رعایت این قانون مواجه گردند. 

هرچند عده‌ای نیز در مخالفت با این قانون. تضؤیب آن 
را در افزایش اشتغال نمی پذیرفتند و اجرای آن را تنا نادیده 
انگاشتن حقوق کارگران کازگاههای کوچک تفسیر 
می‌کردند. اما به هررو اکثریت نمایندگان مجلس با تضمیم 
خود این کارگاهها را از شمول قانون کار خارج کرد. اما 
امروز پس از گذشت بیش از یک سال؛ وزارت کار و اموز 
اجتماعی همجنان از ابلاغ آیین نامه اجرابی این قانون سر باز 
می‌زند و به این ترتیب مانع اجرای آن گردیده اتت. این 
رفتار وزارت کار و امور اجتماعی البته نه از روی 
مسامخه کاری و نادیده گرفتن وظایف بوده است و نه به 
دلیل گرفتاری کارشناسان این وزارتخانه در انجام 
ماموریتهای دیگر. بلکه نوعی مصلحت‌اندیشی و 





پس از یک سال درخالی که طرح . 

اصلاح قانون کار حتی برای یک روز . 

په اجرا درنيامده است» برخی نمایندگان ۱ 
فصد تدوین طرح لغو یا اصلاح 

ان را دارند 





آینده‌نگری و واهمه از تبعات اجرای این قانون سبب 
گردیده است که وزارت کار از این خربه برای به تعویق 
انداختن اجرای این قائون بهره برد و به این ترتیپ سرانجام 
کار این مصوبه مجلس شورای اسلامی به اینجا رسیده 
است که یکی از اعضای کمیسیون امور اجتماعی: اعلام 
کرده است این کمیسیون درصدد تدوین طرح لغو یا اصلاح 
قانون مورد اشاره است که در صورت اجرای این تصمیم 
مصوبه پیشین مجلس, قبل از اجرا از بین خواهد رفت: 

حال نکته اینجاست که اگر اکثریت نمایندگان مجلس 
به عنوان مرجع اصلی و رسمی قانونگذاری بر اجرای این 
تصمیم تاکید کرده‌اند. وزارت کار در مقام اجرا چگونه 
توانسته است بیش از یک سال از اجرای این قانون طفره 
رود به گونه‌ای که مقدمات تغیبر این قانون فراهم آید و از 
سوی دیگر اگر تعداد هواداران تغییر این قانون در مجلس 
آنچنان افزایش يافته که احتمال تصویب لفو اين تضمیم 
ختی پیش از تجربه اجرای آن می‌رود. پس مبنای 
کارشناسی تصمیم قبلی نمایندگان براساس کدام اطلاعات 
و تعلیل‌ها قرار گرفته برده است که به‌سادگی تغییری این 
چنین را می‌پذیرد؟ این روش قانونگذاری و اجرای آن 
نه‌تنها در عمل وقت و سرمایه فراوانی از کشور را از بین 
خواهد برد. بلکه چهره‌ای نامطلوب و لرزان از قوائین کشور 
درنظر ناظران خارجی تصویر خواهد کرد. نکته‌ای که دولت 
سیدمحمد خانمی تأکنون انرژی فراوانی را در جهت اصلاح 


aE 4‏ ۰ ۰ ۰ ۲ 
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شهردار تهران و رئیس قوه قضایبه در روزهایی که از 
راه خواهند رسید. هر ډو نزدیک به قو سال از دوران 
سرپرستی خود را بر دستگاههای تحت‌نظر خویش سپری 
خواهند کرد اما به ظاهر هیچ یک نتوانسته‌اند لبخندی را که 
در آغازین روزهای خدمت خویش بر لبان مردم نشسته پود 

هر دو بنابر مقدماتی؛ فنگامی بز مسند قدرت تکیه زدند 
که مطالبات فراوانی در ذهن مردم از این دو دستگاه انباشته 






شده: بود. 

ازسویی شهردار تهران پس از بیش از بیست سال با 
انتخاب شورای شهر از سوی شهروندان با رای ایشان 
بر‌گزیده شد و انتظار می‌رفت این شهردار مردمی بتواند با 
عملکرد خویش بر صحت انتخاب شهروندان صحه گذازد. 
به‌ویژه آنکه تجربه موفق مدیریت غلامحسین کرباسچی در 
توسعه شهری تهران, توقعات مردم از شهردازی را دوچندان 
کرده بود. اما در عمل پس از ماهها کشمکش میان شورای 
شهر و شهردار آنجه نصیب تهران و شهروندانش گردید, به 
هیچ روی «هم‌سنگ» انتخابات پرشور شورای شتهر و 
مجادلات میان شورا و شهردار نبود و آنچه می‌توان از درون 
این اتفاقات به دست آورد اينکه. سازو کار قائونگذاری در 
قانون شوراها به گونه‌ای است که جوابگوی نیازهای گسترده 
سرپرست شهرداری تهران که ناگزیر از سرعت عمل در 
تصمیم گیری در جل معضلات شهری است : تمی‌باشد, 

در سوی دیگر سرپرست قوه قضاییه نیز درحالی سکان 
هدایت این بازوی نظام را به دست گرفت که میراث‌خوار 








ویرانه‌ای شد بر جای‌مانده از گذشتگان. اما وی یز پس از دو 
سال از دوران تصدی خویش هرچند در مسیر اصلاحات گام 
برداشته است اما همچنان در هموارساژی جاده سنگلاخ 
منتهی به عدالت در ایران, به کوشش بسیار محتاجست که 
این عدم توفیق در این دستگاه نیز شاید از ناهماهنگیهایی که 
دروضع قانون برای این قوه وجود دارد منشاء می گیرد. برای 
نمونه: درحالی که لایخه ترسیم و اصلاح قانون چک در قوه 
تضایبه تحت بررسی است و براساس أن قوه قضاییه برای 
حل مشکلات ناشی از چک قصد دارد بخشی از متهمان 
پرونده‌های مربوط به چک را از تعقیب کنونی و سکونت 
در زندان برهاند. کمیسیون قضایی مجلس با تهیه طرحی 
دیگر بر آن شده است تا به‌طور کامل جنبه کیفری چک را 
حذف نماید تا از این پس هیچ کس به جرم کشیدن چک 
بلامحل گرفتار زندان نگردد و اینکه ازمیان این دو نظر 
کدام‌یک جنبه قانونی خوافد یافت بستگی به سرت عمل 
هریک از این دو مرجع در تقدیم آن به مجلس شورای 
اسلامی خواهد داشت. 

به این ترتیپ نمی توان گفت نام رابطه‌ای که میان قوه 
قضاییه و کمیسیون قضایی مجلس (به عنوان بازوی 
قانونگذاری این بخش) وجود دازد: همکاری, و هماهنگی 
است يا رقابت؟ 

تردیدی نیست که قوه تضاییه برای رفع مشکلات 
کنوئی خویش نیازمند دست یافتن به قوانین کارآمد و 
نوینی است که تنها در,سایه هماهنگ و وحدت‌نظر قوه 
قضاییه و مجلس پدید خواهد آمد. همکاری که هنوز بستر 
مناسبی برای تحقق آن از سوی هیچ‌یک از این دو مرجع 
تاسیس نشده است: 


شورای شهر تهران تاکنون نتوانسته است محل مناسبی برای وضع فوانین موردئیاژ شهر 
باشد همان گونه که کمیسیون فضایی مجلس و قوه قضاییه نیز تا ان‌هنگام که دور از هم 
نسشسته اند حای مناسبی برای تدوین فوائین مورد نیاز دستگاه فضایی نبوده اند 
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حق و حقوق زنان در جامعه ما جندآن 
احقاق نشده است 


البته منظور ایشان, آزادی دینی است و الا ما که آزادی 
ازادی‌ای که در برق و کرنامی کنند..: 
خانمهای نماینده متاسفانه نتوانسته‌اند در حد رضایت 


بخشی اختیاجات زئان جامعه را پراورده و به اموراتشان 
رسیدگی کنند, 

لته باید متذگر شوم که نماینه‌های ما بعضاً اصلاً کار 
نمی کنند و هدفشان فقط این بوده که وارد مجلس شورای 
اسلامی بشوند تا از حقوق و مزایا و مسائل دیگر مجلس 
استفاده کنند و این مساله برایشان مثل یک بت است. 

خیلی از این نماینده‌ها را مي‌بينيم که 
وقتی به مال و منال و ماشینهای آن جنانی 
رسیدند. مردمشان را فراموش می کنند, 

یک عده از ای نماینده‌هارا نیز خانمها 
تشکیل می دهند ‏ خوب. خانمی نماینده شده 
و با شعارهایی وارد مجلس می‌شود. ولی | 
بعد از ورود شعارهایش پرعکس مي‌شود. 
همان خانم که باید به عنوان الگو و نمونه 
مردمی, طبق موازین شرع عمل کند با آن 
چنان وضعی وارد مجلس می‌شود! 

از آن طرف لایحه‌ای تصویب می‌ننود 8 
که زنهای مجرد به واسطه آن بدون اینکه | 
شوهر کرده باشند. بتوانند به خارج از کشور | 
رفته و درس بخوانند, ۱ 

این مساله در حال حاضر برای زنهای 
ماننگ است: 

البته این مساله ۶۰ مخالف داشت که 
یکی از آنها هم صحبت نکردند.» 

8حسین محب آهری» چند دقیقه قبل 
از رفتن رری سن تئاتر جهت اجرای کار 
اینطور می گوید: 3 

«نماینده‌های زن دقیقا کاری را برای زنهای جامعه 
انجام داد‌اند که نماینده‌های‌مرد برای مردان جامعه انجام 
داده‌اند!) 


تحت بط که ما 


۹ 
1 
۱ 


جوابشان واضح نیست. بنابراین می پرسم: 

«شما از دریچه مثبت مساله را می‌بینید یا از پنجره 
عنفی به قضیه نگاه می کنید؟) 

امن از دیدگاه تئاتر می گویم.» 

«محمود آکبرزاده» نویسنده و روزنامه‌نگار درپاسغ به 
سئوالات ما چنین می گوید: 

«به طور کلی باید ببینیم. نماینده‌های ما در قبال 
مسوولیتی که بر عهده آنهاست. چقدر به وظایفشان عمل 
کرده‌اند همچنین برای یافتن پاسخی برای این سئوال. 
می‌توانیم, پپرسیم که نماینده‌های زن ما درباره وظایفشان 
دربرابر زنهای جامعه موفق بوده‌اند یا نه؟ 

به نظر من نمایند گان مجلس ششم علی رغم اینکه خط 
و ربط صحیحی هم دارند. اما به نظر می رسد آنچنان د رگیر 
مسائل سیاسی و جناحی به معنای تفاوت سلیقه هستند که 
اصلاً وظایفشان را در برابر مردم فراموش کرده‌اند. یعنی اگر 
پچ ماه وقت می گذارند تا در مورد مساله‌ای مثل 
روزنامه‌نگاری, قوانینی را تصویب کنند. در عوض در کنار 


آن و در حاشیه فقط یک ماه وقت می گذارند تا دریاره وضع 
معیشت مردم تصمیم گیری کنند نماینده‌های زن هم از اين 
محدوده خارج نیستند. زیرا هشتاد درصد نمایند کان زن ما 
درگیر قضایای سیاسی هستند. یعنی یا چپ هستند یا رات 
و.». بیشترین زمانشان را برای قدرت دادن په جناح 
موردنظرشان در مجلس خرج می کنند و اگر فرض را بر این 
بگذاریم که یک نماینده‌ای در مجلس صددرصد توان 
کاری دارد در عوض نماینده‌های ما هفتاد درصد از توانشان 
صرف مردم. همین نشان دهنده نتیجه کار نماینده‌های زن 
حاضر در مجلس هم هست.» 








کلام آخر 
وضعیت نمایندگان زن مجلس ششم با نمایندگان پنج 
فؤر قبل ماوت است. البته از یک ظر شبیه مجلس اول 


است دلیلش هم این است که نمایندگان زن به خاطر زن * 


بودن و جنسیتشان وارد مجلس نشدند و بیشتر به خاطر 
گرایشهای سیاسی -اجتماعی و معرفی از سوی حزب پیروز 
مجلس به عرصه آمدند. 

به این صورت ما درتهران شش نماینده رن داریم و هر 
شش نماینده در فهرست جبهه مشارکت معرفی شده بودند 
و البته اگر جبهه مشارکت به جای شش کاندیدای زن ده 


" کاندیدا معرفی می کرد. امروز شاهد دة نماینده زن در مجلس 


بودیم. 
در حال حاضر ۱۱ نمایندء زن در مجلس شورای اسلامی 
است. دلیلش نیز گرایشهای سیاسی شدید وغلیظی بود که 












گماینده‌های ما بعضا اصلا کار نمی کنند و 
گویی هدفشان فقط استفاده از مزایای 






در مجلس پنجم وجود داشت. عملکرد نمایند گان زن مجلس 
پنجم. طوری نبود که مردم وبخصوص زنان اطمینان به 
براورده شدن حق و حقوقشان توسط نماینده‌های زن داشته باشند. 
بنابراین تعداد نماینده‌های زن کر شد, 
به عنوان مثال چهره شاخص نمایندگان زن مجلس 
پنجم که در مجلس قبلی عنوان نماینده دوم تهران را به خود 
گرفت. عملاً تحت تاءثیر موقعیت خانوادگی‌اش قرار گرفت 
و بیشتر به جهت تبلیفات برای پدر در مجلس ششم به رتبه 
نزدیک به پنجاهم تنزل پیدا کرد. و به مجلس هم راه نیافت. 
درباره دو نماینده زن مجلس پنجم در مجلس ششم 
تعن خانمها «سهیلا جلردارزاده» و 
| «شهربانوامانی» نماینده ارومیه باید گفت: 
هردو اتفاقاً از پرکارثرین نماینده‌ها هستند. 
«جلودارزاده» نه به عنوان یک نماینده زن, 
بلکه به عنوان یکی از کاندیداهای مورد 
نظر خانمها مرفق هم بوده است. در مجموع 
اگر قرار باشد. یک تقسیم‌بندی کلی انجام 
| شود. به این نتیجه می‌رسیم که شش 
| نماینده زن تهران عبارتند 
۱ «جمیله کدیور» 
۲ «سهیلا جلودارزاده 
۳ ارحیده علایی طالقانی)) 
۲« «فاطمه راکعی» 
۵- «فاطمه حقیقت جو» 
۶ «دکتر الهه کولابی» 
نگاهی به شش اسم مذکور نشان 
| می‌دهد. هرکدام از انها دارای وجهه 
| سیاسی خاصی بوده‌اند و از جبهه مشارکت 
معرفی و حمایت شده‌اند. پنج نماینده دیگر 
مجلس عبارتند از؛ نماینده شیراز «اطاهره 
رضازاده» که باز از دانشجویان پیرو خط 
امام پوده استتت: نمابنده مهد ((دکتر فاطمه خاتمی» که شم 
نام خانوادگی اش قدری به او کمک کرد و هم اینکه استاد 
دانشگاه امبت: 
نماینده دشتستان ((حصید + عدالت» نماینده اروميه ۱ 
شهربانو آمانی و نماینده اصفهان «مصدقی منش)» 
هیچکدام از این ۱۱ نفر با شعارهای «فعنیستی» وارد 
مجلس نشدند و اگر مردم به آنها رای دادند, به خاطر 
گرایشهای سیاسی شان بود حتی می‌بينيم درشهری مذهبی 
مثل مشهد یک زن به مجلس راه پیدا می کند و درشهری 
مثل اصفهان که باز بافت مذهبی‌تری دارد. همین اتفاق 
تکرار می‌شود. شهرستان کوچکی مثل دشتستان نیز 
نماینده‌اش یک خانم است: 
این ترکیب نماینده‌های زن نشان می دهد که زنها بیش 
از آنکه به دنبال گرایشهای فمنیستی و زن سالارانه باشند 
به دثبال ویژگیهای سیاسی و مسائل اجتماعی بوده‌اند, 
این نماینده‌ها طرحهای پیشنهادی فراوانی برای مجلس 
داشته‌اند که یکی از آنها طرح «لغو منع اعزام دانشجوی 
مجرد دختر به خارج از کشور بوده است, طوری که بشود 
دانشجویان مجرد دختر به خارج اعزام شوئد.» 
بقیه در صفحه ۱۵ 
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ووزهای یک شنبه از ساعت ۱۶1۱۰ 
لاسه‌شنیه از ساعت ۰ تا ۱۵ 

- . زهراطرقیان (کارشناس مشاوره)‎ ٠ 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان شناسی)‎ 
تامشاور خانوادگی و پاسخ به نامه‌ها‎ 
پاهسکاری دکتر بهمن بهروزی, فرزانه صداقت‎ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی‎ 





ا حرفهابرای تو زود است. درست را بخوان.» 










5 7 آبدهند و من از خانواده‌ام می خواهم که به 7 ۳ 
© خواسنگاری هل آتها بروند و گنتگرهای مقدماتی را 


شماچه فکر می کنید؟ برایتان زود نیست؟ 

چرا, همین طور است: ولی من نمی‌خواهم که به 
این زودی تشکیل زندگی بدهم. می گویم اقدام بکنیم تا 
خانواده او دز جریان قرار بگیرند»». 

۵اگر متطقی و منصفانه قضاوت شود. فعلاً 
زمیته‌های مساعدی برای موافقت آن خانواده وجود 
ندارد. چه‌بسا این اقدام سیب خشم و عصبانیت و 
برخوزدهای ناشایست و احیاناً تحقی رآمیز آنها شود... 

به هرحال, وجود چنین تمایلات و احساساتی 
در جوانان امری طبیعی است: ولی نباید این گونه 
| احساسات زودگذر را جدی گرفت و انتظار 
داشت که حتماً به ازدواج بینجامد و اصلاً علاقه 
و عشق به‌تنهایی ملاک درستی برای ازدواج 


یب | نیست. معیارهای مهمی مثل شناخت. تناسب 


یر E‏ جوا و ۷ ماله 
می‌کنند؛ چند بار به خاطر دخالتها و جنگ و جدالهایی 
که با پدر و مادرم داشتم. به شدت خشمگین شدم و 
وسایل خانه را شکستم و می‌خواستم خودم را هم نابود 
کنم؛ولی با وساطت دایی‌ام اندکی ارامتر شده‌ام. مساله 
این است که دختر مورد علاقه‌ام قرار است تغبیر مکان 


ما خودمان باید تصمیم بگیریم که چگونه 
|می‌خواهیم زندگی کنیم, آیا و اج نیازهایمان را 
ابرطرف سازیم یا حرص بزنیم؟ مي‌شود نیازها را 
برآورد. اما خرص و آز تمام شدنی نیست. یاد قدیمی‌ها 
ابخیر که می گفتند در حد و حدود خودتان زندگی کنید 
إو بیشتر از امکانات و تقاضا نکنید. 


اولویتها را مشخص کنید 

همسرتان را یاری کنید تابه آسایش خاطر برسد نه 
ااینکه فرار را بر قرار ترجیح دهد. زمان درحال گذر 
ااست. و هرگز باز نمی گردد. از هم اکنون تصمیم بگیرید 
او دست به کار شی په موان آرامش بدهید و از 
تشویقش کنید تا 





تاراحتی‌هایش راباشما در 

| . هر دوی شما هدف مشترکی دارید و می‌خواهید 
رب داگر به نیا 
آجنبه‌های مثبت زندگی بگردید. حتماً آن را خواهید 
ایافت. پیندیشید و په آنچه دارید. شکرگزار باشید. 
اجازه ندهید مسائل جزنی خوشبختی تان را تیاه گند. 

| با همسرتان ملایم باشید 

. همسر شما می‌تواند با همه ناملایماث زندگی 


فرهنگی. اجتماعی: مذهبی. اقتصادی و... برای 

دوام و استواری بنای خانواده باید درنظر گرفته شوند و 
بسیاری از عرامل دیگر... 

من تا اندازه‌ای از او شناخت دارم و از نظر 
تحصیلی هر دو به دانشگاه و تحصیلات عالیه فگر 
می‌کنیم و فعلاً هر دو در رشته ریاضی درس می‌خوائیم 
و شناختی از خانواده‌اش ندارم: 

۵در این مقطع خاص فکر می کنید تمرکز بر چه 
موضوعاتی برای شما و او اولویت دارد؟ 





کنار بیاید. می‌تواند. تس مسج وج و 
کر از 10۴۳ تا ی 


نمی تواند کناز بیاید!. 


وقتی او به منزل می آید. محتاج رامش است و به 
همین دلیل در مقام تلافی برنمی آید. 

روز تعطیل آخر هفته را به همسرتان اختصاص 
دهید و به کاری که موردعلاقه هر دو شماست سرگرم 
شوید. با هم باشید و ابتکاز عمل را به دست بگیرید. یاد 
می گیرید که از اتفاقات ساده زندگی لذت ببرید. 

باور کنید معمولاً کسی که همه چیز می‌خواهد. 
چیزی نصیبش نمی شوده 


همسرتان شیر باشد یا موش؟ 
آگر همسرتان را دست کم بگیرید. مطمئن باشید که 





#ذکر می کنم ۳ب OES oi‏ 
متم رکز باشیم. 

0عملا هم چنین تمرکزی دارید؟ 

متا سفانه نه در ماههای اخیر دچار افت تحصیلی ۱ 
محسوسی شده‌ام و اشتفالات ذهنی و فکری‌ام مانع از 
تمرکز حواس و یادگیری‌ام شده از این پابت هم نگرانم. 
من فکر می کنم اگر هرچه زودتر دیپلم بگیرم و وارد 
دانشگاه بشوم می‌توانم به آرزوهای دیگرم جامه عمل. 
بپوشانم. البته تا ازمونهای سراسری چند ماهی بیشتر 
نمانده و من هم از اول مهرماه تلاشم را کرده‌ام تا بتوائم 
از این ازمونها سربلند بیرون بیایم. 

0پس به برنامه‌ریزی و تلاشتان ادامه Fes‏ 
برای شما آرزوی موفقیت داریم. 

#متشکرم به نظر می‌رسد شما نیز مانند خانوادهاې 
طرح موضوع علاقه‌مان را بی‌موقع می‌دانید؟ ٠۰‏ 

0خودتان به چه نتیجه‌ای رسیده‌اید؟ 1 

#فکر می کنم احتمالاً طرح این مساءله یه ضرر هر 
دوی ماتمام می شود, 











بعد از مدتی به یک موجودبیدست و پا تدیل یک 
می‌شود. برداشتی که از همسرتان دارید. روی رفتار او 
بخصوص در حضور شما اثر می‌گذارد. اگر فکر 
می کنید همسرتان شیر است, بدانید شیر خواهد شد و 
اگر فکر می کنید او موش است: بدانید که موش 
می شود. انتخایش برعهد د شماست. شیر و موش عم 
را ترجیح می دهید؟ 
حتی کارهای کوچک ممکن است عواقب بزرگ 
شته باشد. باور کنید این امر به قدری واقعیت دارد 
که 2 برای خنده و مزاح باقی نمی گذارد. می‌توائید 
از شوهر خود یک مرد چهارمتری یا یک مرد یک 
متری پسازید. خویش را امتحان کنید. 





گرہ گنا 


زنی هستم با دو فرزند ۱۳ و ۷ساله ز همسرم که 
نمی تواند کار کند. بزودی حکم تخلیه خانه‌ای که در آن 
ساکن هستیم. صادر می‌شود و این در حالی است که نه 
تنها مبلخ سنگین ودیعه اجاره خانه را نداریم. بلکه کرایه 
همین خانه را نیز ماههاست که نپرداخته‌ايم. 

اینک از سر ناچاری دست نیاز به سوی هموطنان 
نیکوکار دراز می کنم و برای تهیه ودیعه درخوا 

















مشخصات ایشان در دفتر مجله مرجود است. لطفاً با 
تلفن ۲۲۲۶۲۵۰ روزهای یکشنبه و سه‌شنبه تیاس 
حاصل فرمانید. 


خی ۳ کے > و وی و وس چو ی زو اسو و ی سس وی له ها ال 
یی یس سس سس مہ ہو ت ےےل سس ا ا و و ت ا یه و رو وهه ےه هه هه موه ےه هه ي سه و هه هه کے 








#لرس 

ترس تعاریف بسیاری از نظر روان‌شناسی پیدا 
کرده است. برخی اوقات ترس یک پدید؛ لحظه‌ای 
در زندگی شخص است؛ این معنا که براثر اتفاق یا 
جریانی, شخص ترس را به خود راه می دهد . 
درحقیقت این ترسهای لحظه‌ای از طبیعی ترین انواع 
واکتشهای روحی انسان به شمار می‌روند. همد ما 
زمائی از موضوغی بیمناک. می‌شویم. گاهی دیگر 
ترس یک روند تکراری به خود می گیرد. مثل اینکه 
در مورد بخصوصی. هرچند گاه یک باز ترس به انسان 
راه می‌یابد. این عکس العمل هرچند طبیعی نیست و 
باید با آن برخورد کرد اما از انواع. ناهنجازیهای 
روانی نیز که مزاحم زندگی آدمی باشند. به شمار 
نمی‌روند؛ چرا که دست کم در عالم واقع وجوددارند: 
اما ترسی که موضوع صحبت ماست. از اثواع 
هراسهای درونی و ناشناخته است که معلول و زاییده 
نیفتاده هرچند که این نوع ترس ممکن است معلول 
اتفاق و یا جریائی به ظاهر نامربوط باشد و به صورت 
تمادین ظهور کند. اما به هر حال از انواع ترسهای 
روحی و اشناخته (UNKNOWN FEAR)‏ 
می باشد که در صورت برخورد نشدن با آن چه بسابه 
انواع بیماریهای روانی مانند شیزوفرنی و حتی 
جنونهای ئی و مزمن تبدیل شود البته مقولة ترس 
در روان‌شناسی علمی بسیار وسیع است و مطرح 
کردن دقیق و علمی آن با توجه به امکانات و 
محدودیتهای ما امکان پیر نیست؛ بنابراین خواهم 
کوشید در دفعات مختلف برحسب موارد گوناگون. 
انواع و اقسام ترس را مورد بررسی و تحلیل قرار 
دهم, در مورد مقوله‌ای. که مقدمه‌ای از آن ذکر شد. به 
پروند؛ جنیفر لوریان توجه کنید. 


*جنیفر هراسان 

در تابستان گرم سال ۱۹۹۰ جئیفر لوریان به همراه 
پدر و مادرش تزد ما آمد. او دختر شانزده ساله‌ای بوه 
و چند ماهی بود که به وضعیتی دچار شده بود که پدر 
و مادر دلسوزش را شدیداً مضطرب ساخته بود. 
مشکل جنیفر این بود که ترس وجودش را فرا گرفته 
بود الیته این ترس فقط در ذهن او وجود داشت و به 
شکل واقعی رخ نداده بود. جنیفر بخصوص زمانی که 
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تنها می‌شد: از سایه‌هایی که چهر؛ زشت از انسان 
واقعی اما ناشناخته داشتند, دچار وخشت می شد تا 
آتجا که عکس العمل‌های کاملاً کودکانه‌ای از او سر 
می‌زد. این مسائل سبب شد تا کابوسهای شبانه نیز 
خوابش را مختل سازد. درنتیجه همه این عرامل.افت 
شدید تحصیلی نیز گریبانش را گرفت. او که هموازه 
از داش آمو زان ممتاز بوذ و به دریافت جوایز مختلف 
از دبیرستان نائل آمده بود. حتی طی کردن راه 
مدرسه تا خانه و برعکس را که په آندازه یکی دو 
چهارراه بیشتر نبود, در ذهن خود په یک تجربه 
هراسناک تبدیل کرده بود. 

جنیفر دوران کودکی خود را متعادل و شاد سپری 
کرده بود و در طول جلسات روانکاوی که با او 
فاضتیی گر 4 کوزی از آن دوران دیده نمی شد و هرچه 
بود به زمان پس از بلوغ ارتباط پیدا می کرد. ضمناً 
ترس جنیفر توعی بعد فیزیکی هم داشت به این معنا 
که او تصور می کرد این سایه‌ها و این شیاطین درپی 
از ميان بردن جسمش هستند و در نتیجه حتی در 
برخی از اوقات بنا به گفته پدر و مادرش یک وسیله 
دفاعی مانئد تکه چرب مخصوص بازی بیس بال که 
خود هی تواند صدمد شدیدی را وارد آورد. با خود 
عمل می کرد و حتی در هنگام خوآب با خود به 
رختخواب می برد! 


#مخلوق ذهن 

برای ما تردیدی وجود نداشت که هراس جنیفر 
زاییده ذهنش بود. اما چرا و چگونه این ذهنیت گریبان 
او را گرفته بود. سؤالی بود که باید پاسخ آن هرچه 
سریح تر مشخص می شد؛ جرا که تداوم این ذهتیت 
برای مدت طولائی باعث ایجاد بسیاری از 


ناهنجاریهای وابسته می‌شد و اوضاع رابرای جنیفر و . 


خانواد؛ او پیچیده‌تر می‌نمود. از طرف دیگر یک 
ذهنیت خیلی سریع و به آسائی تبدیل به عادٹ 
می‌شود و ترک عادت نیز خود از مشکل‌ترین 
کارهاست. اینکه ترس به خاطر چه تلاطم روحی در 
جنیفر می‌باشد و اينکه اهجوم این ترس برمبنای چه 
عوامل زمانی و مکانی صورت می گیرد. مسائلی بود 
که با آن روبرو بودیم» در مورد کیفیت ترس جنیفر و 
چگونگی آن به موفقیت‌هایی دست پیدا کردیم. او 
همواره مورد هجوم دو یا سه شخصیت با چهره‌های 








ن یکسان باقی می‌ماند؛ اما چهره‌ها به هيج گونه 
< " شخصیت واقعی در زندگی 


به چشم نمی خورد و همین آمر که این چهره‌ها از کجا | 


| دائمي قرار می گرفت و این چهره‌ها در تمامی موارد 









جنیفر شباهت نداشتند و 
در میان همکلاسهای او در مدرسه و همچنین افراد . 
خانواد؛ او و خویشان و دوستانش نیز چنین چهره‌هایی | 












در ذهن جنیفر متولد شده بودند. خود پرسشی بدون 
پاسخ برای ما ایجاد کرده بود. خیلی از اتفاقات 
می تواند یک چهره را یه صورت مثبت یا منفی در 
ته آدمی تثبیت کند. یک لحظه گذرا در خیابان 
مشاهده چهره‌های مختلف و در حین خرید در 
فروشگاه تجربه دیدن چهره‌های سینمایی. تلویزیونی. 
همه و همه می‌تواند در تثبیت یک چهره در ذهن 
دخیل باشد. شناختن چهره می‌توانست به عنوان 
کلیدی,برای شناسایی طبیعت ترس در جنیفر به ما 
کمک کند. اما بدون این کلید ما باید به دنبال راههای 
دیگری می‌بوديم. 


٭ارزیابی منفی شخصیت 

در این میان من به یک تئوری جدید دست یافتم, 
البته واژه جدید را از نظر رفتار جنیفر به کار برده‌ام؛ 
چرا که این تئوری به صورت معمول وجود داشته 
است. اما به عنوان راهکار روانی در مورد جنیفر آن را 
به کار نیسته بودیم و آن پراساس این نظریه بود که 
اا جنیفر با این ابعاد منفی احتمالاً نوخی مجازات 
برای شخصیت او محسوب می‌شد؛ یعنی وی در 
موردی که باید پیدایش می کرذیم غمل پا ذهنیت 
خود را تحت قضاوت قرار می‌داد و به این نتیجه 
رسیده بود که این عمل یا پندار مستوجب عقوبت و 
مجازات است و برای مجازات خود امری را که 
بزایش تازگی داشته باشد و بتواند بیشترین آسیب را 
به او برساند. انتخاب کرده است. البته همه اینها به 
شکل ناخوداً گاه در پس زمینه ذهن جنیفر اتفاق افتاده 
بود. برطبق این نظریه باید به رفتاری که از جنیفر سر 
زده بود و این‌چنین باعث عذاپ وجدان در او شده 
بود: پی می‌بردیم. این رفتار باعث خلق توعی سیستم 
مجازاتی در ذهن جنیفر شده بود که همانا چهره‌های 
ترسناکی بودئد که به دنبال وی روان بودند و خیال 
صدمه زدن به او را داشتند. تنها خصوصیتی که چهره 
اصلی این سایه‌های هجوم داشت و غیرقابل تییر هم 
بود. نوعی قوز بر پشت صاحب این چهره بود که 
هیبتش را در ذهن جنیفر ترسناکتر می‌ساخت. نکته 
جالبی که ما کشف کردیم این بود که آخرین کتایی 
که جنیفر خوانده و به پایان رسانیده بود. «گوژپشت 
نتردام» اثر ویکتور هوگو بود. ما محتویات و روند 
داستائی این کتاب را موزد تحلیل قرار دادیم تا شاید 
در رابطه با این کتاب و داستان آن با جنیفر به 
نتیجه‌ای برسیم و وجود مرد قوزی در ذهن ترستاک 
جنیفر این نظریه را در ما تقویت می کرد. 

در گوژپشت نتردام روند داستانی به این ترتیب 
است که سیل مردم اوباش بدون تفکر و با تعصب 
کورکورانه یک مرد گوژپشت را به خاطر پناه دادن 
به زنی که او تصور می کرد بیگناه است. مورد تهاجم 
قرار دادند. بقیه در صفحه ۲۵ 



















پرستن ویژه: 

من متولد سال ۱۳۶۲ هستم و ورود من به دنا 
مصادف با از دست رفتن خواهرم که دو سال از من 
بزرگتر بود قرار گرفت. 

از آن پس پدر و مادرم مرا مستمراً مورد 
سرزنش قرار می دادند که این قدم شوم من بود که 
پاعث از دست. رفتن دختر محبوب. آنها شده پود و 
این سرزنش در تمام طول زندگی هجده ساله من 
ادامه داشته است: اما من سعی کرده‌ام نسبت به 
آنها با احترام رفتار کنم. ضمناً آنها به امر تحصیل 
من اهمیت نمی‌دهند و در مراحل مختلف اجازه 
نامتویسی برای تحصیل را به من نداده‌اند تا انجا 
که سن من به هجده رسیده و تنها بايد در 
کلاس شبانه نامنویسی کنم و تاکنون هم 
نتوانسته‌ام دییلم خود را دریافت کنم. 

خلاصه رفتار پدر و مادرم و اینکه تصور 
می کنم دختر نحسی هستم در من اثر گذاشته 
و بسیار گوشه گیر شده‌ام و احساس بدبختی | 
می کنم هیچ دوست و رفیقی هم ندارم, تنها ي 
یکی از معلم‌های من به نام گیتا در طول این ٩‏ 
دوران دوست و یاور من بوده است و او تنها 
مشوق من در آمر تحصیل بوده که علی‌رغم 


همه مشکلات خود را تا این مرحله رسانده‌ام. ٩‏ 


او هم‌اکتون وارد دانشگاه شد و درنتیجه 
کمتر می‌توائم با او ارتباط برقرار کنم. در 8 
نویسندگی و شاعری هم استعداد دارم, اما ۷ 
احساس می کنم کسی به استعداد من اهمیت ۲ 
نمی‌دهد. حتی انتظار ندارم شما نامه مرا 
جواب بدهید. چه کسی به یک دختر تنها و 
غمگین پاسخ می دهد؟ 


پاسخ ویژه: قدر خود را بدانید 

دیدی که به نامه تو نه‌تنها اهمیت داده شده 
پلکه پاسخ آن نیز درج شده. من وقتی نامه‌ات را 
به پایان رساندم. نتوانستم غیر از شجاعت و صبر و 
تامل تو به امر دیگری بیندیشم و پیش خود بارها 
کلمه افرین را برایت به کار بردم. کسی که 
بدین‌سان و علی‌رغم همه مشکل‌ها تا این حد از 
پای ننشیند و به دنبال کسب علم و دانش باشد و 
در کنار آن ذوقی به غایت دلنشین و توجه‌برانگیز 
به ویسندگی دز خود پیدا کند. به غیر از تشویق و 


مستحق چیز دیگری | 


تلقی می کنند و نسبت به آن کاملاً بی اعتنا هستند. 

۷ زمانی که از خودکشنی نام پرده‌ای, به 
شکلي آن را تشریح کرده‌ای که آدمی می‌داند 
کل جن و که نز با چتین کاری ضبت 
درون خود را (که هر انسانی این مالیخولیایی 
فکری را در خود دارد) اشکار ساخته‌ای. 

همین صمیمیتی که تو با ذهنیت‌ها و تفکرات 
خود داری, می‌تواند از تو یک نویسنده بزرگ 
بسازد. تو شرایط تراژیک زندگی خود را درنهایت 
استادی و زیبایی با کلمات رنگ آمیزی کرده‌ای. 
در مورد سایر مسائل فراموش مکن که پای به 
هجده سالگی گذاشته‌ای و بسیاری از تصمیمات را 
به‌ویژه در امر تحصیل که تو را به ان تشویق و 
ترغیب می کنم؛ می‌توانی راسا اتخاذ کنی؛ چرا که 
از نظر قانونی صاحب حقوق هستی و هیچ کس 
نمی‌تواند تو را از تحصیل باز دارد. در مورد پدر و 
مادزت شیوه بسیار خوبی اتخاذ کرده‌ای. من 
اطمینان دارم که از دست ذادن خواهرت برای آنها 





بسیار گران بوده و در نتیجه عکس العمل‌هایی را 
که از آنان می بیتی: + نباید جندان واقعی و جدیر 
تلقی کنی: آنها به‌زودی پی به واقعیت خواهند برد 


ویکی از عناصری که تو با آن می‌توانی چشمشان 
را به این جهت متوجه سازی, موفقیت می‌باشد. 
مطمئن باش اگر نام خود را در چند مورد 
نویسندگی و شاعری مطرح سازی, یکی از 
بزرگترین پایگاههای اعتماد بة تفس را برای خود 
ایجاد کرده‌ای و ضمناًراه تو برایت آشکار و روشن 
خواهد شد. نقشه‌هایت را دسته‌بندی کن و 
هدف‌دار حرکت کن, همان‌طوری که گفتم. به سن 
قائونی رسیده‌ای و امر تحصیل را هر گونه‌ای که 
امکان دارد. باید ادامه دهی, شبائه و امثال ان, تا 





۴ تو می‌تواند یک سند انگیزه مرعت ,۱ 
احساس برای تمام کسانی باشد که زندگی را پوچ | 


اج وف ۸0 ادامه ۰ ۷۱ > 
دیپلم راه ورود به دانشگاه هم بر تو باز خواهد شدء ۰ , 
تو مثل اقایان نگران سربازی و امثال آن نیستی. 


دانشگاه ایستادگی کند. مگر آنکه دیپلم ۳4 


بنابراین هیچ چیز نمی تواند در برایر ورودت به 


همان‌طوری که گفتم و باز هم تا کید می‌کنم. | 
هدف نخست را برای تعقیب دیپلم ب زار و به هر 
مکافاتی شد ان را از دست مده. فراموش مکن که 
همین دریافت دیپلم در تغیبر احتمالی رفتار پدر و | 
مادرت نسبت به تو بی‌اثر نخواهد بود. 

تو می‌توانی دوستان بسیاری چون گیتا خانم 
داشته باشی چون مستعد و بااحساس هستی و . 
مطمئن هستم دخترهای بسیاری باعث افتخار خود 
می‌دانند که با تو دوست شوند. فقط یادت باشد در 
دوستیابی نیز دقت کنی: : 

شعرهایت را به همین مجله برای اقای 
مهدیزاده بفرست. او در تشخیص استعدادها و 
راهنمایی آنھا مهارت ویژه‌ای دارد. ضمن آنکه در 
شعر کاملا صاحب‌نظر می‌باشد و خود شاعری 
تواناست. حداقل او می‌تواند راهنمای خوبی 
برایت باشد. 

من با بسیاری از دختران همسن تو مواجه 
می‌شوم و نامه‌های بسیازی از انان دریافت 
می‌کنم و باور کن غالباً غبطه می‌خورند که 
استعدادی نظیر انچه تو داری. ندارئد. پس 
قدر خودت را بذان و اصلاً نگران پدر و 
ماتزت: مباش. این آنها سند که از تور 
استفاده می کنند. بلکه این علاقه آنها به 
خواهر از دست رفته‌ات می باشد که سخن 
می گوید و نباید آن را نیت واقعی آنها بدائی. 
فقط وضعیت انها را همان گونه که تاکنون هم 
چنین کرده‌ای, درک کن و حتی به انها کمک 


8 کن. همدمشان باش. تو دیگر بزرگ شده‌ای و 


دختر کوچک دیروژ نیستی. خودت باید 
مسوولیت بپذیری و به آنها کمک کنی: 
درواقع اکنون کمک فکری تو به آنها اهمیت 
ویژه پیدا می کند. پس از موضع بلوغ و فهم 
و «رایت با آلها سضی یکوی نم از مرشیبیی 
دختربچه کوچک و مظلوم. 

مشکلاتی را که در مورد نامنویسی گفته‌ای, دز 
مقابل انگیزه و پشتکارت و همجنین استعداد و 
شورت. اهمیتی ندارند و می توانی با مشاوره و پیذا 
کردن راهکار مناسب آنها راحل کتی. اصلاً تمایل 
ندارم که راجع به خودکشی و ریل قطار و امثال 
ان از تو بشنوم, می خواهم از موفقیت تو بشنوم: از 
انگیزه‌ات باخبر شوم و ببیئم هرچه زودتر دییلم 
گرفته ای و در رشته ادبیات در دانشگاه مشغول 
شده‌ای, برای ما بنویس و مرا از حال خودت مطلع کن. 

به امید موفقیت تو مبینای پراستعداد. 
ارادتمند - دکتر بهمن بهروزی 


:- " 


شماره ۲۹۹۹ 









از: راشین مختاری 


زن بالبخند از اتاق قاضی بیرون آمد. روی 
نیمکت نشست. چشمهایش را بست. تبسم کم 
رنگی روی لبهایش بود. زن مسنی کنارش نشسته 
بود» ژن در حالی که چشمهایش بسته بود گفت: 

« مادر. دیگر تمام شد».. بیین: 

و کاغذ را به دست مادرش داد و پیرزن نگاهی 
په کاغذ انداخت و آه کشید و با صدایی پراز اندوه 

« بلند شو برویم, خیلی خسته شدم. 

= مادر من هم خسته هستم. بعد از این همه 
دوندگی حالا ... 

زن مسن بلند شد و روبروی دخترش ایستاد. 
زن جوان نگاهش می کرد رفتم جلو. می‌خواستم 
قبل از رفتتشان.چند بتوالی از آنها یکنم» خودم را 
که معرفی کردم: پیرزن هم نشست. زن جوان در 
پاسخ به سوالهایم گفت 

= بعد از سه سال بالاخره توانستم طلاقم را 
بگیرم. فکر نکنید کار راحتی بود. 

یعنی سه سال است که شما تقاضای طلاق 
کرده‌اید؟ 

رای خی لای اماک هر این که 
بر باه پررنقر تقیکیل دیک پار برای 
مهریه‌ام, یک بار برای نفقه و بالاخره هم برای طلاق. 

۲ سال آاست ازدواج کرده‌اید؟ 

شش سال پیش ازدواج کردیم. منوچهر 

را فان کار عرش هت بو ء مدام 
از خودش می گفت و آنقدر حرفهایش شیرین بود 
که همه را مجذوب خودش کرد والا من که هرگ 
حاضر نمی شدم با مردی ازدواج کنم که پانزده سال 
از من بزرگتر باشد. 

- چطور با هم آشنا شدید؟ 

= یک اتفاق ساده! خبر داده بودندکه عمویم در 
شهرستان قوت کرده است. بلیت هوابیما برای همه 
پیدا نشد. من و برادرم مجبور شدیم با قطار سفر 
کنیم. انجا بود که با منوچهر اشنا شدیم. در کویه ما 
بود. خوش لباس و خوش قیانه. همان اول 
سرصحبت را با ما باز کرد. قبل از هر چیز از ما 
پرسید که چکاره هستیم و کجا می‌رویم. برادرم 
برایش توضیح داد که دانشجویی رشتة متالوژی 
است و من هم آن موقع ۱٩‏ سال داشتم و پشت 
کنکور بودم. منوجهر اطلاعات عمومی زیادی 
داشت و به زبان انگلیسی هم کاملاً وارد بود. در 
طول سفر از خاطراتش برایمان حرف زد و برادرم 
حسابی شیفته اش شد. برای برادرم توضیح می داد 


۴ @ 


شماره ۳۹۹۹ 
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: نداشتیم 
8 شهرستان ساکن است. 


س ۳ ۳۳ 


OTT IE 
هم چند کلمه‌ای حرف می‌زد. همان حرفهایی‎ 
و دج باس‎ 
ید. تحسینم می کرد و از پول و ثروت‎ 
می گفت. همانجا احساس کردم از او‎ 
خوشم می اد مخصوصا وقتی که یک عطر‎ 
خیلی گران قیمت برایم خرید و به دور از چشم‎ 
شمه به من هدیه داد.‎ 
مراسم تمام شد و به تهران برگشتیم. این‎ ۲ 
اغاز یک ماجرای عاشقانه بود نگاههایش را‎ | 
هنوز در ذهن داشتم و همین طور بوی خوش‎ 
عظری که به من هدیه داده بود.‎ 
توی خانه. ما همه راجح به او حرف‎ 
می‌زدند. پدرم اميد داشت که با او معامله‎ 
خوبی انجام بدهد. به حسام قول داده بود کلی‎ 
بروشور دانشگاههای خارجی را برایش بفرستد‎ 
و من انتظار تلفن و یا نامه‌اش رامی کشیدم. در‎ | 


| حالی که هیچ کدام چیز زیادی راجع به او 


نمی دانستیم. حتی تلفن و یا تشانه‌ای هم از او 
. فقط می‌دانستيم فعلا در هتل ان 


انتظار ما طولانی نشد. یک روز خیلی 


شیک و ترو تمیز امد خائه مان. يدر نبود و 
منتظر ماند تا او بیاید. حسام هم که دانشکده 


و بردو می‌دانستم اگر بفهمد -منوجهر آمده خانه 
88 و او نبوده. کلی دلخور می‌شود. خلاصه یاز 
8 شروع به تعریف از من کرد .از ظاهرم گفت و 


از طرز حرف زدنم» البته این حرفها را به دور از 
نگاه مادر می‌زد. وقتی هم که پدر آمد. انگار 


E ماب‎ SR AS 


که در خارج از کشور رشتۀ او چقدر پیشرفت 
کرده. راجع به دانشگاههای اروپا می گفت و انگار 
از قبل می‌دانست که برادرم جقدر به این جیزها 
علاقه‌مند است. خلاصه وقتی به مقصد رسیدیم 
کلی, اطلاعات از ما گرفته بود. می‌دانست برای 
چه سفر کرده‌ايم. نشانی و تلفن منزل را در تهران 
از پرادرم گرفت" و ختی. قزار گذاشتند در آن 
شهرستان هم همدیگر را ببینند. 1 

وقتی به خانه عمو رسیدیم. انقدر فضای 
غم‌انگیزی داشت ت که همه جیز را فراموش کردم 
ولی حسام - برادرم -انگار لحظه‌ای او را فراموش 
نمی کرد؛ چون چند ساعت بعد از رسیدنمان به هتل 
تلفن کرد و با او قرار ملاقات گذاشت. 

نزدیک به یک هفته انجا بودیم. منوچهر انقدر 
به حسام نزدیک شد که حتی در مراسم هفته 
عمویم هم شرکت کرد. آنجاهم با پدرم گرم گرفت 
و کلی راجع به اوضاع پازار و خرید و فروش با او 
حرف زد. او نابغه‌ای بود که تا به حال مثلش ر 
ندیده‌ام. با هر کس په زبان خودش حرف می‌زد و 
مانده بودم معطل که این همه اطلاعات رااز کجا 


۴ به معامله با پدر کرد. چک و چانه می زدند و 


۳ بالاخره قرار شد برای ابتدای کار مقداری 


۴ جنس از پدر بگیرد و به خارج صادر کند. 

کارهای صادرات خیلی دوندگی داشت و 
در تمام ان روزها او در خانة ما بوده برایم هده 
می خرید و بارها اصرار کرد که بدون اطلاع 
خانواده با هم بیرون برویم. من قبول نمی کردم. 
وحشت از این داشتم که کسی مارا ببیند. بالاخره 
یک روز رسماً من را از پدرم خواستگاری کرد. 
پدر گفت بهتر است خانواده‌اش را بیاورد تا دو 
خانواده با هم اشنا شویم پذیرفت. و یک روز همراه 
مادر پیرش امد و گفت که: «از مال دنیا فقط همین 
مادر را دارم.» بعد موضوع ارث و میراث پدری را 
بهانه کرد و گفت: «با هم خواهر و برادرهايم قطع 
رابطه کرده‌ام.» پدر هم حرفهایش را باور کرد. 
وقتی صحبت مهریه شد. بالاترین مهر را برایم 
مقرر کرد. قول داد بهترین عروسی را برایم 
می گیرد و... و خلاصه یک روز رفتیم محضر و 
عقد کردیم. بعد از عقد رفت و امد ما بیشتر شد. 
مرا مرتب با خودش به این طرف و ان‌طرف 
می‌برد. برای اولین بار دوستانش را می‌دیدم. مرا 
نداشتم 0 دوستانش آدمهای خوش گذران و 
۳ بودند به منوچهر گفتم که از این آدمها هیچ 









خوشم نمی آید و او گفت که هیچ کدام از آنها | 
نقشی فر زندگی ما نخواهند داشت. آن روزها ‏ 
سخت مشغول کار با پدر بود. چند سفری هم به | ` 





خارج رفت و برگشت و بالاخره عروسی خوبی | 


و غافل از این بودم که همة انهارا با پول پدر من 


می‌خرید. چون هنوز دو ماه از عروسی مان " 


ثمی گذشت که توی حساب و کتابها با پدرم دچار 
مشکل شد. کار به جایی رسید که حسابی با هم 
دعوا کردند و رابطه شان قطع شد. دیگر من هم به 
خانه پدرم نرفتم, چون خجالت می کشیدم. منوچهر. 
" از من خواست که همراهش به شهرستان بروم. 
گفت انجا معاملة خوبی را می‌خواهد انجام بدهد. 
پاز در آتجا با همان چرب زبانیهایش با خانواده‌ای 
کنارش یک زن به عنوان همسر وجود داشت و به 
همین علت اعتبار بیشتری پیدا کرده بود. همه مارا 
به خانه شان راه می‌دادند و همان سال اول فهمیدم 
که با جه ادم حقه بازی ازدواج کرده‌ام. توی همه 
معامله‌ها کلاهبرداری می کرد. جرات نداشتم 
اعتراض بکنم چون برخلاف ظاهر آرامش: 
روحیه‌ای خشن داشت. چند باری من را به باد 
کتک گرفت و حقیٰ تهدیدم می کرد که اگر 
نافرمانی بکنم. من را به ادمهای ناباب می سپارد! 

از او هیچ چیز بعید نبود. ذره‌ای غیرت نداشت. 
خاضر بود هر کاری بکند تا پول په دست بیاورد. 
کم کم فهیمدم که خواهر و برادرهایش به همین 
خاطر او را طرد کرده‌اند. برایم دسته چک گرفته 
بو همه جا جر معاملات از چک‌های من استفانه 
می کرد. می گفت مردم به یک زن بیشتر اعتماد 
می‌کنند. و به همین خاطر راحت‌تر می‌توانست 
کلاه سرشان بگذارد. 

سه اق یی ایم اهاز بارش 
عصبی شده بودم مجبورم می کرد خیلی کارها 
بکنم تا منافع بیشتری پیدا کند. اينها من را عذاب 
می‌داد. میلیونها تومان چک داشتم و نمی توانستم 
ولش کنم. تا اينکه فکر کردم بايد به این وضع 
خاتمه بدهم. مهریه‌ام را به اجرا گذاشتم تا با پول 
ان بتوانم چکها زا پاس کنم. بعداز شکایت ۳ 
یکدفعه غیبش زد. حکم جلبش را گرفتم. نمی دانم 
پول کدام بدبخت بیچاره‌ای را خورده بود که 
توانست همه مهریة من را یک جابدهد و من همه 
آن پول را بابت آن جک ها دادم. این قضیه 
موضوع طلاق من را پیچیده‌تر کرد. قاضی 
می گفت وقتی همه مهریه را به من داده. دیگر چه 
دلیلی برای طلاق وجود دارد؟ خیلی سعی کردم 
شواهدی به دست بیاورم. ولی هیچ کدام 
محکمه‌پسند نبود. آنقدر دوندگی کردم. وکیل 
گرفتم و پول خرج کردم تا بالاخره توانستم امروز 
حکم طلاقم را از این مرد بگیرم. 

لبخند رضایتی روی لبهایش بودو من دستهای 
او را گرفتم و برایش آرزوی سعادت و موفقیت 
کردم. 


حال باید دید آیا جثیفر هم شخص بیگناهی را مورد 
تهاجم و یا تحکم قرار داده بودو در نتیجه احساس گناه 
می کرد و یا جریان به‌شکل دیگری بود. من از جتیفر 
خواستم تا خوابها و کابوسهای خود را برای ما روی 
کاغذ بیاورد تا ان را مورد مطالعه قرار دهیم. در یکی 
از این یادداشتها بود که من به واقعیت ماجرا پی بردم. 


#جنفر و گدا 

جنیفر در شرح یکی از خوابهای خود از فقیری ام 
برده بود که در ذهن او یک شخص خلافکار و مجرم 
را تداعی هی کرد و این مجرم در هنگام اجرای حکم 
اعدام با چشمانی از حدقه درآمده به جنیفر نگاه 
می کرد. من در زمان استفاده از هیپنو تیزم. از این 
خواب به عنوان مبنای کار استفاده کردم و موضوع 
مرد فقیر و مجرم را پیش کشیدم و آنگاه مثل اینکه 
همه چیز در ذهن جنیفر مانند یک چراغانی بزرگ و 
جشن نورها روشن شده باشد. طی سه جلسه متوالی 
به شرح رابطه خود و یک مرد فقیر پرداخت. روزی 
که جنیفر فاضله کوتاه مدرسه تا خاثه را طی می کرد 
و در میانه راه آز آخرین دوست همراه خود نیز 
خداحافظی کرده بود. ناگهان متوجه شد که یک مرد 
قدکوتاه و کریهلنظر برای جلب توجه او. کیف 
مدرسه جنیفر را فشار می‌دهد. جنیفر. سرش را 


قامت و بسیار زشت روی را مشاهده کرد که با 
دندانهای فاصله‌دار و مویی اشفته به او لیختد 
می‌زند. جنیفر که در همان زمان کتاب گوژپشت 
نتردام را در دست داشت ناگهان با خالتی که بیشتر از 
اکراه سرچشمه می گرفت تا ترس, با خط کش بلند و 
یک متری خود که در برخی از روزها برای استفاده 
درسی به مدرسه می‌برد. پر سر و روی او کوفت و 
ناگهان متوجه شد که سر و روی او خونین شده و از 
آن بدتر خون همچون جوی آب از صورتش سراژیر 
شده بود. جنیفر بدون توجه به این آمر, ضربات خود را 
تکرار کرد و سپس پا به فرار گذاشت. از فردای آن 
روز جنیفر هرچه اطراف را نگاه می کرد. اثری از فقیر 
زشت‌روی نمی‌دید و ترس و واهمه شديدي او را 
فراگرفت و تصور کرده بود که احتمالاً موجبات مرگ 
این فقیر بیجاره را فراهم اورده است. این ڈهنیت در او 
شدت گرفت و حتی یارای آن را نداشت که لین 
جریان را برای کسی شرح دهد و یا اعتراف کند. 

او در ذهن ساده خود تاکنون با چنین مشکلی 
روبرو نشده بود و از این می‌ترسید که در صورت لو 
رفتن, او را بازداشت کنند و به جرم قتل به مجازات 
اعدام برسانند (کابوس قبلی جنیفر) و بدین‌ترتیب 
حفظ این واقعه در ذهن جنیفر, شدت گرفتن آن را 
باعث شد و سپس تبدیل به سایه‌های هجومی شد که 
تمامی زندگی او را تخت الشعاع قرار می‌داد. 


+چاره کار 
این مساءله باعث تعجب من شده بود که چگونه 
یک حادثه ساده می تواند ذهن را که در پر قو بیجیده 


=“ 


شده بود. این خنین تبدیل به مر کر پلیدیها و فساد کند؛ 


که فوراً به جنیفر اثبات شود که عمل او نه‌تنها باعث 
مرگ کسی نشده بلکه آن مرد صحیح و سالم احتمالا 
در محلی دیگر به گدایی مشغول است. ما با استمداد 
از پلیس این مساءله را حل کردیم و مکان آن گدای 
زشت روی را توسط یک گشتی پلیس پیدا کردیم. 
بدون فوت وقت جنیقر را به انفاق مادر و پدرش به 





آن محل بردیم و به جنیفر گفتم که در پیاده‌رو آهسته | 


اهسته به راه بیفتد. پس از طی چند قدم ناگهان چشم 
جنیفر به گدای زشت‌رو افتاد که بدون توجه به او 
روی زمین نشسته بود و براثر گرمای شدید آفتاب 


سرش را رو به پایین گرفته بود تا نور چشمانش را 


تیازارد. ناگهان جنیفر با دیدن آن مرد, به طرفش رفت 
و از آنجایی که تام از زا نمی‌دائست. فقط به کلمه 
«هی» اکتفا کرد. 

مرد مذکور که به نظر می رسید از نظر عقلی نیز با 
مشکل مواجه باشد. نگاهی به جنیفر انداخت و ناگهان 
چنان وحشت و رعبی او را فراگرفت که به پا خاست و 
با چثه کوتوله خود. لنگان لنگان از جنیفر دور شد. 


این منظره من و پدر و مادر جنیفر را سخت به 


خنده انداخت. گدای نگونبخت ترسیده یود که بار 
دیگر جنیفر او را به باد کتک بگیرد. اما جنیفر با التماس 


جنیفر با آرامش به او نزدیک شد و در یک‌قدمی آن 
مرد که هنوز وحشت زده می‌نمود. توقف کرذه دست 
خود را داخل کیفش برد و یک اسکناس ۲۰دلاری‌از آن 
درآوردو به گدا داد و سپس گفت: ح 

«اين به خاطر صدمه‌ای که به تو رساندم, 
امیدوارم درد زیادی نکشیده باشی!» 

مرد کوتاه قد نگاهی به چهره جنیفر انداخت و 
سپس اسکناس را زیر و رو کرد. گویی می‌خواست از 
تقلبی نبودنش اطمینان حاصل کند. او دوباره به چهره 
جنیفر نگاه کرد و با چشمانی که مشخص بود 
می‌خواست گریه کند. اما زمائه برای او اشکی باقی 
نگذاشته بود صدایی از گلوی خود خارج ساخت که 
به نظر می‌رسید کلمه تشکر بود. سپس پشت به 
جنیفر کرد و به راه خود ادامه داد و اقتان و خیزان و 
لنگ لنگان در پیچ خیابان از نظر پنهان شد. 

چئیفر با چشمانی اشکبار به مکانی که ما در 
اتومبیل نشسته بودیم. بازگشت و به آرامی در"آن 
جای گرفت. هیچ کس را یارای سخن گفتن نبود و 
پس از گذشتن چند انیه سنگین: من برای اینکه این 
لحظه شادی و غم مشترک را از سنگینی آن به‌در 
آورم. گفتم: «اين نخستین بار اسث که یک ناهنجاری 
زوحی بسیار مشکل و دست‌وپاگیر با یک بیست 
دلاری حل شده است.» 

گفته من باخنده عمیق جنیفر و پدر و مادرش همراه بود. 
این نخستین خنده راستین جنیفر در چند ماه گذشته بود. 


شمار : ۲۹۹۹ 



















ی ۱ 
روانکاوی 


نقاشی کودکان 


دکتر بهمن بهروزی 


امیر حسین احمدی - ۵ ساله از تهران 





نگاه طنزآمیز امیرحسین به جهان پیرامونش 
درحالی که تنها پنج سال از عمرش می گذرد. منحصر 
به فرد است. امیرحسین لی یک حرکت 
سوررئالیستی بعد .و جهت را در نقاشی‌اش کتار 
گذاشته و شخصیت‌های پیرامون خود را به شکل 
استعاره گونه ترسیم کرده است. درواقع امیرحسین 
اطرافیان خود را درقالب اسباب‌بازیهای خود به 
نمایش گذاشته است. تصویر بزرگ احتمالا نما‌ی از 
مادر و یا شاید هم پدر است با لبخندی که قلب صاف 
و رئوف و پنج ساله امیرحسین همیشه انتظار دارد. 
ماهیها همه زنده و سرحال هستند. تمامی اجزا په 
شکلی دایره‌وار درحال حرکت‌اند و این حرکت از 
درون نقاشیهای ثابت به شکل اعجاپ آوری به انسان 
القا می‌شود. رنگها نیز کاریکاتورگونه و اغراق آمیز 
هستند و این تعمدی انجام شده و نگاه فلسفی 
امیرحسین پنج ساله را به دنیا و اينکه ظاهر را 
می‌توان په اسانی تغییر داد. انواع حیوانات په کار 
گرفته شده نیز جالب هستند؛ موشها. ماهیها. حلزونها 
و حتی کرمها در یک اندازه و شکل قرار دارند. 
انصاف و مساوات در ذهن امیرحسین موج می‌زند. 
حتی شخصیت مرکزی نقاشی می‌تواند در نگاه دوم 
شخص امیرحسین باشد که تمامی موجودات عالم را 
که نمونه‌های آن را به گرد خود آورده جزئی از یک 
حرکت دایره شکل (عالم و خلقت) قلمداد کرده است. 
امیرحسین در امر وکالت و یا قضاوت می تواند مو ثر 
واقع شود. مضافاً اینکه دبیری برخی از گروههای 


۰ شماره ۲۹۹۹ 


کک ی سح 


اجتماعی و حتی عضویت در هسته مررکزی شوراها 
می‌تواند عطش صحنه گردانی او را سیراب کنند, 
کارگردانی تثاتر و سینما و رهبری دسته‌های بزرگ 
موسیقی نیز همین حکم را برای امیرحسین دارد. 


سعید رستمی - ۶ ساله 


سعید تعلق به جامعه مدرن دارد. جایی که از 
سویی به سوی دیگر انسان در پهنه بیکران آسمان و 
در برابر چشمان تیزبین اما پرعطوفت خورشید 
(طبیعت) درحال حرکت و طی طریق است. نقاشی 
سعید مرزها را درمی‌نوردد. آن هم با هواپیمایی که 
پنجره‌های پرشمار آن نمایانگر دیدن و تجربه کردن 
است. علاقه سعید به سیاحت و اکتشاف مشخص 
است و نگاه به طبیعت با پیامی ویژه در مورد آب 
روان اما ژلال کاملاً اساسی است. حضور تلویزیون 
در پرابر این طبیعت بیکران تضادی را که جامعه 
مدرن و جامعه سنتی با یکدیگر ایجاد می کنند. از 
دید گاه ساده اما متفکر سعید نشان می دهد. خصیصه 
بوک در نقاشی سعید. پرچم افراشته ايران در 
دوردست می‌باشد. در نظر او همه تضادها و همه سیر 
و سیاحتها و همه زیبایی‌ها در پناه یک پدیده 
امکان بذیر است و آن وطنی است که با پرچمش بر 
بلندایی در دوردست همه چیز را زینظرداد. فد 
در باستان‌شناسی و امور موزه‌ها می‌تواند آینده 
درخشانی داشته باشد. ضمن آنکه ورود به آرتش به 
عنوان یک شغل دائم دور از ذهن نیست. در هرحال 
انرژی بی‌پایان او که از به کارگیری رنگهای محکم 


۳ کے ی 








نمایان است. با سفرهای گوناگون و تجربیات به دست 
آمده از این سفرها می تواند ارام گیردء 


زهرا آذرافشار - سلمان‌شهر. 
آمادگی گل چین 


و 





زهرا همه عناصر نقاشی خود را ابتدا انتخاب کرده و 
سپس استفاده از رنگ مغزپسته‌ای که رنگ غالب 
در نقاشی اوست, علائم مشخصه نقاشی خود را 
نشان کرده اشت. آنگاه نقاشی خود را از چهره‌های 
زنانه به جز یک مورد مملو ساخته است و سپس 
همه چیز را در برابر دوربین عکاسی قرار داه است. 
زهرا احتمالاً چهره خود و یا مادرش را با چهره 
خورشید درهم آمیخته است و رابطه‌ای خواهرانه 
بین انها ایجاد کرده است و زمائی که این رابطه در 
برابر دوربین عکاسی قرار می گیرد, درحقیقت این 
زهرا می‌شود که از میان عکس خود به جهان خیره 
می‌شود و پیام خود را اعلام می کند, 

پیام اينکه ما زنها هم از خورشيديم و حق و 
حقرقی داریم. زهرا احتمالاً مادر یا خواهری بسیار 
دلسوز و مهربان دارد که این گونه آنها را به خورشید 
متصل ساخته است. این احساس لطیف و خانوادگی 
زهرا در ميان شاخه‌های درخت نیز توسط لانه 
پرندگان به ثبوت می‌رسد. اما حضور نظاره‌گر 
تاریکی نیز از نقاشی زهرا یک پیام فرامرزی 
می‌سازد. ضمن آنکه ناگهان جلوه تکنولوژی در 
نقاشی زهرا پدیداز می‌شود آنهم با سیمی که از 
خورشید به دست مرد مکزیکی و سپس به دوربین 
متصل می‌شود و روند انتقال انرژی در ذهن زهرا 
اهمیت پیدا می‌کند. نقاشی زهرا در عین سادگی 
پیچید گی فلسفی خاصی دارد که عناصر بیگانه را با 
نگاهی مرموز اما شاد در آن درهم آميخته است: 

طراحی لباس. طراحی دکور. همچنین تزئینات 
مختلف حتی تعلیم خیاطی و آشپزی و شاید هم 
خصوصیات یک معلم در مقاطع مختلف. زمینه 
مناسبی برای رشد فکری و کارایی ذهنی زهرا ایجاد 


خواهد کرد. 
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داستان شیرین 4 E‏ 
ابن هفته. سحرخیز باش تا کامروا شوی 


داستان اين مثل در مرزبان نامه جنین آمده: 
بزرگمهر هر روز صبح به خدمت سلطان می آمد و به 
او می گفت: «سحرخیز باش تا کامروا شوی.» اما 
سلطان به دلیل اینکه اغلب شبها به عیش و نوش 
می پرداخت, به ناجار صبحها تا دیروقت می خوابید و - 
این ج جمله بزرگمهر برایش حکم سرزنش را داشت. و 
از آنجا که هیچ سلطانی تاب سرزنش شدن را ندارد. 
اهر قکر آن بود تا په گونه‌ای این جمله را از دهان 


بزرگمهر بیندازد. تا اينکه فکری به خاطرش رسید. 
" یک روز چند نفراز ژیردستان خود را به حضور طلیید 


و گفت تا صبح زود که هوا هنوز تاریک و روشن ‏ 


است و بزرگمهر برای خدمت به بارگاه می آید ,.مانند 


ا بر سرش بریزند و بدون آنکه آسیبی به او 


را راان ج مک فا یی کرد 
و جامه بزرگمهر را ربودند. بزرگمهر به تاچار 
گت و لین درگری بر دابه قرف کا 
برخلاف گذشته دیر شد. شاه که مترصد این لحظه 
بوق پر سید کلت دير آمدن تو چیست؟6 بز و گمهر در 
پاسخ گفت. ابه حضور می آمدم که دزدان بر سرم 
راز چلمه یزار بند. تاچار من برای پوتینن 
لباس دیگر به خائه باز گشتم.» شاه گفت: «مگر تو فر 
روز نمی‌گفتی سحرخیزباش تا کامروا شوی؟ این 
ضرر و اسیپب هم از سحرخیژی به تو رسید.» 
بو زگمهر بدون لحظه‌ای درنگ پاسخ داد. رنه! 
سحرخیز دزدان بودند که پیش از من از خواب 
برخاستند و کامشان روا شد!» شاه از حاضر جوابی 
بززگمهر شرمنده شد. 


باورهای عامیانه مردم گناباد 
مردم گناباد معتقدند: 
#در حالت ایستاده تباید آب خورد. چون شگون 
ندارد. 
خاکستر چوب را نباید لگد کرد چون باعث 
ناراحتی جن می‌شود. ۱ 
#در هر خانه‌ای که مرغ نگهداری شود.بلا از آن 
خانه دور می‌شود. 
راوی: مهدی واحدی نوغابی 
فرستنده: حسین فیاضی نوغابی از گناباد 
واژه‌نامه مازندرانی 
گو: گاو /شال: روباه / سکاکته. جوجه اردک /ماز: 
زنبور عسل / کورماز: مگس / طلا: خروس | کرک: 
مرغ /هلی: گوجه سبز / آغوز؛ گردو | چند کا: جوجه 
مرغ | کنس: از گیل /ولیک: زالزالک. 
فرستنده: سیدعلی کریمی سرخ کلایی 


برپایی مراسم سنتی: «ورف چال» . 
منطقه کرهستانی (اسک») لاریجان آمل واقع در 
کیلومتر ۸۰ جاده آمل .تهران (هراز) واقع کنده ایتت» 


همه ساله در یکی از روزهای اردیبهشت ماه با حضور 
اهالی روستای کوهستانی «اسک» مراسم باشکوهی 


برگزار می‌شود که قدمتی دیرینه دارد. زمان 


برگزاری این آیین بستگی کامل به میزان برق باقی 
4 مانده از زمستان دارد. در این روز مردان باید از . 
روستا خارج شوند و په دامنه کوه بروند و برفهای 
کا ارا دی وک پا من تور تا[ 


HETE |‏ آن ران oA‏ 
دشن ها گیاهان جنگلی و علوفه‌ای در طول سال, 


استفاده کنند. 


«ورف چال» نام چاله‌ای بزرگ است که در" کاری است کار دل /چهل قطار ترومایه(9) نمی توانند 













از آنجا که در ایران زمین همواره چنین بوده که 


کارهای آیینی باید جنبه قدسی نیز داشته باشد, این 
مراسم نیز با یکی از مقدسان یعنی امامزاده 
سیدحسن‌ولی, که در «نیاک» مدفون است و مورد 
ارام ببنیار اهال می‌بلانت. اپرید خرزدو انتخه از 
سوی دیگر. در این روز تنها زنان و کودکان در 
روستای «اسک» می‌مانند. و جشن, مفصلی 
می گیرند .ورود مردان در این روز به روستا. ممنوع 
است و زنان از میان خود شخصی را به شاهی 
برمی گزینند و به دستوراتش عمل می کنند و تاعصر 
شادی و پایکوبی می‌کنند و وای به حال مردی که 
حتی نا گاهانه پایش به روستا برس که دیگز یاید 
خود را آماده انواع مجازاتها بکند. ناگفته نماند که 
شا ال میهتانان ژیای از تقاط مختلت کشورمان 
در این مراسم عاضر می شوند و تابه حال گزارشهای 
متعدد مطبوعاتی و مردم‌شناسی از این سنت تهیه 
شده است: 
فرستنده: غلامعلی صادقی لاریجانی از آمل 
غزل قوچانی 
خه لکو, له من عه یومه گرن, مشکل کاره کاری دل 
چە ل قه تره نیرفه. ناکشینن باری دل 
ژه مشرق تائيه مغرب ده شه وتی, اری دل 
تو دریا و دریاچه خه قاناکه, ثاری دل 
بیچاره و اواره بی قرارم ژه ده س دل 
ثیروله دنیای فانیی, خارو زارم ژه دس دل 
عالم گشتی تندرست. ثه زبیمارم ژه دس دل 
عشفی مالي من دی گرتارم هدب دل 
ژه ملکی خاء دەر وه ده ر.الفرارم ژه دس دل 
خارو زارو بی قرارم, گنه کارم ژه دس دل 


آمروز در دنیای فانی: خوار و زارم من از دل / عالم 
همه تندرست, من بیمارم از دست ذل / عشق خانه 








و 


برگردان: مردم, بر من عیب 











بار دل را بکشند /از مشرق تا مغرب می‌سوزد آتش 
دل / هیچ دریا و دریاچه‌ای نمی‌تواند آتش دل را 
خاموش کند | بیچاره و آواره بیقرارم از دست دل ۸ 


خرابم کرد گرفتارم من از دل /از ملک خود در په در.الفرارم. 
ا /خوار و زار و بیقرارم گنهکارم از دست دل. 

سروده جعفرقلی زنگلی 

۰ فرستنده: سمیه حسن زاده از قوچان 


ال گل گندم / تخ گارتار کج بندم ۸ب 
پاتة گندم / بترقه چشمای مردم /لالالالا بلند تا/ که 
مخمل سینة بند تا / که ورداز؟ که ببر/ همو خواهر 

قشبگ تاه 
برگردان: :الال گل گندم /نغ گهواره ات را ید 
کجا بیندم | در زیر بوتة گندم /بترکد چشمهای مردم. 
حسود /لالالا بلند بالا / فقط مخمل لباس توست /چه 
کسی بدوزد؟ چه کسی برش دهد آن با / همان 
خواهر زیبا روی تو, 1 
فرستنده: احمد عطوفتی رودی از خواف 
















۲ ۱ nh 

مجید کاظمی از گناباد س ۳ 

از دو داستان رېزال ما aS:‏ 
دیگری ناقص بود. منتظر امه‌های مر 

محسن خوالفقاری از ساوه 

موردی را که شما اشاره کردید مربوط به ویژه 
نامه ۰ می شد که زاجع به ان در شماره بعد از عید ‏ 
توضیح داده شد. 3 

ادر کیانی از تابیاد ۱ 

نامه قبل شما حاوی چهارده واژه و برگردان 
که از این تعداد ۱۰ موردش تقریباً در همه جایکسان 
است و فقط چهار مورد تازگی داشت؛ به همین جهت 
نتوانستیم از آن استفاده کنیم. اما از مطالب ارسالی 
۱ تدریج استفاده خراهیم کرد. 

علی حضوری از گند 

خلاصه‌ای از گزارش شما در هفته‌های آتی به 
چاپ خواهد رسید. 

حسن چراغیان از روستا کوشه بردسکن خراسان 

تحقیق شما بسیار مفصل و جالب بود از برخی 
مطالب ان استفاده خواهیم کرد. 

مبهرداد شاکری از روستای ضامنی تور آباڈ مستنی. 
و حبیب‌الله تيار از فداغ لارستان, | 

بخش معرفی یک روستارا فعلا تعطیل کرده‌ايم 
شاید در آینده مجدداً از این دست مطالب استفاده 


کنیم 


نامه های شها رسید: 
مسلم پورجمالی و یحبی دلخواه از کهنوج ت 
محمد ترکی سکنان از جیرفت ‏ فاطمه حسنقلی پوز 
از ارومیه - عبدالرحیم مظهری از چالدران . 
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کار پرسنل پلیس و کلانتری - نیروی انتظامی - 


در شکل کلی‌اش همیشه توام پاجنگ اعصاب و 
اوعی تلخی خاص هست. من اما؛ تمام همکاران 


0 


. 
E 
e 





۳ 


قدیمی ام می‌دانند که هميشه هی گفتم: 
= خدا کنه صبح اول وقت که وارد کلانتری 
میشم. پرونده و موردی که باید بهش رسیدگی کنم. 
تلخ نباشه... چرا که در ان صورت تمام روزم خراب 
میا 
لب بلج روز صبح اما, انگار آرزویم بر آورده نشده 
بود. ساعت هفت صبح بود و طبق معمول همه 
سه‌شنبه ها, خودم برای مراسم «صبحگاه» به کلانتری 
آمده بودم. معمولاً هفته‌ای * لااقل * دو روز در 
صبحگاه شرکت. می کردم. و روز سه‌شنبه از سالها 
قبل, حضورم در صیحگاه قطعی بود. به همین خاطر 
در روزهای سه‌شنبه اگر پرسنل مشکلی نداشتند. 
تقریباً همگی در مراسم شرکت می‌کردند. یکی از 
کسانی که هميشه و در همه حال در صبحگاه 
سه‌شنبه‌ها شر کت می کرد محسن بود. به همین خاطر 
وقتی آن روز او را در صف افسران ندیدم تعجب 
اختمال دادم برایشن. کاوی پیش آمده که 
نتوانسته حضور داشته باشد. 

مراسم احترام به پرچم و خواندن سرود که تمام 
شد. کلاه را از سر برداشتم و داخل ساختمان کلانتری 
شدم و تازه متوجه شدم محسن داخل کلانتری است! 
قبل از دیدن خودش صدایش ‏ که عصبائیت در آن 
کولاک می کرد « را شنیدم که داخل اتاق بازپرسی 
فریاد می‌زد! 

هم برای اینکه بفهمم سوژه بازپرسی کیست. و 
هم در اصل برای اعتراض به محسن که چرا در 
مراسم شرکت نکرده بود. وارد اتاق شدم. محسن که 
متوجهم نبود. رو به مردی - شاید ۴۵ ساله - کرد و 


نز انسان نیستی... خیوونی... ابلیسی... 
کم وا ىن دب 
و سوای زیان از دستش نیز اتقات کرد سرفه 
کردم تا محسن زرو برگرداند. احترام که گذاشت 
«علیک سلام» گفتم و بعد: 
= جناب سروان یک سر به اتاق من بزن.., 
محسن انقدر مرا می‌شناخت که بداند من با 
دشنام دادن و اعمال خشونت ‏ حتی درباره یک 
مجرم « مخالف هستم! به همین خاطر درجا خواست 
توضیح بدهد که من در را بستم و وارد اتاق خودم 
شدم تا بیاید و توضیح این رفتارش را بدهد! اما 
برخلاف هميشه که اینطور مواقع بلافاصله به اتاقم 
می آمد. این بار چهار, پتج دقیقه طول کشید و کم کم 
داشتم ناراحت می‌شدم که ضربه‌ای به در خورد و باز 
شد: محسن داخل امد. پا جفت کرد و دست بالا برد و 
احترام گذاشت و «آزاد» شنید و گفت. «اجازه میدین 
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کلانتر؟» و بی آنکه منتظر پاسخ من باشد [که دلیل 
اجازه‌اش را هم نمی‌دانستم] داخل شد و پشت سرش 
دست چپ پسریچه‌ای را که شاید به زور ٩‏ سال 
داشت و دست راستش در گچ بود با خود آورد و به او 

“خب پسرم حالا حرفهایی که صبح به من گفتی, 
یکمرتبه دیگه به این آقا بگو... 

پسرک که سخت ترسیده بود. با چند بار اصرار 
محسن بالاخره به حرف آمد و با بغض گفت: 

- چند ماه بود که بایام به من تلیاک می‌داد تا 
براش بفروشم [طفل معصوم حتی واژه تریاک را نیز 
نمی توانست درست ادا کند] من اولش ثمی دونستم 
تلیاک چیه! بابام می گفت اینها داروئه! می گفت 
بی فا زگ ای مرو پو ھون رای من 
به حالشون می‌سوخت و به اونهایی که بابام 
می‌فرستاد سراغ من. از اون تلیاکها می دادم تا نمیرند! 
[پسرک یکمرتبه زد زیر گریه < محسن آرامش کرد 
و پسر ادامه داد:] تا اینکه چند روز پیش مادرم = که 
دو سال قبل از بابام طلاق گرفته - بهم گفت که بابام 
دروغ گفت... مادرم گفت که این تلیاک. دارو که 
نیست هیچ. حتی باعث می‌شه مردم بمیرن... مادرم 
گفت گناه همه کسانی که می‌میرن, بعد از بابام به 
گردن منه و برای همین خدا منو نمی‌بخشه و 
میندازتم توی جهنم! خب آقای پلیس [گریه‌اش 
شدیدتر می‌شود] منم از جهنم می‌ترسم و دزست 
ندارم کسی رو بکشم! واسه همین از پریروز به بابام 
گفتم: «دیگه قاچاخ!! فروشی نمی کنم» اما بابام قبول 
نکردو کتکم زد... حتی دیشب با وافول!! کوبید روی 
ارئج دستم که دستم شکست و گچ گرفتم...امامن 
بازم قبول نکردم که ادم بکشم) تا اینکه امروز صبح 
وقتی بابام داشت توی غیابون کتکم می زد که وادارم 
کنه برع تلیاک! بفروشم... دوست شما: این اقای 
پلیس [محسن را نشان داد] به دادم رسید و الان هم 
اینجا هستم... 

حرفهای پسرک د مظفر = چنان اعصابم را به‌هم 
خت که سرش زا در آغزش کشیدم و تتلی‌اتن 
دادم تا گریه نکند. فرصت برای محسن کاملاً مهیا 
بود که زمزمه کرد؛ حالا مترجه شدین کلانتر...؟ اون 
مرد. پدر مظفره! 

می‌خواست دلیل برخوردش با آن مرد را توجیه 
کند و موفق شد “ واقعاً نمی‌دانستم جه بگویم. 
موهای پسرم را - که حالا اشکش خشک شده.بود - 
نوازش کردم و با مهربانی گفتمش: «دوست داری با 
مادرت زندگی کنی؟ اون قبولت می کنه؟» 

برق شادی چشمش را شفاف کرد: «بله آقای 
پلیس... مامانم پا دایی جوادم زندگی ھی کنه... 
خیلی هم دوست دارند من باهاشون زندگی کنم... اما 
پابام نمی گذار ه...» 

دوباره صورتش را بوسیدم و کریمی را صدا 








کردم تا ببردش بیرون و به محسن گفتم: 

پرونده بابای تامردش رو به اتهام قاچاق بفرست 
دادستانی».» فکر کنم تا موقعی که آزادیشه... مظفر 
آونقدر مرد شده باشه که برای خودش تصمیم بگیره! 

محسن که از اتاق بیرون رفت. چنان در فکر 
ظلمی که پدر بر سر فرزندش آورده بود فرو رفته 
بودم که اندازه نداشت. خیلی دوست داشتم موردی 
پیش بیاید که دندانهای پدر بی‌وجدانش را بریزم 
توی دهانش! 
نیم ساعتی از اتاقم بیرون نیامدم, بلکه اعصایم 
ارام شود تا اینکه محسن به سراغم آند: با 

* کلانتر یک مورد جیب بری توی اتوبوسی که 
جند وقته داره تکرار ميشه, پیش اومده که من دارم 
برای رسید گی میرم به محل! 

هنم میام... 

محسن که خوب می‌دانست حضور من در چنین 
پرونده‌ای چندان جالب نیست [رئیس کلانتری برای 
رسیدگی به جیب بری ساده؟» با تعجب گفت: 

ˆ پرونده خاصی نیست کلانتر»... منم با لباس 
شخصی میرم... 

- منم میام... میریم خونه و لباس شخصی 
هی پوشم/و میام»». 

محسن دیگر چیزی نگفت. سوار ماشین 
شخصی‌اش شدیم و به‌طرف خانه که راه افتادیم. 
خودش مورد را توضیح داد: 

- این خط اتوبوسی هشت کلانتر که هر روز از 
جلوی کلانتری رد ميشه و آخر خطش میدان بالایی 
است. چند وقتیه که توی این اتوبوس 
«جیب بری»های عجیب و غریبی رخ میده به این 
ترتیب که وقتی شخص مالباخته متوجه ميشه 
جیبش رو زده‌اند, مخصوصاً در زمانی که هنوز 
هیچ کس از مسافران پیاده نشدن, طرف سروصدا راه 
می‌اندازه و راننده‌رو واذار مئ کنه اتوبوس‌رو نگه 
داره و اون‌وقت جیب تک تک مسافران‌رو می گرده 
وی هیچی,پیدا نمی کنهاً سول اينه کف پسن کیف 
جی میشه؟ 

خود راننده چی؟ آدم قابل اعتمادی هست؟ 

تا جایی که من استعلام کردم. سابقه نداره و 
توی شرکت واحد هم ازش خوب تعریف می کنند. 
امروز هم باهاش قرار گذاشتم چند دقیقه‌ای حرف 
بزنیم. شما هم باشی و ببینیش, می‌تونی تشخیص بدی 
جطور ادمیه. 

0 

0 

نیم ساعت بعد هر دو با لباسهای شخصی سوار بر 
تاکسی بودیم و عازم انستگاه اتوبوس. نیاوردن 
ماشین پیشنهاد محسن بود که از چند وقت قبل دنبال 
این پرونده بود و من هم تابعش بودم» می گفت: ‏ 

« با توجه به اينکه در این یکماه اخیر. معمولاً هر 




























اتوبوس بریم و بیایم, اگر در زمان حضور ماتوی ۱ 
اتوبوس سارقین سروکله‌شون پیدا بشه که إا 
خیلی عالیه. در غير اینصورت. لااقل با روحیه 
راننده و مسافرها اشنا میشیم... 
همین‌طور که در صندلی عقب نشسته و با 
تن مرل صصت برد کی ب 
مسافری بود که در ردیف جلو, کنار دست 
زاننده نخسته بود. مسافر که مردی = حدویاً » 
پتجاه ساله بود با چشمانی غضب کرده نگاهش 
را خیره کرده بود به چهره و رفتار آقای راننده 
که به نظر ۳۵ ساله می آمد. مدام حر کات او را 
زیرنظر داشت و هرازگاهی نیز زیر لب چیزهایی 
می گفت. مثل: لعنت بر شیطان..۰ / استغفرا..: | عجب 
آدمیه‌ها... | شیطونه میگه بزئم..۰/ وء.: حرفهایی از 
این قییل. 

قضیه را به محسن نیز گفتم, و هز دو به رفتار 
راننده بیشتر دقیق شدیم. وقتی خوب نگاه کردیم, 
نوع منحصر به فردی از تخمه ژاپتی خوردن را 
مشاهده کردیم! به این ترتیب که راننده تاکسی ابتدا 
مشتی تخمه ژاپنی توی مشت می گرفت و بعد یکی 
یکی آنها را می‌انداخت توی دهانش [می‌انداخت 
بالا و زبانش را بیرون می آوزد و تخمه را روی هوا 
جمع می کرد] و بعد.به سرعت و در طرفةالعینی ان 
را داخل دهان و به وسیله دندانهای بالا و پایین پوست 
می کرد و مغزش را نگه می‌داشت و پوستش را« نه 
با دست:»با زبان از پنجزه به بیرون از ماشین بک 
می کرد! و بعد همزمان با جویدن مغز تخمه, تخمه 
بعدی را آماده بالا انداختن می کرد و این دور تسلسل, 
همچنان ادامه. داشت. حتی موقعی که با مسافری 
صحبت می کرد و کرایه‌اش را می گرفت. باز هم این 
کار را تکرار می کرد! نگاهمان به راننده بود و متوجه 
مرد مسافر هم که اعصابش کاملا تحریک شده بود 
-بودیم کهاناگهان مسافرپنجاه ساله با عصبانیشی 
فوق‌العاده رو به رائنده گفت: 

« بزن بغل.»ء نگه دار..» ماشین‌رو نگه دار ببیئم 
مرد حسابی... 

و در همین حال دست دراز کرد تا پاکت تخمه 
ژایتی را از راننده بقاید. 

رائنده که «جاهل pe e gg‏ 
یکه خوردو باادست راستش پاکت تخمه را کشیذ و 
به سبختی فاشین راجا هت دیگرش کنتزل کرد و با 
عضبانیت گفت: پاکت‌زو ول کن مشتی... الان 
گردنت رو می شکنم. 
درمیاری! 

تاکسی به چپ و راست جرخید و وسط خیابان 
توقف کرد. مرد مسافر پاکت تخمه‌ها را کشید که پاره 
شد و نصفش داخل ماشین و نصف دیگر وسط خیابان 
ریخت: مرد راننده که حسابی شاکی بود گلای 
مسافرش را گرفت و فشاز داد و جند مشت ثثارش 
کرد. مردم هم که هیکل راننده را می‌دیدند جرات 
و ۰ نداشتند. به محسن آشاره کردم و او مجبور 
شد حودش را معرفی کند: 


.» واسه من دیووته‌بازی 




















ES peê‏ .. آگر همین الان ولش نکنی 
محبووع:۰۰ 
راتنده که طاهرا تخت از مامور می ینید 
بی‌معطلی گریبان مردرا ول کردو گفت: 

۰سرکار خودت که داخل ماشین بودی:», دیدی 
اول این بابا شروع کرد؟! 

هر طور بود انها را جدا کردیم, خودم را به مرد 
معرفی کردم و بابٹ رفتارش توضیح خواستم که با 
حالتی عصبی گفت: جناب سرهنگ اعصایم‌رو به‌هم 
ریخته... یکساعته که سوار ماشینش هستم, مدام 
داره تخمه می خوره. اون هم به این حالتی که خودتان 
دیدین! هرچی آب دهن داره میندازه روی سر و دست 
آدم . .»بهش گفتم این وسیله عمومیه: اما توجه نکرد. 
شما خودتان بے رفتارش دقت کنین. اصلاً این آدم 
سادیسم تخمه خوردن داره وگرنه مگه آدم عادی 
این طوری تخمه می‌خوره؟ اعصاب مئو یه هم 
ریخته... [ر یکدفعه از جا پرید و گفت:] همین الان 
ببینیدش, داره با همکار شما حرف می‌زنه. اما باز هم 
تخمه می خوره! 

با اینکه حرنهای مرد متطقی بود. آما نمی شد 
رفتار راننده را یک جرم تلقی کرد. قضیه را که گفتم 
ابتدا خواست پاسخ بذهد. اما انگار چیزی یادش آمد 
که با خونسردی و به آرامی گفت 

- راست میگه... زن و بچه‌هام هم همین‌رو بهم 
یکن ولی عادته دیگه کلانتر... خودم هم این 
وضع رو دوست ندارم...ولی معتاد شدم... 

بیرمرد که حالا با این اعتراف مرد راننده کمی 
آرام شده بود. گفت: لااقل درست بخور... 

راننده سری تکان داد: بدبختی همینه... دردم 
اينه که وقتی این‌طوری تخمه می‌خورم. عشق 
می‌کنم! و جز این طریق. هر طور دیگه بخورم هم 
حال نمیده! 

پیرمرد متفر از لح و کلام راننده جات 
قهقهه‌ای زد که ناخودا گاه همه به خنده افتادند. 
محسن گفت: 

این هم کاسبی امروز ما بود کلانتره.. 

من هم خندیدم» پس أا رک رای تا 
یک چنین قضیه‌ای به خوبی توانست اعصابمان را 
ترمیم کند! 

0 

0 

راننده م ی گفت: جناب کلانتر به خدا من و راننده 


| دیگر این خط هم از اینکه این سرقتها فقط توی 
خط ما اتفاق می‌افتد ناراحت هستیم, بدبختی 
اینه که چون من شیفت صبح هستم و اتوبرس 
صبحها غلغله است و «آقادزده» هم شلوغی‌رو 
بیشتر دوست داره. اکثر جیب‌بریها هم توی 
شیفت من رخ میده. کم کم ابرو و اعتبارم دازه 


راننده هم 


بود. من داد 


کرد 

طبق قرار قبلی:راننده اتوبوس را پا رک کرد و در 
را باز نکرد. زن می گفت: 

“من توی ایستگاه قبلی سوار شدم و تا الان که 
متوجه شدم کیف پولم‌رو از توی کیف دستی‌ام زدن. 
هیچ کس سوار و پیاده نشده. پس دزد هنوز توی 
اتوبوسه و امیدوارم به کسی برنخوره چون من 
مجبورم همه خانم‌ها و آقایان‌رو بگردم! 

همین کار راهم کردیم. اما جواپ همان چیزی بود 
که راننده قبلاً گفته بود: [شرط می‌بندم پیدا نمیشه] 
وقتی نتیجه تجسس اول منفی بود. به محسن اشاره 
کردم که به عنوان یک شهروند »و نه مامور = بار 
دیگر و این بار با دقت کامل همه را بگردد؛ نتیجه باز 
هم منفی بود نمی‌دانستم چه کنم؟ این که بدانی 
سارق ميان جمعیت این اتوبوس و پیش رویت 
نشسته و تو نمی توانی کاری کنی. خیلی سخت بودا 

چاره‌ای جز راه انداختن اتوبرس نبود» کمی فکر 
کردم و از راننده پرسیدم آیا چهره‌ای آشنا که مرتب 
سوار شود. میان مسافران می‌بیند یا نه؟ و او چند زن 
و مرد را نشان داد و سپس دو جوان را که در ردیفهای 
وسط نشسته بودند نشان داق: 

اون دوتا جوون‌رو زياد دیدم... مخصوصاً توی 
این جند وقت 

اتوبوس به آخر خط نرسیده بود که آن دو نفر * 
مثل تعداد دیگری از مسافران « پیاده شدند. نگاهم به 
آن در که داشتند از پله‌ها پایین می‌رفتند بود که 
راننده عاقله مردی که داشت سوار می‌شد را نشانم 
دادو به آرامی گفت:این بنده خدا هم هراز گاهی سوار میشه! 

چهره آن مرد خیلی عادی بود و من زیاد توجهی 
نکردم. چرا که نگاهم به ان دو جوان بود که توی 
پیاده‌رو می رفتند [و احساس کردم تبسمی هم تحویل 
یکدیگر دادند] هنوز سه ایستگاه به آخر خط قانده 
بود. کلافه شده بودم. اگر نمی توانستم از این راز سر 
دزییاورم. یقیناً چند روز خودم را می‌خوردم. در همین 
فکرها بودم که اتوبوس در ایستگاه توقف کرد. هرچه 
به اخر خط می رسیدیم تعداد مسافران کمتر می‌شد. 
کمااینکه در آن ایستگاه تقریباً نصف صندلیها خالی 
شد. در این لحظه برحسب اتفاق نگاهم به مردی افتاد 
که از روی یک صندلی خالی بلند شد و زوی 

بقیه در صفحه ۵٩‏ 
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شماره ۲۹۹۹ 


بین همه میره و لابد فکر می کنند دست من هم 


نشستیم, چهارمین کورس رفت و . 
بر شد. من و محسن از بس ٠‏ 
حرف زده بودیم هنجیت‌هایمان قر ضام ع ا 3 
شتم چرت می‌زدم که ناگهان صدای 5 
فریاد زتی چرتم را پاره کرد: کیفم‌رو زدن.»» دزد... ‏ 


توی کاره! ۲ 
با راننده قرار گذاشتيم ما به عنوان ډو 
مسافر ی سوار شویم. جلو, و کنار دست | ِ 
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از: کیان 





بعد از سالها آمده بود. خواستم خودم 
کارانه اش به خاطرم اورد که او زمانی 
خدمتکار این خانه بوده - با هم رفتیم توی 

د خوب کاری کردی که بهم سر زدی, 
خیلی وقت بود هیچ خبری از تو نداشتم. * 

گره روسری‌اش را باز کرد موهای 
بافثه شده‌اش هلوز موج داشت. و رنگش 
خاکستری شده بود ديدم که دارد بجه را 
نگاه می کند . گفتم: 

« بچه نداری منیر خانم؟ 

خندید و همان تک دندان طلایی‌اش بیرون زد و 
گفت: 

نه خانم جان. شوهرم بچه‌اش نمی شد. 

و بعد دستش را به موهای صاف بچه‌ام کشید و 
گفت: 

-مثل خودتان است ‏ قد این که بودید « موهایتان 
به همین صافی بود و هیکلتان به همین لاغری. 

شمه بجه‌های مادرت لاغر بو دند: از بسن غزا 
نمی‌خورد - وقتی بارش بودید. 

از یاداور زوزهای قبل بود. گذشته ته اي که خیلی 
وقت پیش فراموشش کرده دی با آمده بود تا 
کودکی ام دور شدهام. ران من هم به او چیزی 

ی سفید شده؟ 

آهی از دل سر داد و نالید؛ 

“ پله, خانم چان. ادمهایی مثل من از اول پیر به 
دنیا می آیند. ما کی جوانی به خودمان دیدیم؟ 

لباسهای بچه را یکی یکی تا می کردم حالا باز 
داشت از مصیبت‌های گذشته می‌گفت. یادم 
می‌انداخت که آن موقع‌ها آقاجون چقدر مادر را 
کتک می‌زد و اخرش هم رفت و سرش هوو آورد. 
اینها را خیلی وقت بود که اله شنیده بودم و ته به 
کسی گفته بودم, مثیر همین طور حرف می زد و کمکم 
لباسها را یکی یکی تا می کرد. پرسید: 

* خانم جان, کی شوهر کردی؟ 

زمزمه کردم: 

هفت. هشت سالی هی‌شود. 

کنجکاوی اش گل کرده بود: 
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شماره ۲۹۹۹ 


6 شود؟ اما خیلی وقت بود که همه آن احترامها و 

















= پا همان آقای مهندس که... 

بغضم ترکید. و دیگر صدایش را نمی‌شنیدم. از 
عشقهای گذشته نمی‌خواستم حرفی بزتم و یا حرفی 
بشنوم. برای همین وسط حرفش پریدم: 

« تو چی منیرخانم؟ شوهرت هنوز زنده است؟ 
یادته روزی که از خانه‌مان می خواستی بروی, مادر 
بهت کلی خرت و برت داد؟ 

منیر خانم چشمانش شفاف شد.: 

- تور به قبرش ببارد خانم جان؟ مگه من 
محبتهایش را فراموش می کتم؟ اما آن مرتیکه 
مافنگی همه را فروخت. خانم جان. ختی دست 
دوزی‌های خودم را هم فروخت. خدا از او نگذرد, من 
که... 

رفتم توی حرفش: 

نگفتی. زنده است؟ 

< می‌دانم خانم جان. خبرش رو ندارم. خیلی 
وقت ابست که در یک خانه اغیانی در شمال شهر کار 
می کنم اصلاً تیست. شاید مرده - شاید هم زندان 
است. خانم جان ادمهایی مثل من که روی خوش از 
زندگی نمی بیتدز؟! 

بجه را روی پایم گذاشتم و آرام ارام شروع به 
لالابی خواندن کردم. روی زمین نشست. پاهایش را 
دراژ کرد و گفت 

< درد پا دارم خانم جان. ببخش 
می کنم و پایم را دراز کردم. 

هنوز مثل آن موقع ها حرف می‌زد انگار من خانم 
خائه بودم. مثل مادرم و او خدمتکار. 

خیلی وقت بود که این روابط را فراموش کرده 
بودم. په دور و بر خائه تگاه کردم. نگرانی ربخت 
توی دلم. همه وسایل کهنه بودند. فکر کردم حالا او 
جه خیالی می کند؟ مبادا از احتراممان در نزد او کم 


| را پایین آوردم و موهایم ریخت روی بازوهايم. . 


تعظیم‌ها تمام شده بود. ثمی‌دانم چرا نمی‌خواستم ‏ 
منیرخانم این را بداند؟ دست به سرم کشیدم .کش ۱ 


a 


<< ساف تقستم و بچه را نوی تختش کنا ۹ ۰ 
- سح از اتاق زدیم بیرون. نمی‌خواستم 

پذیرایی دعوت کنم. آن وقت میلهای سلطنتي و 
7 استیل کهنه را می‌دید. خیلی وقت هم بود که انجا 


را نه گردگیری کرده بودم و نه جارو... یادم می آمد 
ان موقع‌ها این اتاق برای بچه‌ها ممنوع بود. مادر 
همیشه از شکستن کریستالها واهمه داشت 

فقط مهمانهای پدر که می آمدند در مهمان خانه 
باز منی‌شد. همه جا برق می‌زد و چنگالها و کاردهای 
استیل فرانسه خودشان را نشان می‌دادند. بعد پدر 
آن بالا می‌نشست و حرف میرد مادر کنارش بود 
و لبخندهای مصنوعی می‌زد. منیرخانم هم پذیرایی 
می کرد. مراقب بود مبادا چیزی خلاف ادب پیش 
پیاید ... 

بردمش توی آشپزخانه. آنجا آرامش بیشتر 

شت. آن موقع‌ها بیشتر روز را توی ااا 

می دب صندلی نشستیم. برای هردویمان 
چای ریختم» باز پرسید؟ 

- خانم جان شوهرتان هم از اعیانهاست؟ 

گفتم: نه منیرخانم. آن خرفها دیگر تمام شد» 
شوهرم... یک آدم ساده است. از جنس خودت. 

روی گونه‌هایش گل افتاد. فکر کرد دارم از او 
تعریف می کنم. توی صندلی مچاله شد و من نگاه 
پرمعنایی به او داشتم. چطور می‌توانستم به او 
بفهمانم که مهدی. عین خودش است. بچه یک 
سرایداره.. توی یک خانه اعیانی پزازگ اشنده ود 

اگر می گفتم سکته من کرد. باور نداشت که نماها 
بتوانیم با یکی مثل او عروسی کنیم. چون خودش 
همه جوانی‌اش را توی خانه ما گذراند. چه آدمهایی 
آمدند و رفتند و هیچ کدام گوشه چشمی به او 
نداشت هیچ کس زیبایی او را نمی‌دید.با آن موهای 
بافته شده سیاه و چشم‌هایی که به قشنگی آن هیچ 
وقت ندیدم, :بعد هم با یک مرد معتاد عروسی کرد.و 
خودش هم راضی بود. چون سهمش را همین می‌دید. 
خیلی سال از آن موقع می‌گذرد. سالهای اول باز به 
خانه‌مان می آمد. کار می کرد و چیزی می گرفت ولی 
وقتی پدر زن گرفت و رفت فرنگ, مادر منیرخانم را 
هم جواب کرد. نمی خواست جلوی خدمتکارها خوار 
شود. حتی خواست خانه را بفروشد و جای دیگری 
برود. اما عمرش کفاف نداد. پدر که رفت و مادر که 
مرد آن اغتبارها و تعظیم‌ها و تمجیدها هم رفتند و 
مردند. آن عشقهای جوانی‌ام را هم از دست دادم. 
دیگر کسی در این خانه را نمی‌زد, چون می‌دانست 
ساکنینش حتی نمی توانند از یک مهمان پذیرایی 
کنند. دیگر پولی نبود که برای انها ريخته شود و 
آمهلیی که با پول آمده بوفند با پرل هم رفتند... 

منیرخانم استکان چای را روی میز گذاشت 

- خب خانم جان. می‌خواهید کمکتان کنم, خانه 
خیلی کار دارد. 

توی چشم‌هایش نگاه کردم ودام خواست برآیش 
همه چیز را بگویم و بعد برود و هرگز برنگردد. 







او را به اتاق ۳ 
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ی رخاتم این خانه یل ی رقت است که دید 
خدمتکاری ندارد. من و شوهرم و بچه در آن زندگی 1 
می کنیم. کلنگی است: . هی بینی که, س دیوارها 
شوره زده‌اند. 

کی را کار گرفت» 

این را نگویید خائم جان, اینجا خائه یک تاجر 
بوده. کسی نداند, من که می‌دانم. 

سرم را تکان دادم و جدی تر گفتم: 

= نه منیرخانم, همه چیز تمام شده خواهر و 


" پرادرهایم همه فرنگ هستند. آقاجون هم که با زن 


- همان آقای مهندس است که عاشقنان بود؟ 
تحصیل کرده خارجه بود؟ 

با بی حوصلگی پاسخ دادم: 

”نة منیرخانم. شوهر من... 

دهانم خشک شده بود. نمی‌دانم چرا گفتن این 
حرفها اینقدر برایم سخت بود. 

- شوهرم... گفتم که یک م2 ساده استتزق 
دانشکده با هم آشتا شدیم. 

* یس تحصیل کرده انتت؛ 

آزه. 

« خانم جان... خوشبختی؟ 

دستهایم توی دستش بود خواستم بگویم نه: ولی 
دلم نیامد. با مهدی زندگی خوبی داشتم. اما ذیگر 
گذشته را نداشتم. 

بلئد شد و برایم یک استکان دیگر چای ریخت: 
نفس بلندی کشیدم و گفتم: 

EOE 

چشم‌های درستش توی صورتم بود. ترسیدم, 
ولی جور دیگری نگاهم می کرد. یک‌جور مهربان, 


بعد لبخند زد: 
- یعنی فقط چون دوستش داشتی زنش شدی! 
سرم را به علامت مثبت مثبت تکان دادم و چشم‌هايم 


ایمیک کب ایتک 
خوشیخت باشی خانم جان. یک وقت. فکر 

نکی خدای نکرده می خواهم توفینی یکتم نادمه 

دلم هری ریخت. نمی‌دانستم چه i‏ 
پگوید, حالا بعد از این همه ,سال دة برد که 
گذشته‌هارا به رخم بکشد. بگوید: ببین... ببین به چه 
روزی افتادید؟... و بعد قهقهه بخندد. اما ه, توی 
چشم‌های درشتش که نگاه کردم دیدم فقط مهربانی 
است. گفت: 

*اما... مردهای پولدار کمتر محبت ذارند. حالا 
پسر خوبی است؟ بالیاقت است؟ 

= آره. ۰ آره خیلی مثیر خانم. محبتهایش حد و 
اندازه نداره. از صبح تا شب کار می کند. اما خیال 
نکی اعتراضی دارد. مادرش فقط به من احترام 
می‌گذارد. .. اصلاً منیر خانم... 

زبائم باز شده بود و همۀ ۱۳۳۳ 
سال توی گلویم خفه شده بود را ریختم بیرون, حرف 
می‌زدم و راه می رفتمء منیرخائم گردگیری می کرد و 
من ټاز برایش حرف می‌زدم. دانه‌های برنج را 
یکی‌یکی وارسی می کردم و حرف می ز دم.۰۰ بو 
برنج دم کرده می امد و خانه مثل ان سالها برق می‌زد 

بودء»ء» 


ی 













اند بشه های ارزشمند دو پزشکت 
پزشکی حرفه مقدسی است که در نمام طول تاریخ 
مورد احترام بوده و صرف‌نظر از برخي پزشکان که تعهد 
چندانی نسبت به شقل شریف خود تدارند. اغلب دیگر 
اطباء با وجدان کاری قابل ستایشی می کوشند تا از آلام 
بیماران بکاهند. 
در سال ۱۹۴۸ یکی ازمحققان آمریکایی که خود نیز 
صدپزشک معروف پیرسد که جرا از ميان صدها حرقه 
مختلفی که وجود دارد. طبابت را برگزیده‌اند؟ 

جوابهايی که به دست وی رسید بسیار متنوع بود. اما 
از ميان تمام انها دو جواب توجه وی زاسخت جلب کرذ و 
آنها را در جزوه‌ای منخشر ساخت. 

یکی از آن ذو پاسخ را سامرست موآم. ویسنده و 









شبده بود؛ 

«ابتدا حرفه پزشکی مورد علاقه من بود اما به من 
این فرصت را داد تابتوانم در شهر عظیمی مانند لندن 
زندگی کنم و تجربیاتی به دست آورم که بعدها بتوائم 
درنوشته‌هایم ازآن‌ها استفاده کنم» من با چشم خود ديدم 
که انسان چگونه جان می سپازد و چطور درد و رنج را 











یاس روی صورت‌ها نقش می بندد و اثر باقی می‌گنارد, 
من آن‌ها را دیدم و شرح و تفصیل آن‌ها را در ٹوش ي 
خود منعکس کردم. به عقیده من هیچ تجربه و کوششی 
برای یک نویسنده بهتر از چندسال طبیب بودن ثیست». 
پاسخ دیگر را آلبرت د شواتیزر. پزشک معروف آلمانی 
قسمت اعظم عمر خود را در جنگل‌ها و صحراهای 
آفریقا: صرف جات بیماران سیاهپوست کرد وشته و در 

بختتی از آن متذکر ثبه بود: 

«وقتی دیدم بیماران به علت ابتلا به انواع امراض 
زجر می کشند واحتیاج به طبیب و پرستار دارند, تا بتوانند 
الام و بدیختی‌های خود را فراموش کنند. تصمیم گرفتم 
پزشک شوم و اینک از شغل خود بی نهایت خوشحالم. 
زیرا از این طریق, بدون احتیاج به حرف زدن می توانم پار 
اندوه دیگران را سبک کنم و احیاناًزندگی را به انسانهای 
محروم باز گردانم. در این حرفه, من بهتر می‌توائم در باره 
عشق به خدا ومذهب سخن بگویم. حقیقت را از حرف به 
عمل در آورم و جهان واقعیت را به آندیشه اتصال دهم. 

فقط پزشکان تخفیف دفنده آلام و مصایب دردمندان 
نیستند و در طول تاریخ, فراوان هم افرادی دیده شده‌اند که 
با به عهده گرفتن قیام مردم عليه ستم و استبداد 
کوشیده‌اند تا دشواری‌های زندگی آنان را تخقیف دهند. 
یکی ازاین گوئه افراد. مولانا ابرالکلام آزاد است که از 
شخصیت‌های بزرگ هند :دز زمان مبارزات مردم" آن 
کشور عليه استعمار انگلستان محسوب می‌شد و سال‌ها 
دوش به دوش گاندی و نهرو, با استعمار جنگید و البته: در 
این راه هم سختی‌ها بسیار کشید, هم به زندان افتاد که 
یکی ازدفعات. در سال ۱۹۴۵ بود. نقل است که آن هنگام, 
پس از مدتی طولانی که اپوالکلام در حبس عانده بود. 
یک روز صبح اعلام شد که وی می‌تواند اززندان آزاد 
شود. خبر حدود ساعت نه صبح انتشار یافت و به گوش 
































پزشک ھور کلیس توت ودر سای از 7 ر ح 


تحمل می کند. دیدم که چطور خطوط تبره اامیدی و 


آزاه شد, مدتی از مرگ همسر باوفا .و مهربانش 









































زندانبان نیز رسید. ولی چون کتبا دستوری به وی 7 
ذاده نشده بود. از آ زاد ساختن مولانا ایوالکلام خودداری 

ی یت مک سا ٩‏ 
ص زوز بم .خخا به دیدار ابوالکلام رفت و اظهار| " 


a 
ست:‎ 


- قطار سریعالسیر کلکته در ساعت پنج بعدازظهر َ ۱ 
امروز از «بانکورا» می گذرد. یک کوپه درجه یک برای | . 
شمادرآن قطاز در انظر گرفته شنده اننت» ۰ 

ابوالکلام وقتی, به ایستگاه راءآهن رسیدغده زیادی ٣‏ 
از خبرنگاران در آنجا اجتماع کرده بودند تا از آزادی وی 
خبر و گزازش تهیه کنند او در میان استقبال خبرنگارن و 
مردم سوار برقطار شد و صبح روز بعد به شهر «هیزا[ __ 
ee‏ ۱۳ 
اجتماع کرده بودند تا از وی استقبال کنند. 

رییس حزب کنگره بنگال, مولائا را سوار بر اتومبیل | 
خود کرد و در حالیکه دسته موزیکی پیشاپیش اتومبیل 
حرکت می کرد.یه راه افتاد. 

مولانا با تعجب از رییس حزپ پرسید: 

-موژیک برای چیست؟ 

برای جشن آزادی شما. 

مولاتا چهره‌اش را در هم کشید و گفت: ۱ 

- از این کار خوشم نیامد.الان وقت جشن و سرور 
نیست دزست است؛ که من آزاد شده‌ام. ولی صدها نفراز 
دوستان و همفکرانم هنوز در زندان هستند. ۱ 

به ناچار موزیک قطع و دسته موزیک پراکنده شدند. 

نکته قابل تامل اينکه سه سال قبل از آن روز. وقتی 
ماموران دولت انگلستان آمدتد تا ابوالکلام را آزاد کنند. 
همسرش تا جلو در زنداتی, که ,قرار بوډ وی در آنجا 
نگهداری شود. همراهيش کرد و وقتی ابوالکلام از زندان 







۷ 


مي گذشت. به این جهت قبل از آنکه هرکار دیگری انجام 
دهد. په رییس حزپ کنگره گفت: . " 

دوست دارم به قیرستان بروم و دقایقی در کنار روح 
همسر و همراه همیشه زندگیم. همسرم باشم. چون اگر 
ساژگاری‌های وی نبود. نمی‌توانستم حتی این خذمت 
کوچک را در حق ملتم انجام بدهم. 


خواب نازاستعمار 
چون دامنه بحث به رهبران قیام‌های ملی کشیده شد. 


این گونه رهبران نزد مردم, قدرتمداران و وابستگان به 
استعمار, هميشه مخالف جدی میارزان بوده و برای از پای 
درآوردن آنان از هیچ کوشش و تلاشی مضایقه نکرده‌اند. 

آنتونی آیدن, در کتاب خاطرت خود. پس از شرح 
مغصلی از حکومت دکتر مصدق و خطراتی که ان 
حکومت برای منافع اسان داشت» نوشتة ست روز 
٩‏ اوت (۲۸ مرداد) که تظاهرات جدیدی از طرف 
سلطنت‌طلبان صورت گرفت دونیرویی که می‌توانسث 
جلوی آنها را بگیرد. با تظاهراتشان مخالفت نکرد. * 

تا عضر آن روز. مصدق و وزرایش در مخفی‌گاه به 
سر می‌بردند و ژنرال زاهدی توائست از شاه دعوت کند تا 
در میان استقبال پرشوری: به تهران برگردد. 

ایدن در ادامه نوشته‌اش افزوده است: 

خبر سقوط دکتر مصدق و دولت وی از اریکه قدرت. 
هنگامی په من رسید که دوران نقاهت را می گذراندم و به 
این جهت. همراه با همسر و پسرم. در دریای مدیترانه, ميان 
جزایر یوثان. با کشتی در حال سیرو سیاحت بودم و آن شپ. 
برخلاف شبهای قبل, با خیالی راحت خوابیدم. 
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تهیه و تنظیم : سیده فریبا زواره‌ای 


امسال هم مثل سالهای قبل, تابستان قبل از به پایان 
رسیدن بهار, سایه سنگین خود را روی شهر انداخت. 
آنگوته که در نیمه خرداد. در ساعات آغانین رو 
گرمای هوا مثل یک روز در میانه تابستان بود. آن روز 
هم یکی از روزهای این چنینی بهار بود. به سختی خودم 
رااز سربالایی زندان, بالا می کشیدم. دم کردگی هوا در 
این قسمت شهر بیش از مناطق دیگر احساس می‌شد. 
دعامی کردم هرچه زودتر این شیب تند به پایان برسد و 
به داخل خسینیه برسم و نفسی تازه کنم. در همین 
لحظه, میتی بوس داخل زندان, با بوقی ممتد از کنارم 
گذشت و چند قدم پالاتر ایستاد. خوشحال از اینکه 
مجبور نیستم بقیه راه را پیاده بروم خود را به ماشین 
رساندم, در داخل هاشین علاوه بر جندین نفر از 
کارکنان: جوانی نیز حضور داشت که تازه به این زندان 
منتقل شده بود. 
درطول مسیر او بافردی که در کنارش نشسته بود. 
گفتگو می کرد و ضمن آن چیزهایی می گفت که برایم 
جالب بود و همین باعت شد تا او را برای مصاحبه 
انتخاب کنم. 

با همکاری مسوولان بند. پس از انجام تشریفات 
اداری, او را برای مصاحبه ورفن وقتی په چهره‌اش 
دقیق شدم, احساس ناخوشایندی در وجودم دوید. چرا 
که در چند قسمت از صورت. گردن و دستش آثار 
زخمهای عمیقی به چشم می‌خورد. زخمهایی که یا 
پراثر چاقو ایجاد شده بود و یا براثر بریدگی به وسیله 
کته 

محل جوش خوردن زخمها. به شکل زشتی گوشت 
زائد داشت و چهره او را کریه کرده بود.غالباً این گونه 
چهره‌ها چنین نشان می‌دهند که با یک خلافکار 
حرفه‌ای و یک آدم شرور روبرو هستی و ه یک آدم 
معمولی. 

او در مورد خودش بدون هیچ مقدمه‌ای گفت: 

kkk 

* سی و یک سال دارم. سراغٌ خانواده را از من 
نگیرید که هیچ کس را ندارم. »نه پدری. ET‏ نه 
خواهر و برادری. اينکه ی گویند فلانی از زیر بته به 
عمل آمده حکایت من است. نه بچه پرورشگاه هستم و 
نه ژیردست فامیل بزرگ شده‌ام. خودم هم نمی‌دانم از 
کجا سر و کله‌ام در این دنیا پیدا شد. از وقتی خودم را 
شناختم آواره بودم و دربه‌در و بی کس و کارا تمام 
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با تشکر از همکاری: قوه قضاییه. روابط عمومی سازمان زندانها و 
روابط عمومی دادگستر کل استان تهران 







من می داد کس و کارمء شاید شم 
یک روزی پدر و مادر داشتم 
ولی خودم به یاد ندازم. 
شناسنامه‌ای هم نداشتم تا 
بدانم اصلاً کی هستم. تنها 
نشانی من از خانواده‌ام. یک 
پلاک گردنی بود که اسمم را زویش نوشته بودند. 

تا دوازده سالگی دربه‌در بودم. نه کاری می‌دائستم 
ونه جایی داشتم. از این طرف و آن‌طرف یک جعبه و 






را که هنوز دست سگهاو گریه‌هابه آن نرسیده پیدا کنم | 










اؤ خود را سیر کنم. من بی وققه حرف می زدم و متوجه 







ا مردنبودم. کلمات مثل مواد مذاب آتشفشان از دهانم بر | ۱ 
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و هر آدمی که یک لقمه نان به‎ 


سر وروی صرد می ر یخت و زمانی من متوجه او شندم ا 


که مرد ضدای گریه‌اش بلند شد. 


با دیدن این وضع نمی‌دانم چه حسی به من دست 
داد که به سمت او رفتم و سر بر سینه اش گذاشتم وهای 
های گریه را سر دادم. البته من اصلاً قصد ناراحت 
کردن او را نداشتم ولی گویا داستان بدبختی‌های من 
انقدر او را تاراحت کرده بود که مرد نتوانست خود را 
کنترل کند. بعد از دقایقی که حال هر ذو ما بهتر شد. مرد 
کمی به فکر فرو رفت و بعد گفت مدتی بود به دنبال 
یک شاگرد خوب و باصداقت بوده و شاید خداوند مرا 
سر راه او قرار داد تا هم یک شاگرد داشته باشد و هم 


یک فرچه و یک قوطی واکس جورکرده بودم و گاهی یک پسر. 


اوقات که بازار خوب بود. کفش واکس میزدم. گاهی 
هم جیب‌بری و یا دله دزی می کردم تا آن سال 
زمستان. زمستان سرد و بدی بود. یک شب برف 
ستگیتی آمد. . همه چا یخ زد. زوز بعد هوا خیلی سرد بود 
و من که لباس گرم نداشتم تم نزدیک بود از سرما بخ 
بزنم» لرزان لرزان در خیابانها راء می‌رفتم و به خانه‌ها 
نگاه می کردم. شاید تعجب کنید اگر بگویم که من هیچ 
تصوری از داخل خانه نداشتم. هميشه زندگی آن سوی 
یزاوها برای معتاه بود ایک نیقی عترتبازا 
نمی‌دانم چقدر راه رفته بودم که ناگهان سکندری 
خوردم و روی زمین یځ زده ولو شدم. برای چند لحظه 
نفهمیدم چه بر سرم آمده است. تا اينکه احساس کردم 
کی بازفیم زا گرفت و از زمین مرا بلند کرد و با 






لحنی پاد ند رین ۳ پرسید که آیا مشکلی 
دارم و وقتی جواب منفی شنید, لنگان لنگان مرا به آن 
سوی خیابان بردو در یک مغازه را باز کردو باهم وارد 
آنجا شدیم. 

هرای گرم داخل مغازه و خوردن یک لیوان چای و 
نان کم کم مرا به حال طبیعی برگرذاند. مردی که مرا از 
مرگ نجات داده بود. یک مرد میانسال بود. با موهای 
جوگندمی و زیشی انبوه, تاخل مقازة پر پوداز مجسمه 
و تابلو. بعضی از آنها که کامل شده بودند. خیلی زیبا و 
طبیعی به نظر می‌رسیدند. چندتایی, هم نیمه کاره 
بودند. با دیدن همان تابلوهای نیمه کاره بود که من 
حدس زیم او باید یک نقاش و مجسمه‌ساز باشد: مرد 
که حیرت مرا از دیدن تاپلوها و مجسمه‌ها مترجه شده 
بود. سر صحبت را باز کرد. ایتدا از من پرسید و 
خانواده‌ام. اینکه جه کاره هستم و آنجا جه می کنم و 
سوالات متعدد دیگر و من که انگار یک پثاه پیدا 
کرده‌ام, از خودم و تنهایی‌ام و بی کسی‌ام گفتم. اینکه 
دراين دنیای بزرگ هیچ کس را ندارم. اینکه شبها را 
در خرابه‌ها می‌خوابم. اینکه هر روز برای یک لقمه نان 
که فقط از گرسنگی نمیرم ساعتها پیاده راه می‌روم و 
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استاد طبق معمول هر سال به سفر رفت» در مدتی که لبود بچه ها تر تیب همه چیز 


را دادند . مجسمه‌ها را تحویل دادند؛ پولها را تحویل گرفتند؛ 
1 ام | خانه لسن ۳ 4 





حالا نوبت او بود که از خودش بگوید. او هم مثل 
من خیلی سختی کشیده بود. پدرش را در کودکی از 
دست داده بود. نزد برادرش مجسمه‌سازی را آموخته 
بود و با اندک استعداد نفاشی 
برای خودش اسم و زسمی به دست بیاورد و سالها بود 
که از طریق نقاشی تابلو و یا دیوار و نیز ساختن 
مجسیه‌های تبلیغاتی و تزئینی زندگی می کرد. چند 
سال قبل ازدواج کرده بود. اما از داشتن بچه محروم بود. 
می گفت اگر صاحب فرزند می شد حالا باید یک بچه 
همسن و شال من داشت و حالا یا وجود من دیگر 
احساس نمی کند که بچه ندارد و از آن روز به بعد من 
صاحب پدر و مادر شدم و او صاحب فرزند. 

حضور من در خانواده کوچک و آرام اما مهربان و 


که. داشت: توانسته بود 





صمیمی او 7۳ را برایم شیرین کرده بود. 
پدرخوانده‌ام که مرد اهل مطالعه و باسوادی بود. در حق 
من واقعاً پدری کرد. مرا که تا آن روز ختی برای یک 
بار قلم به دست نگرفته بودم. با دفتر و کتاب آشنا کرد و 
در مدت یک سال توانست خواندن و نوشتن را به‌طور 
کامل به من بیاموزد. بعد هم برایم معلم گرفت و 
وہ می ال ورین وام دن بوره هیا لس 
دوره راهنمایی د ثبت نام کنم و در کتار کار در مغازه 
درس هم بخوانم. در مغازه هم یا کمک استاد و 
پدرخوانده‌ام با اصول اولیه کار نقاشی و مجسمه‌سازی 
آشتا شدم, البته به نقاشی علاقه چندانی نداشتم, ولی 
مجسمه‌سازی را دوست داشتم, ساختن یک بیکره از 
یک توده سنگ و یا مواد برایم خیلی جالب بود. 

بنج سالی از این ماجرا گذشت., زندگی من به 
مدرسه و مغازه خلاضه و و بیع 
له ون رب دک شا هم بر ۵ 
تا دیروقت بیدار بودم. اگر کاری بود به آن مشغول 
می شدم و یا درس می‌خواندم. زندگی آرامی داشتم و 
واقعاً از آن وضع راضی بودم تا اینکه..: تا اینکه یک 
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بحران بیماری دامی 


نوشتة: کارول تروین 


صبح یک روز سومین هفته ماه فوریه, دامپزشکی 
که مشفول کار در اژمایشگاه بود. ناگهان با اولین 
مورد بیماری پاو دهان برخورد کرد. 

مدت بیست سال, حتی یک مورد هم از این 


مرض درمیان حیوانات دیده نشده بود. پس از آن. 


چرخه‌ای از مشکلات آغاز شد که بزرگترین فاجعه 
اقتصادی و کشاورزی را طی چند دهه برای 
انگلیسی‌ها به هم اه اورک 

تنها با گذشت چند هفته اثرات ناگوار این فاجعه. 
تقریباً در سراسر انگلستان منتشر شد و بیشترین تعداد 
تلفات را داد. به طوری که دامیزشکان و مقامات 
دولتی تصمیم گرفتند. با سرعت زیاد این بیماری را 
تفت کتعرل کر اورت اما دامنة آن حتی تا ایر لشد. 
فزانسه. بلژیک و هلند هم گسترش یافت. 

میزان خسارت این بیماری به انسانها غیرقابل 
تخمین است. صدها کشاورز کار خود را رها کرده و 
قادر نیستند از نو به شغل خود بازگردند. خسارات 
اقتصادی بیماری مذکور به قدری زياد است که 
تمامی شغلها در مناطق روستایی را دربر گرفته است, 

آسمان انگلستان با شعله‌هایی که از سوختن 
هزاران خوک. گاو و گوسفند به هوا برمی‌خاست. 
روشن شد. مقامات دولتی بهترین راه مبارزه با این 
بحران را سوزاندن رمه‌ها می‌دانستند و پس از آن 
شمله‌های یک بحث ین‌المللی مشتمل شذ. 
انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند در شکل مزرعه‌داری خود 
تغییرات و اصلاحاتی ایجاد کنند. 


تاریخچه سیوع بیماری 

لین ۰ دهه ۱۹۷۰ پرورش جوري و دیگر موجودات 
ی ۳ شیوه سای وب تا 
پیش از این تاریخ, انجمن حمایت از حیوانات. 
نگهداری خوکها و پرند گان را در مکانهای دربسته 
کاری غیر منصفانه تلقی می کرد. 1 

همین امر موجب شد تا در دهه ۱۹۶۰ به دلیل ازاد 
بودن خوکها و دیگر حیوانات گوشتی, گونه‌ای بیماری 
خطر ناک در انها شیوع پیدا کند که هشت ماه تمامی 
کشور راب شم ریخت. 

تدابیر آمنیتی‌ای که برای بهبود وضعیت غذایی 
در نظر گرفته شد کشاورزان را محدود کرد. زیرا باید 
طبق بیستم خاصی. محصولاتشان را پرورش 
مي‌دادند و تتها مکانهای دولتی با بررسی دقیق 
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ترجمة: میترا علی‌شهبازی 






















بحران 
بیماری 


بیماری پا و دهان, 
واگیردارترین بیماری 
موجود در جهان است. 
دوره پنهان آن از دو تا 
۴ روز متفاوت بوده و 
به راحتی از طریق 
تماس انسان با جانور. ۱ 

سرایت می کند. . حتی 
باد و وسایل رای ا کی ان ورد تن 
می توائند آن را انتقال دهند. خوکها می توانند طی پنج 
زوز اول بیماریشان, که عفونت در بدنشان زیاد است. 

روزانه یک میلیون ویروس منتقل کنند. اما گاوها و | 
گوسفندها میزان کمتری از آن را انتقال 

ك می دهند . 


۹ 






دهکده‌ای را در پرگرفته و 





۳۳ داد در موقعیت 
| مناسسته هواپیما 
۲ می‌تواند آن را تا ۱۰۰ 
۱ کیلومتر پراکنده کندء 
| آخرین باری که 
۳ انگلستان با این بیماری 
۳ دست به گریبان شد.سال 
۳" ۱۹۸۱ بود.زیرا که بیماری 
و7 مذکور در کشسورهای 
١‏ پیشسرفته به ندرت رخ 
۱ می‌دهد. اما در مناطق فقیر 
مانند آفریقا. آمریکای جنوبی و خاور دور و میائه به 
میزان بیشتری شایع است 

برخلاف دیگر بیماریهای جانوری که نتایج بدی 


1 


این ویروس که در مکانهای مرطوب و سرد به 
راحتی گشتزش می‌یابد. در سراسر انگلستان به 
سرعت رایج شد و کم کم به نقاطی از اسیا نیز راه 
یافت. ابتدا مقامات دولتی به مردم اطمینان دادند که در سلامتی انسان دارد. این ویروس اثر مخربی بر 
این ویروسها ناشی از گوسفند و گاو, تنها می تواند تا اقتصاد و کشاورزی کے ارد خسارات ناشی از 
شعاع یک کیلومتری پراکنده شوند. حال آنکه چنین بحرانی سر به میلیاردها دلار می‌زند. 


















منشاء بیماری دامی» تغذ به 
غلط حیوانات و اقل اصلی 


۱ در ابتدا تصور می‌شد, فقط 
| خوکهای مزرعه‌ای به آن مبتلا 
۱ می شوند, , اما بعدها مشخص شد 
| اقل اصلی گوسفند است. اما به 
| دلیل اینکه علائم خفیفی از بیماری 
| را نشان می‌دهد. ابتلای آن به این 
| بیماری چندان محسوس نبوده 
| است. زمانی که یک رمه به این 
بیماری دچار می‌شد. به بقیه گاوهاو 
گوسفندها و حتی خو کها هم سرایت می کرد و به همین 
ترتیپ بیماری شایع می‌شد. 
علاثم بیماری زبان و یا 
این بیماری بیشتر در بین چهارپایان سم‌دار 
پستاندار رایج امنت» اگرچه اغلب آن را شبیه به 
آنفلوانزای حیوانات می‌دانند. اما باید گفت ویروس 
آن پسیار شدیدتر است و به حیوان آسیبهای 
جدی تری وارد می کند, 
این بیماری در خیوانات جوان به ندرت پاعث 
مرگ من شود اما گزارشاتی که اخیر از شیوع آن در 
مدیترانه خبر می دهد حاکی از ان است که ۴۶ تا ٩۴‏ 
درصد رمه‌ها و خوکها قربانی شده‌اند. 
در فرم پیشرفته تاولهایی در دهان حیوان پدید 
می اید و بافتهای پاها تغییر حالت می‌دهند. خوکها 
بسیار ضعیف می‌شوند و گوسفندها با پاهای لنگ راه 
هی روند و تعادل ندارند. 
ایستادن و راه رفتن برای حیوان دردناک است و 


قدرت غذا خوردن را از دست می‌دهد. حتی آب هم 
نمی تواند بنوشد, و در نتیجه غلیظ شدن بزاق دهان. 
دچار عطش می‌شود. البته این علائم در گوسفندها 
بیماری در آنها کم بوده است.حتی رمه‌هایی که بهبود 
می یابند تا ٩‏ ماه ویروس را با خود حمل می کنند. اما 
گزمفند و کاو معمولا تا سه سال خامل بیمازی هستند: 


جرا از واکسن استفاده نمی شود ؟ 

وقتی بیماری شیوع پیدا کرد این بحث در میان 
جوامع بشری در گرفت که خیوانات را:در برابرش 
واکسینه کنند. عده‌ای مخالفت کردند. زیرا که معتقد 
بودند. بیماری دهان و پا هفت ویروس مهم دارد. 
بتابراین به واکسن‌های متفاوت نیاز است. همچنین در 
برخی حیوانات بیچاری علائمش را دیر نشان می دهد 
و در نتیجه واکسینه شدنشان هیچ فرقی ندارد. 
همچنین عده‌ای معتقدند :این کار بسیار پر هزینه است 
و برای حیوانات کم سن و سال باید هر شش ماه یک 
بار تکرار شود. در یک روز می‌توان صدها حیوان را 
واکسینه کردو پس از سه روز سیستم ایمنی بدنشان 
در برابر بیماری شروع به مقاومت می کند. 


است و به همین دلیل پس از شیوع آن زارعان مورد 
بازخواست قرار می گیرند. اما حقیقت چیز دیگری 
است. خوکهای اهلی که در مزارع شخصی پرورش 
می‌يابند, معمولاً از مواد پس ماندۂ خوراکی خانگی و 
آبهای فاضلاب تغذیه می کنند. 

حتی بعضی افراد به رمه‌هایشان نیز غذاهای پس 
مانده مدارس, هتل‌ها و رستورانها را می‌دهند که 
گاهی گوشت فاسد هم درون آنها وجود دارد که 
خوردن آن باعث ولید عفونتهایی در درون يدن 


حیوان می‌شود. 


زیادی دارد. یکی از خواض آن, پابین آوردن کلسترول 
خون است. در برخی کشورها نخودفرنگی در گونه‌های 


اروشی که میل دارد از آن استفاده کند. به دلیل ایتکه 
میزان چربی نخودفرتگی پایین است؛ مصرف آن نه‌تتها 
کلسترول را بالا نمی‌برد بلکه آن را کم نیز می کند و 
خطر گرفتگی رگهای قلب. را کاهش می‌دهد. سازمان 
غذا و دارو اعلام کرد افرادی که کلسترولشان بالاست: 
در وعده‌های غذایی خود به مقدار فراوان تخودقرنگی | 
امصرف کنند. جتی آنها از مواد حوفت .درون | 
[نخودفرنگی قرصهایی ساخته‌اند که مردم از آن | 
بهره‌مند می شوند. این ن ماده بیشتر شبیه استروژن است 
|و همان اثر را دارد دا کج خوردن نخودفرنگی به ميزان 





نمی کت عم تقنار دای از قرض آخ مصرف تيد | 
اهنوز هچ کش x‏ دز باد یشن برای بدن ا 


مطالعات خن کرة یتر خوان تخودترنگن 
به دلیل پروتئین فراوان آن است. یک بررسی که در 
سال ۱۹۹۵ انجام گرفت. تشان داد افرادی که کلسترول 


مصرف. کردند. کلسترول‌شان تا ٩‏ درصد پایین آمد و | 
همچنین کلسترول .۳0 -اشان نیز ۱۳ درصد کاهش یافت. 

هر یک درصد کاهش میزان کلسترول, دو دزصد 
خطر ابتلا به بیماری قلبی را در افراد کاهش می‌دهد. 
حتی اگر هیچ مشکلی در باره کلسترول خوئتان تدارید. 
اما باز با خوردن روزانه مقداری خود می‌توانید ان را 
در حد اعتدال نگهدارید. 


مقاومت در برابر سرطان ۱ 
| در چين و ژاپن که مردم در غدایشان از 
انخودفرنگی زیاد استفاده می کنند. میزان مرگ و میر در 


اود PR‏ و ۱ 


ست که هر روز آن را پر میز| 


قدرت E‏ ماده د خوراکی ا 


2 است 0 جر اھ اا 
بیندازید آگر کمی بالاست. هر روز حدوه ۵ 
نخودفرنگی بخورید. 
با غذا خوردن صحیح و مصرف گیاهان به جای 
گرشت: بیشتر به سلامتی دست خواهید یافت وا 
بیماریهای خطرناک کمتر شمارا تهدید می کند. 





شماره ۲۹۹۹ 
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سهیلا مهدوی از شیروان. 






در قسمت‌های قبل خواندید که: 
صدیقه که خود را برای عروسی با ستار آماده 
می کند. بر طبق رسوم «ارباب و رعیتی» همراه پدرش 
«افراسیاب خان» نژد سردار معین خان می‌رود تا از او 
برای ازدوابجش کسب احاژه کند. اما هنگامی که 
افراسیاب خان در عيش خان شویک. می‌شود. 
«منصور » پسر کوچک «معین خان» به سراغ صدیقه 
می‌رود و به او دست‌انداژی می‌کند. تنه حوا به 
افر اسیاب خبر می دهد که دخترش به کوه زده و پس 
از یکسری ماجراها؛ ستار جیهت اتقام از سردار معین 
خان به خانه او می‌رود. اما منصور به اشتماه پدرش وا 
می کشد و تنه حوارا نیز به قتل می‌رساند و ... 
و ابنک ادامه داستان: 






ستار برای جند لحظه از دیدن دایی تیمور شاد 
شد. اما همین که ياد «ننه حوا» افتاد. دلش به حال 
تیمور سوخت! به دنبال راهی برای گفتن بود که 
شوکش کامل شد؛ وقتی که صدیقه - که چند ماه 
گم شده بود « درپی آن دو از غار زد بیرون! 

00 

دایی تیمور وقتی محبوب دوران جوانی‌اش را 
به خاک سپرد. اشکها را پاک کرد و چون به تنهایی 
نیاز داشت از انها خداحافظی کرد و رفت پایین, 

حالا مانده بودند آن سه تن ستار خواست 
حرفی بزند که عايشه پیشدستی کرد و به حرف آمد: 

< صبر کن ستار... صدیقه خیلی حرفها داره! 

عايشه طوری «رنجور» روی کلمه [حرفها] 
مکث کرد که ستار طعم درد را لابلای حرفهای 
دختر عمویش حس کرد. خودش هم ناخواسته دچاز 
نوعی « هراس نه < نوعی اضطراب شد. احساسی 
شبیه به وداع! او که پس از این همه وقت صدیقه 
را پیدا کرده بود خیلی حرف در سینه داشت. که. 
«صدیقه. از نظر من تو همان برگ گل پاک و منده 
هستی که بودی. اگر یک گرگ بهت حمله کرده 
دلیلی نداره که تو بخوای تا آخر عمر گوشه‌نشین 
بشی». ستار دلش. می‌خواست این حرفها و 
چیزهای دیگری را که در دل داشت به زبان بیاورد. 
اما.... اما در آهنگ کلام دخترعمویش «عایشه», 
او چیزی را حس می کرد که مضطربش ساخته بود. 


0 ۳۶ شماره ۲۹۹۹ 





عزیزانی که این قسمت از داستان با نظرات آنها ادامه بافت؛ عبا 





رت هستند از: فرئوین از ترهران . 


این بود که پس از آن چند ساعت جنگ و جدال. 
خستگی یکباره به جانش نشست و نای سرپا 
ایستادن را از دست داد 

بند «برنو» را از روی دوش شل کرد و تفنگ را 
روی بازو سر داد و به دیواره مدخل ورودی غار 
تکیه داد و با خستگی محسوس, چند گام برداشت و 
روی تخته سنگ بزرگ و صافی که رو به دره 
قرار شت خزید و دو ارنج را حائل تن ساخت و 
ولو شد و به حرف امد: 

- پگو صدیقه‌جان... دلمون خیلی پرات ټک 
شده بود صدیقه جأن... 

ستار از روی نیت اینطور «جان» را دومرتبه 
پسوند «صدیقه» به کار برد. لابد برای از بین بردن 
همان اضطرابی که دچارش شده بود. پاسخ صدیقه 
اما. انگار پاسخی بر همان «صدیقه جان» گفتن 
ستار بود و حکم تاییدی بود بر «آهنگ درد»ی که 
در کلام عايشه بود. صدیقه زمزمه کرد: 

۴ خسته نباشی اقاستار... شنیدم رفته بودی 
سگ کشی». ولی اون توله سگ هار از دستت در 
رقت...؟ 

ستار تکان خوردو سر بالا کرد و توی جشمان 
نامزدش خیره شد. بهت ستار نه از طعنه صدیقه 
بابت «فرار توله سگ» بود که از شنیدن «بیشوند 
آقا» بر سر نامش: از ژبان صدیقه بود. آخرین 
مرتبه‌ای که از زبان این دختر «اقاستار» را شنیده 
بود. برمی گشت به اولین باری که با او از عشق 
حرف زده بود. ان روزی که صدیقه عليه ستار 
شوریده بود که «چرا عايشه را رها کرده‌ای؟ اگر به 
امید من هستی. بدان که من از تو بیزارم [آقاستار ] 
می‌فهمی؟» ستاز آن روز می‌دانست که صدیقه 
این حرقها را از سر حسن‌نیتش به عايشه می‌زند. 
به همین خاطر وقتی ضادقانه از عشقش به او گفت: 
صدیقه قانع شد و از آن روز به بعد ستار دیگز 
«اقا» از زبان صدیقه نشنید تا همین امروز) 

انگار این بهت‌زدگی ستار را. عايشه هم حس 
کرد که او هم خیره صدیقه شد و صدیقه که 
«دانسته» این حرفها را بر زبان آورده بود. ادامه داد. 

- راستش رو بخوای از اينکه نتونستن «تولة 






نامزدش معترض شودا 
صدبقه هم که اين را فهمید. 
تبسمی بر چهره نشاند و دست عايشه را 
گرفت و کنار خودش و کنار ستار نشست و گفت: 

= خیلی داریم خودمون‌رو آزار میدیم ستار... 
بگذار این دم آخری هم باهات روراست باشم 
ستار... حرفهایی که می‌خوام امروز یهت بزنم. 
مربوط به زندگی هر سه نفر ماست! پس هر دو 
خوب گوش کئین و قبل از اینکه اعتراض بکنين, 
ابتدا به حرفهام فکر کنین... 

صدیقه لختی سکوت کرد تا تاثیر اهمیت 
حرفهایش را در چهره ان ډو ببیند و سپس په انامه گفت: 

من باید برم... [چشمان هر ډو گرد شد - و 
ادامه داد:] من باید برم تهران... دنبال منتصور و ., 

ستار هر کار کرد نتوانست بگذارد حرفهای 
صدبقه تمام شود: 

بری؟ بری دنبال اون کثافت؟ که چی بشه؟ 
لابد فکر کردی من خیلی بی جربزه هستم؟ هان؟ به 
ولای على تا اين حیوون‌رو نفرستم «لادست 
باباش» - که فرستادمش به مهمونی یزید - این 
کفشهارو از پام درنمیارم! اون وقت تو می‌خوای 
بلند بشی بری تهران که چی؟ یعنی من دیگه 


اینقدر بی غیرتم؟ 
صدیقه که کلافه نشان می‌داد. گفت: 
مب وور ره ستاره.. نگزاشه حرفم تموم 


پشه ۰ من دوست ندارم منصور شن بشةء.. 
لااقل به دست تو کشته بشه... من... 

ستار باز هم نخ حرف زا برید: 

- اره».. شنیدم که گفتی خوشحال شدی که 
فرار کرده واسه چی؟ فقط برای اينکه خودت ازش 
انتقام بگیری؟ این حرفهازو بریز دور صدیقه... 

صدیقه اما وقتی دید ستار مجال حرفش 
نمی دهد. اجه را می‌خواست آخر بگوید. از سر 
اجیار گفت: 

“من ازش حامله هستم... 

یخ کرد مغز ستار... اشک بود که جوشید در 
چشمان عايشه. زمین بود که لرزید زیر پای ستاز 
و خون بود که از لب گزیدگی عايشه از دهانش 
جاری شد صدبقه اما. محکم و استوار ادامه داد 

* مجیورم کردی الان بگم ستار... نگذاشتی 
حرفم تموم بشه... پس حالا دیگه فقط گوش کن 
و حرف نزن [نفس عمیقی کشید و هوای پاک کوه 
را توی ریه‌هایش کشید تا اینطوری بغضی را که 
کنج گلویش داشت بزرگ می‌شد پس بزلا و پی 


6 بهانه‌ای قرار داد تا ۱ 
به «اقاستار» گفتن . 


ات ۱ 












کارها می‌تونستم و می‌توانم بکنم؛ مثلاً بچه‌رو از 
بین ببرم. . اما جراب خدارو چی بدم؟ این بچه چه . 


آگناهی کرده؟ با اینکه می تونم کار دیگری بکنم؛ " 


بگذارم بچه به دنیا بیاد و تو هم گوازی کر 


هم من رو تحمل کنی و هم این بچه‌رو! اما جواپ 
مردم‌رو چی بدم؟ خودت چی؟ خودت می‌تونی 
چواب مردم این ولابت و اطراف زو بدی؟ اگر 
" زوزی تف انداختن توی صورتت که: [بی‌غیرت 
۱ جطوری راضی شدی اسم اون تخم حروم رو بیاری 
| وی شناسنامه خودت؟] اون روز می‌تونی همه 
چیزرو تعمل کنی و چیزی تگلی؟ [ستار لب باز گر 
تاحرفی بزند که صدیقه دست بر دهانش گذاشت 
حرف را داخل دهان برگرداند و ادامه داد:] می‌دوئم 
می‌خوای چی بگی ستار؟ آره. تو اونقدر عاشق من 
هستی که همه چیزرو تحمل می کنی! می‌خوای 
بگی: درسته که پدر این بچه گرگ بوده ولی این 
بچه که گناهی نداره پس من به حرف مردم اهمیت 
نمیدم و ...اما نه ستار. اینها همه حرقهای 
آمروزه ستار... امروز که من و تو دیوونه 
شم هستیم... اما پس فردا که حقیقت‌ رو نة 
از پشت پرده عشق, که از سر عقل دیدیم, 
اون اوقت همه چیز خراب میشه... اون 
وقت تو از این موجود معصوم و بیگتاه | " 
که در نظر دیگران «تخم حروم» | ی 
محسوب خواهد شد. متنفر میشی و اون | 
موقع من هم از تو متنفر میشم و... 
[صدیقه لحن کلام را عوض کرد:] 
می‌بینی ستار؟ می‌بینی اون موقع 
اوضاع چقدر خراب میشه؟ نه ستار. 
نگذار خاطرات: شیرین عشق هن و تو به 
اونجا کشیده بشه... من دوست دارم هر 
وقت یاد تو می‌افتم. فقط قشنگی | 
عشق‌مان یادم بیاد... خودت می‌دونی 1 
که من درست میگم! پس قبول کن که 
بهترین را‌حل این است که من میگم: 
من از همین امروز میرم دنبال منصور و 
مطمئنم که پیداش می کنم. اون موقع من 
نه مثل امروز تو که می‌خواستی درجا 
اون‌رو بکشی, بلکه ذره فره 
می‌کشمش... بهت قول میدم این کاررو بکنم 
ستار. و توهم, خودت بهتر از همه می‌دونی که فعلا 
تا مدتی - شاید چند سال ‏ نمی‌تونی برگردی توی 
ایادی خودمان... پس بايد مدتی دور از این 
ولایت. یا توی روستاهای اطراف. یا حتی در شهر 
زندگی مخفی داشته باشی, خالا بگو ببینم: فکر 
می کی چه کسی می‌تونه شریک زندگی از حالا 
به بعد تو باشه؟ 
ستار بی آنکه بخواهد و بدون اینکه فکر کند. 
چرخید روی صورت عایشه! عايشه وقتی 
جشمانش به نگاه پسرعمویش. [نامزد سالهای 
ته چندان دورش] خیره شد سر پایین انداخت. 
صدیقه که گره خوردن دونگاه در یکدیگر را 
دید. احساس کرد دیگر چیزی برای گفتن ندارد. 


آگرفت :[ امه من از اون حیوون باردارم 0 خیلی 1۰ 


۷ 2 


صدیقه حرف اخر رازد: 


- ستار قبول کن که این رز را 


است... حالا هم برای اینکه من لااقل از بابت شما 
دو نفر خیالم راحت باشه.می خوام قبل از اينکه مثو 
به اولین* شهر برسونی تا برم تهران. شما دوتا رو 
بسپرم به خدا تا دیگه هج غصه‌ای نداشته باشم... 

ناگهان اشک در چشمان هر سه نفر حلقه کرد. 
اشک چشم صدیقه اما هم از شادی بودو هم از درد 
و با خود زمزمه کرد: 

«انگار همه این آشویها برای این بود که حق به 
حقدار برسد» و بعد وداع آخر را با عايشه کرد و 
قرار گذاشتند هر دویشان از طریق دایی تیمور از جا 
و مکان همدیگر باخبر شوند و بعد دوشادوش ستار 
راهی اولین شهر شد. 

On 

منصور نقشش را خوب بازی کرد. خوب نه. 





اما قانع کننده! در روستا دروغ شاید به سرعت 
پخش شود اما از آن سریعتر, نقض ان دروغ است! 
همان یکی. دو نفری که در خانه «سردار 
معین خان» دیده بودند که «ننه حوا» و «معین خان)ې 
با تفنگ منصور. پسرخان کشته شده‌اند. کافی 
بودند تا اثار سروصدایی که منصور در ابادی راه 
انداخته بود از بین ببرند. به شکلی که:همه از سر 
ترس باور کرده بودند که قاثل. ستار است! 
اما همه می دانستند که ستار بی‌گناه است! 
متصور اماء همانقدر که توانست این نقش را 
بازی کند. کافی بود تا ژاندارمها دیگر کاری به کار 
او نداشته باشند. اگرچه خود ژاندارمها نیز خوب 
می‌دانستند نپاید زیاد علیه ستار سخت بگیرند! 
منصور وقتی موفق شد اشوب روستا را 


ا E SE No‏ = 
" برادر کوچک منصور بود که بی جنگ و جدال. 


صاحب تاج و تخت پدر شده بود. محمود؛ برادر 
منصور و پسر کوچکتر خان که هميشه در آرزوی 
این بود که روزی پس از پدر * و پس از منصور = 
خان شود, یکباره صاحب این عنوان شده بود. بین 
دو برادر یک توافق ناگفته به وجوذ آمد! محمود که 
از خود رعیتها حقیقت کشته شدن پدر را شنیده بود. 
با پرادر بزرگش بر سر خون پدر معامله کرد 
منصور دیگر پی «خان شدن» نمی‌رود. محمود نیز 
راز مرگ پدر را با فامیل ی مطرح نمی کند! 

متصور اما, حالا که آن تاج و تخت را از دست 
رفته می‌دید. بايد نزد زن و فرزندانش - مخصوصاً 
زنش - خود زا توجیه می کرد. از همان روزی که 
منصور فهمیده بود بايد جانشین پدر شود 
و به پیشنهاد «سردار معین‌خان» قرار بود 
دختری مثل «صدیقه» را در روستا 
«صیغه» کند. تا هم در تهران زن و فرزند 
داشته باشد و هم در روستا دلمشغولی! 
حالا که می‌دید «خان» بودن به پرادر 
رسیده برای.آنکه باز هم صاحب قدرت 
شود به سراغ «پروفسور» رفت! 

پروفسور دو. سه نفر میهمان داشت 
]| که مستخدم خبر آمدن «منصور» را بهش 
دادند. پسر جوان دوست دیرینه و 
بنا مرحومش را یکساعتی توی باغ تنها 

گذاشت و پس از آنکه میهمانانش رففند. 

به سراغ او رفت» پروفسور که شغلش 
1 پیدا کردن آدمهای مطمئن و قابل اطمینان 
| برای سازمان امنیت بود. این را خوب؛ 
۲ می الت که اکر قرار انیت کل ا 
سازمان معرفی کند. بايد کسی باشد که 
خودش از او «گزک» داشته باشد! و همین 
بود که وقتی آن روز دید منصور از ترس 
قاتل پدر معرفی شدن انطور سرسام 
8 گرفته. با خود اندیشید: 

«کی از این پسر بهتر که هم عشق قدرت داره 
و هم بعد از این هرگز نمی تونه به من «نه) بگه!») 

و حالا که می‌دید پس از چند هفته منضور به 
سزاغش آمده شاد شد و آغوش باز کرد: 

“ په به به به, چه پسری؟ کجایی تو منصور؟ 
زودتر از اينها منتظرت بودم. [و بعد صدایش را 
پایین آورد و به ارامی گفت:] بالاخره اون قاتل 
تأمرد پدرت ذستگیر فند؟ 

منصور لحظه‌ای تیسم کرد و بعد رنگ از 
چهره‌اش پرید که ناگهان صدای قهقهه پروفسور 
او را به خود اورد: 

دارم باهات شوخی می کنم پسر... خب ببینم 
پسرجان. دوست داری بیای توی اداره من, پیش 

۱ بقیه در صفحه ۳۹ 


@ rv 


شمار و ۲۹۹۹ 























۱ پاورقی ایرانی | فکرش را نمی کرد! و اما پروفسور آنقدر آینده |خودم با اداپ و رسوم به بقیه میهمانها معرفیتون | .. 
e‏ ۴ این جوان را روشن دید که به‌زاحتي «بالاسریها» ۴ کنم] و مستخدم هم که این دستور راازا ۳ 
۱ سالهای خاکستر را به دادن لقب «معین‌السلطنه» به آقای «منصور | | معین‌السلطنه داشت حالا آمده بود تاخبرحضور | 
| معینی» راضی کرد! | یک میهمان دیگر را جلوی ادر بدهد! 1 

۱ بقیه از صفحه ۳۷ ڪڪ و آن شب که زمستان تازه آغاز شده بود. | | معین‌السلطنه که کله‌اش حسابی گرم بود. 1 


خودم مشغول بشی؟ اون هم کاری که اولاً | 

صاحب چنان قدرتی میشی که بزرگ و کوچیک 
| پیش پات تعظیم کنند! ثانیاً چنان ثروتی به هم 
0 که برادرت توی ابادی, خوابش رو هم نبیته. 
| منصور آماء فقط در فکر همان «اولاً» بود و 
| پس؟ او وقتی از زبان پروفسور شنید که کارش 
چیست. برای لحظاتی تنش لرزید. قدرت اماء او 
رامست کرده بودا 

۳18 

منصور چنان وفاداری و فداکاریهایی از خود 
در طول سه سال بروز داد که «پروفسور» هم 


داستان زندگی 
زسمان سیاه و ... سیاه ! 
بقیه از ضفحه ۱۷ 


[آن هم اسماً] می‌خواستند از من بگیرند! و مسائلی 
دیگر از این قبیل که تمامش مالی بود و باعث شد 
که من کمی به فکر بیفتم و نه رفتارم عوض شودا 

در سفر یعدی. ماشین را به صورت امائت نزد 
همان دوست وفادارم «محمد * گذاشتم و بعد که از 
آسپانیا با خواهرم تماس گرفتم, متوجه لحن سرد آنها 
شدم و دلیلش را نفهمیدم. نکته جالب این بود که 
روزی از اسپائیا به شهرستان آنها زنگ زدم و پس 
از اتمام مکالمه‌ام با ابوالفضل و خداحافظی گردن. 
من ناخودآگاه چند ثائیه گوشی را نگه ذاشتم. اما 
اپوالفضل همزمان که می‌خواست گوشی را په 
زمین بگذارد [درحالی که تضور می کرد تماس قطع 
شده] رو به مینا گفت: «عوضی میگه...» مغزم 
اتش گرفت! مگر من چه کزده بودم که مستحق 
توهین بودم؟ 5 

چند هفته بعد که از أن سفر تجارتی برگشتم, در 
اولین فرصت به سنراغْ مینا رفته و دلیل رفتار 
شوهرش را پرسیدم که گفت 

*ابوالفضل از ایشکه کو ماشین را به ما نداده و به 
محمد داده‌ای ناراحته! ۱ 
| این حرف مینا نگ خطری در گوشم بوڈ به 
هستم! یا اينکه دچاز این تور شده‌اند که امن باید 
به آنها برسم! یا شاید هم فگر می کردند من پولم را 
کاملا در رفتارم تجدیدنظر گنم این بود که متوجه 
|شدم آنها خانه خوتشان را که سه دانگش اسماً 
متعلق به من بوذ افوا غ درقبال یک چک 
این مالکیت مشخضن افیمند] اجاره ذاده‌اند! و بعد 


۹ 


ر باز هم بی‌خیرا من په انه شخصی من 





| پریزاد که چهار سال از ازدواجش با منصور 
| می گذشت.به افتخار اينکه شوهرش صاحب لقب 


«معین السلطنه» شده است. میهمانی وکا او 
باشکوهی تشکیل داد که در آن. اکثر بزرگان 
دربار دعوت داشتند! 
معین السلطنه »یا همان منصور معینی دیروژ 
- وسط باغ داشت با میهمانها گپ می‌زد و 
می خندید که یکی از مستخدمها صدایش کزد: 
"افا... دم در کارتان دارند... 
قرار است میهمانهایی به خانه اش بیایند که جز او 
کس دیگری نمی‌شناسدشان, به همه آنها گفته بود 
[موقعی که جلوی در رسیدین منو صدا کنین تا 


اسباب کشی کرده و در آنجا مستقر شده‌اند! واقعاً 
معنی این کارشان را نمی‌فهمیدم که چطور به 
خودشان, چنین اجازه‌ای داده‌اند؟ با این حال با 
خونسردی فقط ازشان خواستم که خانه مرا ترک 
بعد! درحالی که خانه را مثل یک مخرویه تحویلم 
دادندا 
باور کنم که خواهر و شوهرخواهرم مرا فقط چهت 
منافعم می‌خواهند! و درست از روزی که این را 
فهمیدم, تبدیل شدم به شمرین ذی‌الجوشن! 
دردسرتان ندهم. حاصل زیاده‌خواهیهای 
ابوالفضل و مینا به آنجا رسید که مجبور شدم در 
مورد خانه په این نتيجه برسم که سهم هر کس 
مشخص شود! 

و تازه اینجا بود که آنها باطن واقعیشان را 
نشانم دادند! اما چگونه؟ عرض می کنم؛ ما در سال 
۵ خانه را به صورت شراکتی به مبلع جهار 
میلیون و خرده‌ای خریدیم که سهم من دو میلیون و 
صد هزار تومان بود! اما روزی که قرار شد حساب 
و کتاب کنیم. مینا و ابوالفضل گفتند, [آن روز خانه 
را به میلغ پنج میلیون و خرده‌ای خریدیم ولی به تو 
نگفتیم!] 

تخب تکنيد, این اول کار اسحا بگنارید ف 
شعه‌ای از صورتخساب خائه شراکتی را که خواهر 
و شوهرخواهرم [با آن همه حقی که از من بر گردن 
داشتند ] برایم درست کردند برایتان بنویسم! روزی 
یک صورتحساب برایم ارسال کردند با این 
مضمون: 

بابت هزینه‌های سند زدن: هفده هزار و پانصد 
تومان [درحالی که سند په نام آنها بود و من فقط 
یک چک داشتم.] 

بابت شارژ آپارتمان: ۱۷۵۰۰۰ ریال [درحالی که 
من آنجا زندگی نمی کردم] : 

بابت ایزوگام / خرده خرجهای آپارتمان / و 


| «خنداخند» از بقیهمیهمانها جدا تشد تایه ستقبال |" 


تازه وارد بر ود 
جلوی ذر اما وقتی معین‌الساطنه میهمان | 
تازه‌وارد رادید ناگهان بدنش يخ کرد و زانوانش 
چنان لرزید که کم مانده بود زمین بخورد و در 
همان حال گفت: 
= توه.».؟ 
ادانمه دارد 


جلوی در چه کسی انتظار معین‌السلطنه را 
می‌کشید؟ این مبهمان که بود که معین‌السلطنه 
ابن طور جا خورد؟ محمود اکبرزاده در روز شنبه, ٩‏ 
نیرماه. از ساعت ۱۵ الی ۱۷ کنار تلفن ۲۹۹۹۲۴۳۵ 
منتظر نظرات شماست! 





انشعاب لوله آب: ۲۸۰/۰۰۰ ریال [یاز هم بابت 
خانه‌ای که آنها زندگی کردند.] 

وء و از همه مهمتر؛ این دو قلم آخر بود که 
خوب توجه کنید: 

بابت درست کردن کار پاسپورت: ۳۰۰ هزار 
تومان [یادتان باشد که ابوالفضل فقط به اداره 
پاسپورت رفت و به انها توضیح داد که اشتباه 
می‌کنند * آن هم در زمانی که عن آنقدر مهربانی 


کرده بودم.] 
بابت خق مشاوره خرید ماشین برای شما: ۵۰ 
هزار تومان, 


پابت حق مشاوره برای گرفتن دقترچه بیمه 
تامین اجتماعی: ۱۰۰/۰۰۰ تومان! 

و از همه مهمتر آنجه قلبم را سوزاند این 
صورتحساب آخری بود که: ۱ 

برای پدیرایی از شما در طول یکسال و تیم که. 
به خانه ما امدید و رفتید؛ روزی پنج هزار تومان! 

اری. می‌بینید؟ این هزینه‌ها, از جانب یک 
غریبه برای من نوشته تشده است! این هزینه‌ها را؛ 
خواهرم حساب کرده است! خواهری. که من 
جهیزیه‌اش را کامل کردم و آگر من نبودم هرگز 
صاحب خانه نمی شد و ... 

دیگر چه بگویم؟ نمی دانید چقدر دلم شکسته 
است! نمي‌دانید چقدر از این نامردمیها رنجیدهام! 
نمی دانید چقدر دلم می‌خواهد جایی زند گی کنم که 
هیچ بنی‌البشری نباشد! 

0 


0 
ابوالفضل خودش راایه ندانستن بزئد) خودت کد 
مي‌دانی من در حق تو نه‌تنها پرادری که ختق پدزی 
دارم! اما تو چه؟ مهم نیست, من تو و شوهرت زاو 
همه کسانی را که به من ظلم کرده‌اند. به خدا 

واگذار می‌کنم. همین و بس! 


شماره ۳۹۹۹ 
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: کن ا 9 AE‏ ۳ 
زیر نظر : جعفر گودرزی 


رو با عباس زاده از شاهین شیهر 
در سینمای قبل از انقلاب از چند کار اسفندیار 
منفردزاده و مرتضی حنانه که بگذریم. چیزی به 
نام «موسیقی فیلم» وجود نداشت! 
اصغر میر سجادی از سنندج 
راج کاپور در ۱۴ دسامیر ۱۹۲۴ در پیشاور هند 
به دنیا امد. او تحصیلاتش را در بمبئی و کلکته به 
پایان رساند و در اواخر دهه ۱۹۳۰ به عنوان 
کلاکت‌زن و کارگر صحنه وارد عالم سینما شد و 
نقش اول فیلم «ثیل کمال» را به 


برخی از فیلم‌های وی به شرح زیر است: 

آواره. اقای ۴۲۰:سنگام. اسم من دلقک, بوبی 
مد 2 ونر ۸ بنج i‏ 

فاطمه صادقی از تیهران 

از خبرهایی که در نشریات چاپ می‌شود. 
می توان درباره ساخت مسابقه‌های تلویزیونی آگاه 
سد . مسر لعیا زنگنه فعالیت سینمایی ندارد. 


نوشین بلالی از ساری 
دوبلور ازیتا لاچینی در مجموعه تلویزیونی 
«پاییز صحرا» نیکو خردمند بوده است. 


حسپن بخشایی از اردبیل 

مدير تولید فیلم, کسی است که سرمایه فیلم را 
دراختیار می گیرد و در مراحل مختلف آن را هزینه 
و مصرف می کند. 

معصوفه محمدیان از رامهرمز 

از لطف و غنایت شما سپاسگزاريم. اگر 
خواننده دائمی مجله ما باشید. می‌دائید که ما هر 
هفته با یکی از هنرمندان گفتگو داریم. 

شاهین لطفی از اراک 

دوست عزیز و گرامی, ما کسی نیستیم که 
خودمان را بگيريم. وقتی می‌گویيم فلان 
نویسنده‌ای که با ما همکاری می کند. در دفتر 
نشریه حضور ندارند. به شما دروغ نگفته‌ایم. آقای 
شتی و خانم ضرابی بیشتر مطالب به ما می رسائند 
و کمتر در دفتر مجله حضور می‌یابند. با این حال 
اگر چسارت و تندی‌ای از سوی ما صورت گرفتة. 
از شما معذرت می خواهیم. 


۰ @ 





|استانها (۱۲۰۱۴ تیرماه) مهندس ضرغامی معاون امور 
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حائز اکثریت امتیاز شود. به عنوان عرکز برتر معرفی و | ٩‏ 
تندیس جشنواره را دریافت خواهد 















































مجلس و استانهای صدا و سیما در یک 












مصاحبه مطبوعاتی سیاستهای کلی کرد.» ۱ 
سازمان در حوزه استالها: اهداف و آقای ضرغامی آثار راه یافته به 
سیاستهای برگزاری جشنواره را تشریح جشنواره را شامل پنج گروه تلویزیونی. 
کرد. رادیویی, خبری. سرود و موسیقی وا | 
آقای ضرغامی در گفتگو با تحقیقاتی در ساختارهای مختلف دانست 
خبرنگاران با بیان این که شعار جشنواره و افزود: «در مجموعه ۱۳۴۱ اثر مورد 
امسال. مردم‌سالاری دینی. اقتدار ملی و بررسی هیامت انتخاب آثار قرار گرفته 
رسانه بومی.است: یکی از رسالتهبی ١‏ است که با این آمار امسال چیزی حدود 
اصلی صدا و سیما را در برابر پدیده صددرصد افزایش کمی نسبت به آثار 
جهانی شدن, تقویت و نهادینه کردن ارسالی سال گذشته داشته‌ایم.» 
فرهنگ بومی به وسیله رسائه‌های بومی آن مراکز ذکر وی مجموعه آثار ارسالی در قسمت‌های مختلف را 
کرد. به شرح زیر ذکر کرد. «مجموع آثار تلویزیونی ۲۲۵ اثر. 





معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیما با اشاره 
به اينکه نقد و آثار هنری در فضای کنونی کشور 
دستخوش گرایشهای سیاسی شده است, این جشنواره را 
محل مناسبی برآی این کار دانست و افژود: «در این 
جشنواره که همایش بزرگی است با حضور همه 
هنرمندان, برئامه‌سازان و دست اند رکاران تولیدات رادیو 
و تلویزیون. کلیه نظرات انتقادی و کارشناسی در مورد 
اثار هنری به نحو صحیح مطرح می‌شود.» 

آقای ضرغامی تفاوت اصلی جشنواره امسال را 
نسبت به جشنواره‌های دیگر معرفی استانهای برتر 
دانست و گفت: «در این جشنواره علاوه بر معرفی آثاز 


آثار انتخاب شده براش داوری نهایی ۴ اثر, , هجصوع 
آثار رادیویی ۲۲۶. آثاز راه یافته شده ۶۲ آثار خبری اعم 
از تلویزیونی و رادیونی ۱ آثار راه بافته شده ۸4 آثار 
سرود و موسیقی ۴۶. آثار راه یافته شده ۸۰, آثار 
تحقیقاتی ۸۹۸ آثار راه یافته شده ۳۵ اثر. 

اقای ضرغامی با اشاره به لزوم توجه جدی به مراکز 
صدا و سیمای استانها گفت: ۱۰8 درصد از تولیدات 
شبکه‌های سراسری در استانها صورت فی گیرد و از سال 
۹ تاکنون نیز از ۴۱ برنامه‌ای که در جشنواره‌های 
خارجی شرکت داشته‌اند. ۲۳ برنامه آن از تولیدات صدا 
و سیمای مراکز برده است.» 














عکس العمل‌های غیرقابل پیش بینی به 
خوبی ظاهر شود. 
فروتن آدمی, کم‌حرفء گمی. خجالتی, ام 
#محمدرضا فروتن بسیار مدب و متین است. 
#تولد: ۱۳۴۷ (تهران) بازیهای زیبای این بازیگر دز فیلم‌های متولد ماه 
تحصیلات: فارغ التحصیل رشته روان‌شناسی مهر, ناه زیر پوست شهر. ذوزن: فریاد و... نشان 
#مجرد ود هر اد« 
موفقیت یک فیلم نقش داشته 
محمدرضا فروتن از جمله بازیگران : ۳ 
آي ب ۱ ۹ تئاتر راهم تجربه کرد و در نقش «رمئو» 
: ظاهر شد و توانست از پس ایفای آن هم 
به خوبی برآید. 
فروتن درحال حاضر یکی از 
سوپراستارهای سینمای ایران است که 
سالی چند فیلم بازی می کند. 
او با توجه به جوانی و انرژی‌ای که 
دازد. باید. فیلمتانه‌هاً و قصه‌ها را باوسواس و دقت 
بیشتری مطالعه کند تا پتواند به عنوان بازیگری ماند گار 
در ذهن مخاطبان سینمای ایران بماند. 
1 آخرین فیلم فروتن «رقص با رویا» نام دارد که در 
آرژانتین ساخته شده است. 


او با استفاده از ره i‏ 
که بر بازیگری‌اش تاءثیر گذاشته 
رھ E O a‏ 
به‌یادماندنی ایغا کرد. 
ار با پازی مر کش از جرچا ر 
«سرنخ», تواناییهای بالقوه خود را به رخ کشید. اما این 
توانایی به نوعی در فیلم «ماه و خورشید» به هرز رفت تا 
اینکه در «مرسدس» متجلی شد. 
درخشش او در فیلم «قرمز» از او بازیگری ساخت 
که می تواند در نقشهای پرشر و شور و احساساتی پا 
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| تام کروز با نام کامل توماس کروز ماپوتر در سوم 
جولای سال ۱۹۶۲ در سیراکیوز نیویورک به دئیا امد. 

والدین او هميشه در سفر بودند و مانند 
کوچ‌نشینان. هیچ گاه خانه ثایتی نداشتند. (او در طول 
چهارده سال در پانزده مدرسه در ایالات متحده و 
کانادا ثبت‌نام کرد). 

او تنها پسر درمیان چهار فرزند آنهاست. (سه 
خواهر دارد به نامهای ماریان لی آن * کس) تام کروز 
پسرعموی ویلیام ماپوتر بازیگر سینماست. 

او در چهارده سالگی همراه خانواده و شوهر جدید 
مادرش در گلن ریج نیوجرسی سکنی گزید و در 
دبیرستان گلن‌ریج ثبت نام کرد و همانجا بود که به 
بازیگری علاقه‌مند شد. اما تا آن زمان. از آنجا که او 
پسری بسیار مذهبی و حساس بود. قصد داشت 
کشیش شود و در سمیناری نیز به همین منظور 
ام‌نویسی کرد ولی بعد از یک سال انجارا ترک کرد. 

او در دبیرستان بعد از آنکه به علت صدمه دید گی 
زانو. موقعیت خود را در تیم کشتی از دست داد به 
بازیگری روی آورد و پس از آنکه در ۱۸ سالگی 
فارغ التحصیل شد (۱۹۸۰) به نیویورک رفت. 
تام کروز با ایفای اولین نقش خود در فیلم «عشق 
بی پایان» به‌طور غیرمنتظره‌ای توجه تمام مخاطبان را 
به خود جلب کرد. تام با وجود قد و اندام نه‌چندان 
رشیدش! درخلال پنج سال در تعدادی از برترین 
فیلم‌های دهه ۸۰ ایفای نقش کرد. فیلم‌هایی از قبیل 
(ناپ گان» «دین من)» رنگ پول و «متولد چهارم ژوئیه». 

در دهه ٩۰‏ آنچنان که انتظار می‌رفت. او به یکی 
از مشهورترین و گرانترین (با دستمزدهای به‌طور 
متوسط ۱۵میلیون دلاری) بازیگران جهان مبدل شد و 
در فیلم‌های رکوردشکن و مطرحی نیز آیفای تقش کرد. 

فیلم هایی جون «(مصاحبه با خون اشام», 
(ماء‌موریت: غیرممکن», «جری مگوایر» که الیته به 
خاطر بازی در آنها از دریافت جایزه اسکار یز 
بی‌نصیب نماند. 

در سال ٩۰‏ او دوباره عقاید دین‌دارانه و 
پارسامنشانه کاتولیکی خود را اعلام کرد و دز 
مصاحبه‌ای اظهار کرد که تعلیمات کلیسای 
سانتیو لوژی ٩5616040109۷‏ باعث شفای او از 
بیماری مغزی (بی‌نظمی و اختلاف عدم توانابی در درک و 
بازشناسی کلمات) شده است. این گفته او: جتبش و 
غوغابی را در محافل و انجمن‌های پزشکی باعث شد. 




























































































کروز در تاریخ ٩‏ می سال ۱۹۸۷ با «می‌می 
راجرز» ازدواج کرد. اما در سال ۱۹۹۰ از یکذیگر جدا 
شدند و در تاریخ ۲۴ دسامبر همان سال او پا «نیکول 
کیدمن» ازدواج کرد و سرپرستی دو بچه را به نامهای 
«ایزابلا و کارنر» به عهده گرفتند. یا این حال آنها در 
پنجم فوریه ۱ بکدیگر جدا شدند. 

تام عاشق اسکی در آسمان و غواصی و رائدن 
هواپیمای اختصاصی خود است: 

کروز در سال ۹۸ موفق به دریافت جایزه «جان 
هیوستن» برای فعالیت‌های هنری خود شد. او یکی از 
محبوبترین اعضای جامعه سینمایی و مردی متفکر. 
آگاه و مهربان است که به دست و دلبازی, دلسوزی و 
شفقت شهرت دارد. 

او در سال ۹۶ هتگام زانندگی متوجه شد که 
اتومبیلی خانمی را زیر گرفته و از معرکه گريخته 
است. کروز مجروح را به بیمارستان رساند و کل هزینه 
درمانی او را شخصاً پرداخت کرد. جالب است بدانید. 
شخص مجروح خانم ««هیلوسا ویتهاس» بازیگر برزیلی بود. 

درحال حاضر او در تلاش برای به دست آوردن 
سرپرستی دو فرزند خوانده خود است. شاید مايل 
باشید که مبلغ دستمزدهای واقعی او را بدانید, پس 
خوب دقت کنید: 

۱ ۲305 ۰ ۸۵۰ دلار 

۲- مصاحبه با خون آشام - ۱۵-۱۹۹۴ میلیون دلار 

۳- چشمان کاملاً بسته - ۲۰-۱۹۹۹ میلیون دلار 

۴-جری ماگویر ۰۱۹۹۶ 

۰ میلیون دلار 

۵- گزارش اقلیت « ۰۲۰۰۲ 

۵ میلیرن دلار + درصدی از سود کلی فیلم 

۶-ماموریت: غیرممکن (ee‏ 

۰ دلار میلیون * سود ۰ در صد < ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ دلار. 

۷ آسمان وانیلی ۰۲۰۰۱ 

۰ میلیون دلار + سود۲۰ درصد. 






آشنا فی با حقه ها و 
تر فندهای سینمایی (۲) 












فادها ای جردو خوزد گام 
می‌بينيم که صندلیپا و چهازپایه‌ها بر سر و روی 
بازیگران خردو خمیر می‌شود. بدون اینکه صدمه‌ای 
به بازیگر وارد شود. این توع صندلیها و چهارپایه ها 
از جوب ترم ساخته شده‌اند و در ساختن انها به 
هیج‌وجه از ميخ و یا پیج استفاده نمی‌شود و تخته 
نشیمن آن نیز از ورقه‌های ناک است. 

در فیلم‌ها برای بهتر شکسته شدن آنها. بر روی 
جوبها شیارهانی ایجادامی کنند. 


۳ 
۲ 
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برای نشان دادن خراب شدن یک ساختمان در 

فیلم‌ها. از دو روش استفاده می‌شود؛ يا از ماکت 
ساختمان استفاده می کنند و ماکت را از بین می برند 
ویابرای فروریختن یک ساختمان, از عکس استفاده 
می‌کنند. برای این کار ابتدا عکس ساختمان را نة 
قطعات مختلف تقسیم می‌کنند و "در هنگام 
فیلمبرداری هر فریم, در هر مرحله قطعات را کمی از 
هم دورتر می کنند. درنهایت ساختمان به صورت 
یک مخرویه در پایین کادر به تصویر کشیده می‌شرد. 


















#نشان دادن اشعه‌های نور خورشید 

برای نشان دادن آشعه‌های نور خووشید در فیلم‌ها 
از روش زیر استفاده فی شود 

با کشیدن خطوط سیاه عمود بر هې روی یک 
صفحه شیشه‌ای و تور دادن از پشت آن بر روی 
صحنه. می توان افکت تایش نور خورشید را از میان 
میله‌های جلو یک پنجره به خوبی نشان داد. البته به 
همین ترتیب, می توان افقکت یک پنجره پرنقش و 
نگارریک در باز و وا جرد یگ ردان را م 
صحته به وجود اورد. 

#قندیل در سینما 

برای تهیه قندیلهای آویزان در یک غار و یا جای 
دیگر. تکه‌های وزق پلاستیکی را لوله می کنند و در 
ظرف محتوی پارافین مذاب فرو و آویزان می کنند تا 
پس از خشک شدن بتوانند از ان استفاده کنند. 





شمار ۵ ۳۹۹۹ 


ساب 


تهیه کنندگی بی همتا را محمدرضا شرف‌الدین به 
عهده ذارد. 


مخملباف میزبان دو هزار هنرمند جهان 

فیلم «سفرقندهار» ساخته محسن مخملباف 
دوشنبه ۲۳ مهرماه سال جاری ۰ ۱۵ ماه اکثیر - در 
شهر پاریس و ۱۴ سینمای فرانسه به تمایش 
درمیآید و همزمان با اکران این فیلم در پاریس 
مدال فدریکو فلینی سازمان بونسکو در سال ۲۰۰۱ به 
محسن مخملبافت اعطا می‌شود. 

در این مراسم, دوهزار هنرمند از سراسر جهان 
حضور دارند. 


رؤیای تلخ بعد از شور عشتق 
تادر مقداس کازگردان فیلم «شور عشق» که 
سال. گذشته ته فیلمش از سوی انجمن منتقدان و 
توبند گان سینمایی ایران . عنوان «زرشک زرین» 
را دریافت کرد, قرار است جدیدترین فیلم خود را با 
عنوان «رویای تلخ» جلوی دوربین ببرد. 


بخش سریال «سنت و شیشه» از شبکه 

سراسری تلویزیون دولتی بنگلادش 
انال شنک و کم کر کف ۷۰ 
دقیقه‌ای به زبان بتگالی دوبله و از شبکه سراسری 


شيشه» چهارمین سریال 
تلویزیوتی ایرانی است که طی سالهای گذشته, بعد 
از سریالهای «سلطان و شبان», «بوعلی‌سینا» و 
«مردان آنجلس» از شبکه سراسری تلویزیون دولتی 
بنگلادش (8.۲.۷) پخش می‌شود. 
گفتتی است هزینه رابت پخش این سریال از 
سیما فیلم خریداری شده و مراحل دوبله و 
صداگذاری آن به‌طورکامل در رایزنی فرهنگی 
جا در دا کا انجام شده اعد 
این سریال در شبهای چهارشنبه و سریال 


شماره ۲۹۹۹ 


ım mm 


اس e‏ آنجلس در شبهای سةاشتبه از 
اشبکه سراسری تلویژیون دولنی بنگلادش پخش 


می شود 


سریال خارجی «محافظان شخصی» یه 
زودی از شبکه سوم سیما پخش می شود 


کارگردانی «غایی‌جون بی‌یرمن» و «مک موری»| 


به‌زودی از شبکه سه سیما پخش خواهد شد. 

ماجرای این سریال که در هفت قسمت ۴۵ 
دقیقه‌ای تهیه شد دربازه چندماممور است که 
محانظت از مقامهای مهم انگلستان و میهمانان 
عالیرتبه انهارا به عهده دارند. 

بازیگران سریال مذ کور عبارتند اژ: 

لوئیز لومبارد. جان شرانپل, شان پرت و... 

محافظان شخصی به سرپرستی بهرام زند دوبله 
شده است و گویندگان آن عبارتند از مینو غزنوی: 
نصرالله مدقالجی, بهرام زند. احمد رسول‌زاده ناصر 
ممدوح. محمدعلی دیباج. ناصر نظامی, امیر هوشنگ 
ره این ار ویس سوه 
یاراحمدی, ناهید شعشعانی و افسانه پوستی. 


خیرآبادی هم به جمع 
«نارزن و تارزان» ببوست 


عنسوان «تارزن و 
تارزان» را اغاز 


آتش تقی پور, رابعه 
اسکسویی: عباس 
مخبوب و... دیگر 
بازیگران این فیلم هستند. که توسط على 
عبدالعلی زاده ساخته می‌شود. 

خالاضه داستان: 

آقای آذرنیا برای صادر کردن عروسکهای 
ایرانی به خارج از کشور دجار مشکلاتی شه که 
زندگی او را به مخاطره انداخته است. 
که سن و سال کمی هم دارد. به مشکلات 
پدرش پی می برد و ۰.۰ 


پروانه نمابش برای چهار فیلم 
هفته گذشته چهار فیلم به شرح زیر از سوی 


پسر او 


شورای پروانه نمایش, پروانه نمایش دریافت کردند. 


((یجه‌های بد» ساخته علیر ضا داوودنداد. «تو که 
آزادی» به کار گردانی محمدعلی طالبی, «از کار هم 
می گذریم» به کارگردانی ایرج کریمی و 
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دهاز مین نمی ها ای ۳ 


u ml #‏ 
«آقای رئیس جمهوز» به کارگردانی 


| ابوالقاسم طالبی. 


«مربلا زارعی» خبرنکاری که وارد 
ماجرایی پلیسی می شود 


خبرنگار است. پلیس جوان را سیروس مقدم 


فیلم‌ها به روایت گیشه 
علفهای هرز ۵روز ۶۰میلیون تومان 
۴۶روز ۲۷ میلیون تومان 
۵روز ۰ ۲۸ میلیون تومان 
۰ روز ٩‏ میلیون تومان 
۵ روز ۶ میلیون تومان 


دردسو «مر بای سیر بن ؛ مرضبه برومند 
جدیدترین کار مرضیه برومند فیلمساز خوش 
ذوق سینما و تلویزیون, با عنوان «مریای شیرین آماده 
تاش شتاء 
ih.‏ اجه و وی 
کند. ولی موفق نمی‌شود و 
شيشه به مدرسه و جاهای دیگر 
کشیده می‌شود و حتی کارخانه سازنده مربا هم 
درگیر آن می‌شود. 
لیلا حاتمی, محمدرضا شریفی نیا و امیرحسین 
دیق زان اسان این جرت هتید 


۳ میلیون دلار فرواش یکت فیلم 
در چهار روز 
قیلم «اسوردفیش» هفته گذشته در صدر 
پرفروشترین فیلم‌های آمریکای شمالی قرار گرفت. 
ین فیلم هفته گذشته با بازی جان تراولتا توانست 
در چهار روز نمایش به رقم ۲۰ میلیون دلار فروش 
دست یاید, 


اسوردفیش قصه یک راهزن اطلاعاتی است. 


سین و بکمین جشنواره رشد 
سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های 


آموزشی * تربیتی رشد. آبان ماه سال جازی 























"در تهران برگزار می‌شود. 
اخرین مهلت دریافت آثار بیست و هفتم تیرماه 
۰ تعیین شده است. 

۱ جشنواره مذکور به همت دفتر تکتولوژی 
آموزشی وزازت آموزش و پرورش برگزار می‌شود. 


توسط فریدون حسن پور ساخته شده 









دائیال حکیمی, شقایق فراهانی, مهدی فتحی, 
یوراندخت مهیمن, بهزاد فراهانی و... بازیگران اين 
مجموعه هستند, 






«رویگری» یک کاست 9 
وسوسه کا رګردانی 


کلیه سفید» مجمو عه تلویز یونیی حجد ید 
«کلیه سفید» عنوان مجموعه‌ای تلویزیوی 

است که به‌زودی از تلویزیون پخش می‌شود. 

این مجموعه در بیست قسمت پنجاه دقیقه‌ای 








تولید شده است. 
مریم سعادت. کیهان ملکی. ارش بزرگ زاده 
حسین رفیعی, بیژن بنفشه‌خواه و... بازیگران این 
مجموعه هستند . 
کلیه سفید را مهرداد رایانی مخصوص و رحمان 
سیفی آزاد به طور مشترک ساخته‌اند. 
























«رحنکت سینمانیی» از شبکه سوم سیما 
«جنگ سینمایی» عنوان مجموع برنامه‌ای است 
که توسط آمیرحسین آشتیانی پور در ۲۶ قسمت سی 
دقیقه‌ای برای شبکه سوم سیما در دست تهیه است. 
این برنامه نگاهی جامعه‌شناسانه به سینما و 
جامعه با موضوعات خانواده ورزش, کودک و... دارد. 
این جنگ را علی برزگر کارگردانی می کند. 

















فراهانی وزن گرفتن بابا 
بهزاد فراهانی بازیگر حرفه‌ای سیتما. تثاتر و 
تلویزیون به زودی در آولین تجربه بلند سینمایی تینا 
پاک روان با عنوان «بابام می‌خواد زن بگیره» ایقای 
نقش خواهد کرد. 


































: ساختمان غفوربان را رضا عطاران 
«آبذارشاه» و حسین پناهی پی‌ریزی کرده است! 
حسين پناهی به‌زودی با مجمرعه طنز مهران غفوریان 


«بدارشاه» میهمان تلویزیون خانه‌ها می‌شود. 
این مجموعه درحال حاضر در مرحله مونتاژ قرار 

دارد و اکبر عبدی, ثریا قاسمی و رضا بابک در کنار 

حسین پناهی هنرنمایی کرده‌اند, 

رحیم رحیمی پور سازئده این مجموعه تلویزیونی 


بازیگر و کارگردان 





جمال شورجه وزند گی شهدای لشکر ده 
جمال شورجه فیلمساز بااخلاق و متعهد سینما 
قرار است به زودی ساخت مجموعه‌ای تلویزیونی با 
عنوان «راز ستاره‌ها» را آغاز کند. 
شبکه تهران ساخته می‌شود. موضوح مجموعه 
مذکور شهدای لشکر ده سیدالشهداء است. 
نویسنده فیلمنامه اين مجموعه علی‌اکبر قاضی 
نظام است و تهیه کنندگی آن را سیداحمد میرعلایی 
به عهد هو دارد, 












سوم سیما ساخته می‌شود و قرار است هر شب از این 
شبکه پخش شود. 
نویسنده فیلمنامه این مجموعه رضا عطاران است. 
مهران غفوریان. نصرالله رادش و... بازیگران 
مجموعه مذ کور هستند . 




























«جزدره» مجموعه‌ای طنز از شبکه تهران 
محمد صالحیان تهیه کننده پرکار تلویزیون, 
مجموعه طنزی را پاعنوان «(جزیره» در دست تهیه دارد. 
این مجموعه در شصت قسمت ۲۵ دقیقه‌ای برای 
شبکه تهران ساخته می شود. 
اتفاقات مجموعه مذکور در یک جزیره رخ می‌دهد : 
جواد رضویان و داوود سلیمانی دو بازیگر اصلی 
این مجموعه هستند و جواد رضویان کارگردانی آن 
را به عهده دارد. 









«خانه پدری» دانیال حکیمی در 
شبکه تهران 

«خانه پدری» عنوان مجموعه‌ای تلویزیونی 

است که به زودی از شبکه پنجم تلویزیون به روی 

آنتن می رود 

این مجموعه در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای 





































«دبیح» و پایان تدوین 





ٍ 





فیلم - مجموعه (ذبیح » درمرحله دویله قرار دارد 
و قرار است از شبکه اول سیما پخش شود. 

«ذبیح)) ماجرای قربانی شدن «عبدالله» پدر 
پیغمبر اسلام است که بخشی از زند گی عبدالمطلب 
در آن به تصویر کشیده می شود. 

عباس مرادیان و مصطفی پورحامدی کارگردانان 
این فیلم - مجموعه هستند و حسین اظریان مدیریت 
تصویربرداری آن را انجام داده است. 

تهیه کننده این فیلم * مجموغه سیمای مرکز یزد 
است که به سفارش معاونت مجلس و امور استانها 





تیه شدهاست:د 

بازیگران : جمشید مشایخی. کاظم افرندنیا, 
مهوش افشاریناه و... 

سریال دردسر والدین در شبکه سه 


سیما جلوی دوربین زفت 

سریال (دردسر والدین» محصول گروه فیلم و 
ريال شبکه موم ین به کارگردائی مسعوذ نوانی 
جلوی دوریین رفت. 

این سریال که در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای تهیه 
می‌شود. درباره چند خانواده ایرانی است و غمها و 
شادیهای آنان را به تصویر می کشد: 

(علی پورحاتم» کارمندی است که همسرش را 
از دست داده و می کوشد با پنج فرزندش ارتباطی 
خوب و دوستانه داشته باشد. او به دلیل درگیری 
پسرش با همکلاسی خود با فردی آشنا می‌شود که 
زندگی او را تغییر می‌دهد و این مساءله زندگی 
جدید او را پی‌ریزی می کند و... 

دست‌اندرکاران این مجموعه تلویزیونی به شرح 
زیرند: 

کار گردان: مسعود نوابی. مدير تولید. عبدالله 
شهباززاده نویسنده: فریدون فرهودی. مدير 
تصویربرداری: حسن عمادی, تهیه کننده و مجری 
طرح: بیژن امکانیان. 

بازیگران. فاطمه گودرزی, مهران مدیری, حمیده 
خیرابادی, محمد فیلی, فرشید زارعی‌فر. خسرو 
سهامی, فرشاد کشانی: رئیسی و 
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شماره ۲۹۹۹ 


#امان از دست بعضی ها! 

. اضیه‌ای که الان قصد تعریفش را داریم. به 
ا هچ‌وجه ارتباطی به رفیق‌بازی یا ایتجور چیزها 
نبارد. این را همین اول کار می‌گوییم که خرف و 


رتش با هوستی در الشکدخخام که دسال 
از خودمان بزرگتر است. پرای خودش کلی 
آم‌حسایی است و پیش از آمدن به دانشگاه هم 
فعالیت سینمایی داشته. اين دوست ما. آهل آپادان 
است و بالطبع از اولین روز جنگ در منطقه‌های 
مختلف عملیاتی حضور داشته. در ضمن نویسنده هم 
هست و کتابی دارد به نام «قصه‌های شهر جنگی» که 
داستانهایش نتیجة حضور مستقیم او در جنگ 
هستند. باز هم می‌گوييم که رفیق‌بازی در کار 
نیست. قصد تبلیغ هم نداریم. اما به صراحت 
می گوییم که این کتاب تنها کتابی بود که می‌دیدیم. 
همه را از همه طیف جذب می کند. چه انها که 
طرفدار داستانهای مربوط به جنگ هستند و چه آنها 
که به کل از این عوالم بیرونند و علاقه‌ای ندارند. 

در ضمن اگر اشتباه نکنیم, این کتاب پرتیراژترین 
کتاب جنگی است و کوله‌باری هم از عنوانها و جوایز 
مختلف مثل بهترین کتاب سال. یا بهترین کتاب ۲۰ 
سال دفاع مقدس و غیره دارد. 

اینها را گفتیم که بدانید. خب بودن این کتاپ. 
فقط نظر شخصی ما نیست. حالا تازه می‌رسیم به 
اصل مطلب که از یکسال پیش قرار شد که این 
دوست ما از روی قصه‌های کوتاه این کتاب, 
فیلمنامه‌هایی بنویسد تا کارگردانهای محتزم آنها را 
به تصویر بکشند. این کار انجام شد و فیلمنامه‌ها 
نوشته شد و تصویب شد و از تقریباً پنج ماه پیش 
تولید دوتااز آنها شروع شد. (البته حواستان باشد که 
برای تلویزیون!). خبر تولید این مجموعه را مجلۀ 
خودمان هم به وقتش چاپ کرد و خیلی‌ها فهمیدند که 
از روی یکی از بهترین کتابها دارد. مجموعه‌ای 
ساخته می‌شود. ساختی که هیچ شباهتی به تولیدات 
معمول تلویزیون نداشت! 

کسانی که در صحنه ساخت این مجموعه حضور 
داشتند. همگی مدعی‌اند که کارگردانی این 
فیلمنامه‌ها بیشتر لايق سینما بود تا تلویزیون و سه ماه 
زمانی که برای فقط ادو قسمت از آن صرف شند. 
نشان می‌دهد که چقدر در ساخت آن وقت و وسواس 
به کار رفته. 

خالا ما شنيده‌ايم که گویا مسوولان شبکدای که 
این مجموعه برای آن ساخته می‌شده تازه کتاب را 
خوانده‌اند و به نظرشان رسیده که قصه‌هایش از نظر 
ادبی ضعیف هستند و انیاً اصلاً با ارزشهای دفاع 
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شماره ۳۹۹۹ 


مقدس همخوانی ندارند! متن صورتجلسه و ریز 
نظرشان را هم خود ما دیدیم. راستش, وقتی این خبر 
را شنیدیم. کم مانده بود. سرمان را یکوبيم یه دیوار. 
آخر اعمال سلیقه‌های عجیب و غریب تا کی؟ کتابی 
که.این آقایان. ذاستانهایشن زا ضعیفت و مغایر با 
ارزشهای دفاع مقدس می‌دانند. پرتیراژترین 
کتاب جنگی است و جایزه‌ای مثل بهترین کتاب | 
همه ۲۰ سال دوران انقلاب (از بین کتابهای 
مربوط به جنگ) را در کیسه دارد. آن‌وقت یک 
نفر پیدا می‌شود و به دلایل عجیب و غریب تولید 
مجموعه‌ای را که اختمالاً یکی از بهترینهای 
تلویزیون خواهد شد. متوقف می کند. 

ما زیاد پای خاطرات, این دوستمان 
نشسته‌ایم. چیزهایی برای گفتن دارد که در هیچ 
کتابی نخوانده‌اند یا در فیلمی ندیده‌اید. چیزهایی 
که هرکدام قابلیت تبدیل شدن به یک داستان | 
جذاب را دارند. اما چون عمدتاً شباهتی به 
ماجراهای کلیشه‌ای معمولی حاجی و سید و غیره 


که از فرط تکرار شدن, اثرشان را به کل از دست | 
داده‌اند. ندارند, حتی در کتابش هم از آنهاجیزی | 


نیاورده» الیته کار عاقلانه‌ای, کرده, چون احتمالاً | 
آن آقای محترم مسوول شبکه: کتاب را کفرآمیز 
می خواند و شاید هم به سرش می زد که از این دوست 
ما شکایت کند. به فرحال ایران است و بازار داخ 
شکایت بازی‌اش! . 

اما چیزی که این آخر باید گفت. این که اگر 
کسی که برنامه تلویزیون مارا ندیده باشد و این 
قضیه را يشنود. پیش خودش فکر می کند که این 
مملکت. عجب تولیدات سطح بالایی دارد که چنین 
داستانهانی در سیستم برنامه‌سازی‌اشل ضعیف. به 
خساب می‌آیند! امااگر فقط یک روز این شکنجه را 
بر خودش هموار کند و بنشیند از تبح تا شب ټین 
شبکه‌های مختلف رفت و امد کند. قطعا به همین 
نتیجه‌ای خواهد رسید که ما رسیدیم. 

اینکه در تلویزیونی که برنامه‌ها و سریالهایش 
بعضاً تا این حد میتذل و سطح پایین هستند. چطور 
جلوی ساخت یک مجموعه که می تواند خیلی خوب 
باشد, گرفته شود؟ آیا این صرفاً اختلاف سلیقه است 
یا ماجرا از جای دیگری آب می‌خورد؟! 

به هرحال هرچه که هست. این آخر کار تنها یک 
افسوس باقی می‌ماند که چرا.وقتی بعد از مدتها یک 
کار سطح بالاتر در تلویزیون آغاز می‌شود: ریشه‌ اش 
را در همان ابتدا قطع می کنند و جایش را به انبوه 
برنامه‌هایی می دهند که هر قسمتشان چهار, پنج روزه 
فیلمبرداری شده و لبریز از ضعف‌هایی هستند که 


#وید یو به جای سینما 
اگر سرتان توی خبرهای سینمایی باشد. حا 
ماجرای توقیف شدن آخرین فیلم ابراهیم حاتمی کیا 





یعنی «موج مرده» را می‌دانید. البته ما قصد نداریم. 
این قصه را دوباره پیش بکشیم. موضوع بحث بر سر 
دشت دوستان جایجا می‌شود. البته ما هنوز شانس 
دیدنش را بیدا نکرده‌ايم. اما انها که دیده‌اند یا انها که 
با بیننده‌های فیلم. رفیق هستند. گفته‌اند که این نسخة 
ا ا ی 





راستش نمی‌دانیم. این نسخه چگونه به دشت 
مردم افتاده! البته می دانید که ما اصولاً خیلی چیزها را 
نمی دانیم(1) قطعاً با توجه به کیفیت بالای این نسخه 
و از انجا که فیلمبرداری موج مرده به روش دیجیتال 
انجام شده: می‌شود حدس زد که از میان مراحل 
مختلف کپی کشیدنهای ویدیویی, یک نسخه هم به 
بیرون درز کرده البته دروغ چرا؟ نیمه پنهان وجودما 
از هر اقدامی از این دست استقبال می کند. دیدن 
فیلم‌های توقیف شده. گرچه روی صفح کوچک 
تلویزیون, شانس بزرگی است. قصد کارآگاه بازی 
بیندازیم. درواقع این قضیه باعث شد که دوباره به 
یاد ماجرای توقیف فیلم یکی از بزرگان سینمای ایران 
بیفتیم و چهره‌اش را در جلسد مطبوعاتی زمان 
جشنواره به یاد بياوریم و غمگین شویم. امان از این 
سلیقه‌ها که درست در بدترین زمانها عمل می کنند! 

شاید مثال این مدیریتها و اعمال نظرهایی شباهت 
به نصیحتی که مشاور اسکندر مقدونی در مورد 
روش حکومت کردن بر ایران به او کرد. ثباشد. البته 
ما چون علاقه‌ای به معروف شدن از طریق زندانی 
شدن نداریم. این نصیحت را نمی‌گوییم. هرکس 
علاقه‌مند یا کنجکاو است.؛ برود. پیدا کند و برای بقیه 
هم بگویدا 





اس اه ال ال ال اس ال زک از ۳ ال 


1 ١۵۲۴ع‏ ۴ »در زبان انگلیسی به معنی مروارید و 
ES)‏ توا FERRE E‏ 


«هانولولو» واقع شده و در سال ۰۰ 
ابنکه هاوابی ضمیمه ابالات متحده شد. پرل هاربر 
نیز به پابگاه و قرارگاه نبروی دربايي امریکا تبدیل 
یف 

در روز یک‌شنبه هفتم دسامیر ۱۹۴٩‏ هوابیماهای 
ژاینی بدون اطلاع و اخطار قبلی به آنجا حمله کردند 


اصطلاح harber‏ ۱ به تهیاحمات و با حملاتی 
که سریبع و غافدگیر کننده اتفاق می افتادند 9 
خسارات سنگینی تمر برحای می ناشن گفته 
شد. (و می‌شود). 

خلاصه داستان: 

با شروخ بمباران پرل‌هاربر توسط ژاپنی‌ها. دو 
رفیق و همبازی دوران کودکی (بن‌افلک و جاش 
هارت‌نت) که نوجواتی را نیز با یکدیگر سپري 
کرده‌اند و حالا هر دو خلبانهایی مجرب و سرزنده 
شده‌اند. هریک وکر مسائل و حوادث جنگ 


ا+هراپیمایی که به فک وبا عدم سوشت 
معمولا فرودی تواءم با تضادم و تصادف دارد و به 
زمین برخورد می کند. هميشه در توپ عظیمی از اتش 
منفجر می‌شود. حتی اگر هیچ چیز قابل انفجاری هم در 
آن نباشد! 

۲- معمولا از هواپیما یا هلی‌کویتری که درحال 
نزدیک شدن است. صدایی شنیده نمن شود. مگر وقتی 
که دقیقاً بالای سر شخصیت‌های اصلی رسیده باشد و 
در آن‌وقت صدا به‌طور ناگهانی و زعداسا شنیده 
می‌شود.. شخصیت‌ها هرگز صدای نزدیک: شدن 
هلی کوپتر و هواپیما را نمی‌شنوند. در صورتی که در 
زندگی واقعی. شما قادرید که حداقل حدود ۳۰-۴۰ 
ائیه قبل از رسیدن, صدای آنها را بشنوید. این 
موضوع در مورد سواره‌نظام (اسب یا تانک) نیز صادق 
انیت 

۳ در بسیاری از فیلم‌ها که خلبان هراپیما به دلیل 
تیر خوردن يا پرت شدن از صندلی و... کنترل هواپیما 

را از دست می دهد. هواپیما ناگهان با صدای 


هی کتندد . جزی بزوگهایشر 
ژانر: اکشن - درام - رمانس 
عدت: ۱۸۳ دقبقه 


زمان بخش. ۲۵ می ۲۰۰۱ (۴ خرداد +۱۳۸ 
بازیگران: بن‌افلک - جاش هارت‌تت + کیت | 


بن ‏ کوباگودینگ جونیور 


جهانی دوم می‌شوند. یکی از انها در 
نیرزی هوابی 
دیگری نیز برای نیروی هوایی. بریتانیای. کبیر 
۴ پرواز می‌کند. اما درست قبل از اینکه 
افلک به بریتانیا سفر کند تادر عملیات هوایی عليه 
نپرزی هوانی آلمانابه خدمت بیرهاژه با یک جنار 
که رفیق قدیمی او نیز دلباخته دختر است و... 

پرق‌هاویر از جل ھی است که لفات 
بسیار وسیعی پیرامون | انجام شد. حداقل حدود 
چهار. پنج ماه پیش در نشریات, تلویزیون و رادیو و از 
همه مهمتر در اینترنت تبلیغاتش شروع شد. 

جالب اینکه: شرکت تبلیغ کننده فیلم. تقریباً به 
هیچ سایت اینترنتی رحم نکرده بود! از سایتهای 
بزرگ گرفته تا سایتهای کوچک. از سایتهای مهم .و 
شلوع و پ را بررت تا سایتهایۍ که هیچ ریطیب 

سینما و تلویزیون و یا اصلاً به امور این‌چنینی ندازند 

و شاید در طول هر روز تعداد کاربران و 
بازدیدکنندگان آنها از انگشتان دو دست نیز تجاوز 
زکتندا 

گروه و شرکث سازنده فیلم, , قبل از نمایش آن. 
س داشتند که مخاطبان به‌ویژه آسیایی‌ها آن را یک 

از ضصدآسیایی سانتیمانتال بدانند. به همین دلیل 
9 مقدفات چند اکران اختضاصی و پیش نمایش 


ایالات متحده نامنویسی می کند و 


گوشخراشی به‌طور عمودی به سمت زمین سقوط 
می کند. 

هیچ هواپیمایی يا حداقل هیچ کدام از آنهایی که 
تخت تنظیمات و بازدیدهای اداره هوایی ۸ قرار 
گرفته‌اند. چنان شکلی پیدا نمی کنند. بلکه به‌طور 
یکبنان و قریباً مستقیم به سیر خود اذاه می ډهد! 

۴“ همه هواپیماها درحال سقوط آزاد (قائم) تولید 
صدانی مائند صدای تاله می‌کنند که هرچه ارتفاع 
سقوط بیشتر پاشد, صدا به‌مراتب بیشتر و بلنذتر 
و د یا ا 
شنیده نمی شوده 

در هی شید ما ی با هرا ملخها و یا 
پروائه‌ها و یا موتورها آنقدر بی‌صدا و آرام کاز 
اد و جک و 
a‏ 1 

۶ هميشه وقتی هر هراپیمایی فرود می اید. 
صدای یکسانی مائئد ارک...ارک...!!! ک ک ک به 
اد اي 
آفگت یکسان برای همه آنها استفاده شده است 

۷ وقتی موتور خاموش می‌شود. دماغه راتا 


اکران کردند. ( 

۰ دقیقه و یا کمی بیشتر از فیلم که به بردهای 
هوایی < دریایی می‌پردازد. بسیار چشمگیر, نفس گیر 
و خیره‌کننده است و مخاطب را میخکوپ می کند | | 
اما متاء‌سفانه این قسمت به یک قسمت ۲/۳۰ ساعتی 
پیوند خورده است که تمام وقت خود را ضرف یک 
مثلث عشقی بسیار کلیشه‌ای و پیش‌پااقتاده آنهم ر 
به گزته‌ای بسیار توخالی و ساده‌انگارائه می کند» | 

فیلمنامه‌نویش «رندل والاس» حتی به ائداژه 
یک اشاره نيز په اين موک ر است که 
داشته al‏ رای ESE‏ 


استادان این فن به نام «استن وینستون» انجام گرفته 
است که در کارنامه خود مجسمه طلایی و درخشان 
اسان ران كاد 


فوری به حالت ۴۵ درجه به سمت پایین ‏ 
درمی آید. آنهم به همراه صدایی مانند جیغ که هر 
لحظه بلندتر می‌شود. ممکن است چنین صدایی که 
برای تمامی گونه‌ها استفاده می‌شود. از هواییمای 
42 گرفته شده باشد. هواپیماهای آلمانی در 
جنگ جهانی دوم به یک مولد قوی صوت مجهز 
بودند که برای ترساندن مردم روی زمین به‌ کار 
می رفت. 

۸- همه کارکنان سازمان کنترل ترافیک هوایی یا 
کنترل مااموریت در فیلم‌های فضایی. سیگاری‌های 
قهاری هستند و سیگار پشت سیگار می کشند! 

٩‏ در مورد هواپیما چند کليشه ساده و پیش 
پاافتاده وجود دارد که شاید از چشم خیلی‌ها پنهان 
بوده‌اند. مثلاً اینکه. هواپیمای قهرمان فیلم ه رگز حنفجر: 
نمی‌شود. مگر زمانی که او بیرون از هواپیما باشد و یا 
اينکه دشمن هميشه در یک هواپیمای سیاه است و 
یک ماسک سیاه نیز دارد و هرگز هواپیمای ذشمن 





شماره ۳۹۹۹ 


سیری در , 
ادیبات حماسی ۱۵:۳ 





۱ نان بر 
پس رانسدند. سیاوش درنامه‌ای؛ ازپدر راهنمایی 
واست وکاووس اورا از پیشدستی درجنگ پرهیز داد. 


زمندانه به‌بلخ پا نهادند و تورانیان را 





گفتار اندر خواب دیدن افراسیاب 
تورانیان پس از شکست. عقب نشستند و گرسیوز 
خود را به افراسیاب رسانید و چندان از سپاه ایران و 
فرماندهی رستم و سیاوش و دلاوری ایرانیان که هر 
کدامشان می‌تواند با پنجاه تورانی نبرد کند. سخن گفت 
که افرامیاب به خشم آمند و بر منرش ببانگ ژد و 
خاموشش ساخت و هزار تن از بزرگان را فراخواند و 
نیز دستور داد سپاهیان به شیوه چینی‌ها آماده رزم (یا 
دفاع) شوند. 
و زان سو چو کرسیوز شیرمرد 
بیامد اکر شاه توزان وا کسر 
بگفت ان سخنهای ناباک و تلخ 
که: «آمد سپهید سیاود ش به بلخ 
سپه کش چو رستم. سپه بیکران 
بى ن‌امداران جسنگاوران 
به هر یک ز ماء بود پنجاه بیش 
تقراف راز بسا گثرزة گنساومیش 
کاو که کڪ وار آتش بسدئد 
سپردار با تیر و تسرکش بدند 
نپرّد به كردار ايشان عسقاب 
یکی را سر اندرنیامد به خواب 
از ایشان کسی را که خواب آمدی 
و سک دران شستاب:آفتدی, 
پسسرفتی و آسسوده بسبرخساستی 
بسسه نوی یکی رزم آراستی» 
ب اروت چون 2 تش افراسیاب 
که: «چندین چه گویی ز آرام و خواب؟» 
به کسرسیوز انسدر چان بسنگرید 
که گسفتی مسیانش بسخواهد برید 
یکی بانگ بسرزد, براندش ز پیش 
کجا خواست رائدن بر او خشم خویش! 
بسسفرمود: «كز نبامداران هزار 
بسسخوانسید و از بسزم سازید کار 
سراسر همه دست زریسن نسهید 
به شغد اندر آرایش چین نهید»۲ 
®9 ۴۶ 


شماره ۲۹۹۹ 





آنگاه به بزم نشستند و گفتگو کردند و چون شب 
فرا رسید, هریک به خوایگاه خویش رفتند. تازه پاسی 
از شب گذشته بود که فریاد افراسیاب به آسمان 
برخاست. همه سرأسیمه شدند و گرسیوز خود را به او 
رسانید و در آغوشش کشید و گفت: «با براذر بگو که 
چه شده.» 
بر ایشان به شادی گذر کرد روز 
چو از چشم شد هور گیتی قروز" 
بسه خضواب و به آرامش آمد شتاب 
پسفلتید: سر جاه اقرا وا 
چو یک پاس بگذشت از اتیب 
چنان چون کسی بسازگوید ز تب 
خسروشی برآمد ز افراسیاب 
بسارزید بر جای آرام و خواب 
پر دقان یو بخ سا تنل 
خسسروشیدن و غاغل آراسستند 
چو آسد به کرسیوز آن آگهی 
که: «شد تیره آیسین تخت شهی»: 
به تسیزی بسیامد به تسزدیک شاه 
ورا دید سر خاک ضفته بے راه 
به بر درگرفتش بپرسید از اوی 
که: «ایسن داستان با برادر بگوی» 
افراسیاب که می‌لرزید. گفت گنون هیچ مپرس و 
تنها در برم بگیر تا هوش و حواسم برگردد.» و دقایقی 
بعد چون آرام گرفت. لب به سخن گشود. 
چسنین داد پاسخ که: «پرسش مکن 
مگوی این زمان هیچ با من سخن 
بدان تاخرد بسازيايم یکی 
بة بسرگیر و سختم بدار اندکی» 
زسانی بسرآمد. چو آمد به هوش 
جهان دید باناله و بسا خروش 
نسهادند شسمع و بسیامد به تخت 
همی بود لرزان به سان درخت 
بپرسید کسسرسیوز از نامجوی 
کن چ وین نی کی 
افراسیاب گفت: خواب دیدم که در بیابان خشک و 
پر ماری هستم که از هر سو جوی خون روان است. 
سپاهيانم به دست ایرانیان تار و مار شده‌اند و هزاران 
تن از آنها به خاک افتاده‌اند: رها بر نیاه رفته و 
ول آنبوه به من روی آورده است. آنگاه پهلوانی 
پیش آمد و مرا نالان و دوان نزد کاووس برد و جوانی 
که چهارده سال بیشتر نداشت. با شمشیر به دو نیمم 
کرد! 
چحنین كفت پسرعایه اترالنتسیاب 
که: «هرگز کسی این نبیند به خواب 
چنان چسون شب تسیره من دییده‌ام 
ز پیر و جوان نیز نشسنیده‌ام 
بیابان پر از مار دیدم به خواب 
جسهان پسر ز گسرد. آسمان پرعقاب 
زسین خشک شخی که گفتی سپهر؟ 
بدو تسا جبهان بود نسنمود چسهر 
ا ی و ا 
بسح کستزوتن سپاهی ر اورا 
یکین باد بسرضاستی ر وک رم 


درفش سرا رد زار 


بسرفتی ز هر سو یکی جوی خون 


سبراپسرده و خیمه گشستن نون 


و زين لشکر من فزون از هزار 


بريدد مسران و تسن‌افک نده خوار 


سپاهی از ایسران ڪر باد دمان 

چه نیزه به دست و چه تسیر و کسان 
همه نسیزه‌هاشان سر آورده بار 

وزان فر سواری سری بر کار 
سر تخت من تاختندی سوار 

سسیه‌پوش و نیزهوران صدهزار 

ز بسیوسته, پسیشم نسبودی کسی ° 
مرا پیش کساووس بردی دوان 

یکسی بادسر تامور پسهلوان 
یکی تخت بسودی جو تابنده‌ماه 

نشسسسته بر او گرد کساووش‌فاه 
دو هسفته نسبودی ورا سال بیش 

چو دیدی مرا بسته در پیش خویش, 
دميدی به کردار غسرنده مسیغ 

میانم به دو نیم کسردی به تيغ 
خسسروشیدمی من فسراوان ز درد 

ا ناله و درد بسسیدار کرد» 

3 به او دلداری داد که: «اين خواب جز به 

بسرآمستن اتد وشات و بدیختی دشمنان راهنمایی 
نمی‌کند. با این حال خوب است خوابگزاران بیایند و 
تسعبیر کسنند.» پس خوابگزاران را گرد آوروند و 
افراسیاب خوابش را بازگو کرد و بیمشان داد که: «اگر 
بشنوم این خواب به گوش کسی رسیده. یک تن از شما 
را زنده تمی‌گذارم!» 
بدو گفت کرسیوز: «ایسن خبواب شاه 

شسسباشد جسز از کسامة نسیک‌خوان؟ 
۳ خسواب باید کسی 

که از دانش اندازه دارد بسی 
بخوانيم بسسیداردل مب 

از ر اخ انان و از از ب‌خردان» 

سی ان کی کو د دانش ااه بود 

تسوا نان کو بسر جو: شاه يود 
شدند انس‌جمن بر در شهريار 

بسدان تا چسرا کردخان خواستاز 
بسخواند و سزاوار بسنشاند پیش 

سخن راند با هریک از کم و بیش 
ج فسلت بسا تامور موی 

ڪه «ای پباکدل نیک‌پی بخردان, 
گر این خواب و گفتار من در جهان 

ز کس بشسنوم آشکسار و نسهان, 
یکی را نسمانم سر و تسن به هم 

اگسر زیسن سخن بسر لب آرند دم» 
بسبخشیدشان بسسیکران زر و سیم 

بدان تا نسباشد کسی زو به سيم 


۱ کجا: که 8 ۲ آرایش: صف آرایی ۔ سغد: کشوری 
باستانی ميان دو رود سیحون و جیحون با مرکزبت سمرقند 
8 ۳-هور: خور, خور شید 8 ۴-شخ: زمین سخت و ناضموار 8 
۵ بیوسته: خویش و نوم 8 ۶ کامه: آرژو دلخواه 9 ۷- 
بدسگال: بداند یش. 
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با بیش از ۴۵ سال سابقه کار 
مراسم عفد عروسی و جشن تولد شما را با متنوعتر ین شیر ینیها 
و انواع کیکها در مدلهای جد بد جاودانه می‌سازد 
آدرس: خیابان بهبودی بش صرت ۶۰۳۳۸۱۶ 


و يلم ی دم 


۱ | تصمینی توسط پزشک‎ A. اد‎ E 


3 


۱ RUORORODCRCORORD 


توا انگ مشاوز خانواده 


کک کا کا کک کک زا کک کک 


[-] لولین موسسه ترمیم مو در ایران 
اروش ثین اسک ن از آمریکا 

]زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
ا بدون عمل جراحی 


Email: Khaneh _ e _ moo @ ۸ 
خانه‌موی ایران شعبه‌دیگری ندارد.‎ 


هموطنان عریز ببانید 


جیاتن تن 2 


را ۳ 


1 تهران ۸۳۹۳ 


آموزشگاه آرایش مردانه 


ین سر بین الملل 


رسالت ۳۲۱۳۳ ۷۳ 


کلاس چهارم دستان 

شهادت(۱) بندرانزلی با 

معدل ۲۰ شبا گرد ممتاز 

شناخته شد. با تشکر از 

خانم پور قربان آموزگار 
ان دستان 


AVETI 


a a 


اصغفهان ۳۰۵۲۱۶۳ 


دیدن‌هاله‌های انرڑژی»پاککردن‌خاطرات 
مزاحم ارتبساط بار اهبر درون پرواز روح:؛ 

/ موفقیتهای مالی؛ لاغری سریع: اعتماد بنفس؛ 
آمادگی کنکور. برای دریافت بر وشور رایگان یا 
شر کت در کلاسها با ما تماس بگیر بد. 

۲ و ۱ 
جهت‌تشکیل کارگاه دو روزه‌آنوژی درمانی در 
شهرستا نها نماینده می پذیریم. 

LLL LLL‏ یر ریک بر 
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درمان: میگرن - کمر درد - آرتروز - ترک 
سیگار - فلج صورت - اسم - چاقی -اکنه 


تید با ترک موادمخدر دوباره متولد شوم و زند گی گذشته را به فراموشی بسیارنم و برای ز ند گی بهتر تلاش کنیم. 


اعتیاد جرم نیست بلکه یگ بیساری است پس با معتاد مثل یک بیماررفتارکنیم. با استفاده از داروهای ترک اعتیاد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بدون بستری شدن و عواوض 
جانبی و با ایجاد قنفر از هوادهخدر و بصورت سربائی و کاسلاً بنهانی این ببصاری را برای همیشه ازدین بسرید. ضمناً یک دوره داروهای نیروزای جاق کننده همراه دارو می‌ناشنه 


دارو برای تهراننها توس آژافش و شهرستانیها با پست فرستاده می‌شود. 


۰ 


کان :۹۵66۰1 شرف ۳۳ + تعاس تا ۲ شب 





به مصداق اینکه گفته‌اند تره به تخمش 
می‌رود؛ همان طور که ما در سال‌های تحصیل 
استعداد ریاضی نداشتیم و پدر یا مادر مجبور بودند 
برایمان مسئله‌ها را حل کنند. فرزندانمان نیز په 
خودمان رفته‌اند و گواهش هم اینکه چند شب 
پیش. بنده‌زاده! مطابق معمول هر هفته که پنده 


ناچارم برایش انشاء بنویسم, پس از آنکه مقداری 
خودش را برایم لوس کرد تا به اصطلاح سرذوق 
بیایم و طبعم شکوفا شود پرسید: 

بابامنظور شاعر از این بیت چیست؟ 

د کدام بیت؟ 

پسرم صدایش را انداخت ته گلو و خواند؛ 

ای بسا ابلیس آدم رو که هست 

پس به هر دستی تباید داد دست 

عصبانی شدم و با دلخوری گفتم: 

< بچه‌جان! تو چقدر خرفتی؟ چطور معنای بیت 
په این واضحی رانمی‌فهمی؟ ۲ 
* من نگفتم که نمی فهمم. بلکه چون شما آدم 
مطلع و صاحب‌نظری هستی. می‌خواستم انشایی 
که می نویسم (اسطقس دار » باشد, 

از شما چه پنهان. تعریف و تمجیدش به دلم 
نشست و برای ان که به بنده‌زاده ثابت کنم 


۴۸ 


شماره ۳۹۹۹ 








استنباطش در مورد نبوغ و نظر پدرش غلط ئیست. 
تاجایی که نفس داشتم. از هوشنگ بد گویی کردم 
و چنان نسبت‌های ناشایست و ناروایی به او دادم 
که به قول معروف! «مسلمان نشنود. کافر نبیند» و 
به قدری چهره او را کریه و باطنش را خبیث جلوه 
دادم؛ که طفلک بنده‌زاده متقاعد شد «ابلیس 
آدم‌رویی» که خباق از ان یاد کرده. کسی جر 
هوشنگ مادرمرده نیست. ولی چون صلاح نبود 
ذهن بنده‌زاده مغشوش شود. از رابطه خودم با 
هوشنگ و اینکه چرا او را آدمی به حساب 
می آورم که ظاهر و باطتش فرق دارد. چیزی نگفتم 
و ان پنده خدا هم عقلش به این چیزها قد نداد و 
براساس همان حرف‌های من انشایی نوشت که 
گرب نج زی هم رف لا از آنا کہ با لا 
چند دفعه دیگر هم در نو شته‌هایم به طور پراکنده از 
RT‏ ياد کرده‌ام و احتمال دارد شما کتجکاو 
شده باشید او را بشناسید. عرض می کتم در 
سالهای تحصیل. من و هوشنگ نه تنها همسایه 
بودیم, بلکه در یک مدرسه و دریک کلاس درس 
می خواندیم. x‏ 

هوشنگ. در ظاهر آدم بدی به نظر نمی آمد و 
هرکس او ر ی یب ۰ تصور 9 9 
ظاهر غلط‌اندازش, تا دلتان بتفراهد اف ۶ خبیث 
داشت و همین منوج شده بود تا باوجودی که 
روی یک نیمکت و پشت یک میز می‌نشستیم. 
هیچ وقت لذ ال خرتم نیاید و به قول بچه 
مدرسه‌ای‌ها تحویلش نگیرم وتا جایی که فهمیده 
بودم, او هم بفهمی نفهمی از من خوشش نمی آمد. 


عجیب نیست , برای اینکه در دنیا هزاران نقر 


هستد که بادیل انی دابل چشم دیدن همدیگر را 
ندارند و تا حالا: آپ هم از آب تکان نخورده و 


هیچکدامشان از غصه چنین امری شبها با کفش 
نخوابیده‌اند و ظاهرا هم حق با شماست. درحالیکه 


باطناً حق با شما نیست. چون نمی‌دانید احساسی . 


که مابه همدیگر داش 


شاید باخودتان بگویید این موضوع اصلاً 


شتیم. چه لطماتی به من می‌زد. . 









اگر حوصله‌تان از آسمان و ریسمان بافتن‌هایم ‏ 


سررفته و علاقمندید زودتر به اصل قضیه بپردازم. 


سخن را کوتاه و حرفم را خلاصه می‌کنم به اينکه: ۳ 


ان موقع, هوشنگ در درس ریاضی. 
زرنگ ترین شاگرد کلاس ما محسوب می‌شد و 
برخلاف آو, من محصلی بودم که از همه چیز سر 
درمی آوردم جز ریاضی... البته. نة اينکه خیال 
کنید دانش آموز تنبلی بوذم و درس نمی خواندم. 
خودتان محصل بوده‌اید و می‌دانید که چون درس‌ها 
خیلی سخت بود. ادم هرکاری می کرد حریف حل 
کردن مسایل ریاضی اس موی چون یک 
انسان بیش نبودم! مغزم یش آن همه عدد. 
رقم. فرمول و علامت را نداشت FP‏ «یعنی 
همان دلیل مرده‌ای که دارم حکایتش را عرض 
می کنم, انقدر بی‌معرفت ونالوطی بود که هميشه 
تنبیه شدن من ضعیف و نحیف را توسط معلم 
ریاضی مشاهده می کرد و سرسوزنی وجدانش 
دچار عذاب نمی شد و به سرش نمی زد تا برای رفع 
شر از من, کاری بکند. حتی سرجلسه امتحانات. 
باوجودی که می دید وقت دارد به سرعت می گذرد 
و ورقه من سفید مانده بخلش می‌امد طوری 
پنشیند که من بتوانم چهار خط از روی دستش 
بنویسم و به شکلی گلیم خودم را از آب پیرون 
بکشم!!! چندبار هم که او را توی تنگنا قراردادم و 
خواستم تا رسم رفاقت را به جا بیاورد و گوشه 
چشمی به من داشته باشد. به جای ان که تحت 
تاثیر حرف‌های سوزناکم قراربگیرد. اخم‌هایش را 
درهم کشید و گفت: 

< من که ضامن بهشت و دوزخ تو یستم. 
چشمت کور. درس بخوان تا نمره کم‌نگیری و تنبیه 
نشوی؟! 

فلذا. .به قول قدما: پرسن وا و مسبلم ند چا 
هوشنگ اهل راه آمدن نیست و بازیان خوش 
حاضر نمی‌شود جلوی کتک خوردن‌های مرا 
بگیرد. به همین جهت. از در دیگری وارد شدم تا 
دماغ او را بسوزانم و چتدبار پی درپی: در زنگ 
تفریح, به خصوص زنگ تفریح‌هایی که بعدش 
ریاضیات داشتیم. به‌نجو موذیانه‌ای خودم را به 
کلاس رساندم وبادستکاری در مساله‌هایی که 
هوشنگ حل کرده بود. کاری کردم تا به تصور 
خودم جلوی معلم ریاضی سنگ روی يخ شود و 
خجالت بکشد. یا معلم او را تنبیه کند تا جگر من 
حال بیاید. امااز بخت بد. هر دفعه معلم ریاضی. 
موقع دیدن تکالیف دانش آموزان. وقتی. به 
هوشنگ می رسید و می‌دید تعرین‌ها را غلط حل 





کرده با تردید و تعجب نگاهی به او می‌انداخت و 


می گفت 
* بیشتر حواست را جمع کن. 






و از خبائت‌هايم نثیجه‌ای نگرفتم. اما هوشنگ به 
من مظنون شد. یک روز مرا به گوشه‌ای کشید و 
با عصبانیت پرسید: 

“ با این کارها چه چیزی را می‌خواهی ثابٹ 
کنی؟ 

با وجودی که متوجه منظورش شدم. خودم را 
به موش مردگی زدم که: 

- چرا مساله‌های مرا دستکاری می کنی؟ 

- من؟ مگر مرض دارم که چنین کاری بکنم؟ 
تو اگر خودت حواست پرت است و مساله‌ها را 
غلط حل می‌کنی, چه ربطی به من دارد؟ 

هرگ که انگار به او الهام شده بود همه 
آتش‌هااز گور من برمی‌خیزد. وقتی دید از توپ 
وتشر کاری برنمی اید و حاضر به اعتراف نیستم, 
از دردوستی وارد شد. صدایش را آهسته‌تر کرد و 


- موافقی باهم یک معامله یکنیم؟ 
- چه معامله‌ای؟ 


* من حاضرم هر دفعه دفترچه تمرین‌هايم را در 
اختیار تو بگذارم تا حل مسایل را رونویسی کنی. 
به شرطی که قول بدهی دست از شرارت برداری! 

من که همین را می‌خواستم. خودم را نباختم و 


”اگر قصد داری بزرگواری کنی, پیشنهادت را 
باکمال میل قبول می‌کنم. اما در مورد اجرای 
خواسته‌ات هیچ قولی نمی‌دهم. چون روج من از 
دستکاری دفترچه‌ات خبر ندارد و نمی‌دانم چه 
کسی با تو دشمنی دارد و دست به چنین کار 
رذیلانه‌ای می‌زند. 

طوری حرف زدم که هرکس دیگری هم به 
جای هوشنگ بود. گفته‌ام را باور می‌کرد. آما 
هوشنگ که یقین داشت فقط من دشمنش هستم و 
خاطرجمع یود اگر رضایت مرا جلب کند شیطنت و 
شرارت‌ها خاتمه می‌یاید. دفترچه اش را در اختیارم 

شت و گفت؛: 

- بیا. حل مساله‌های این دفعه را از روی 
دفترچه من بنویس تا لااقل امروز از تنبیه شدن 
درامان بمانی. 

در حالیکه از شادی می‌خواستم پرواز کنم, در 
حضور هوشنگ نوشته‌های او را در دفترچه خودم 
پاکتویس کردم دفترچه‌اش زا پس دادم و همراه او 
از کلاس خارج شدیم. هوشنگ به من بدبین شده 
بود و چون نمی‌خواستم سوءظن در او قوت بگیرد. 
فر یک فرصت مناسب. منصور را که از همتایان 
خودم بود و در تمام جلسات درس بالاتفاق تنبیه 
می شدیم. به گوشه‌ای کشیدم و گفتم: 
ولت می خواهد این دفعه از ریاضی نمره ۲۰ 
ی 








۱ 
۱ 
۱ 


اگرچه به این نحو همه تیرهایم به سنگ خورد ۱ 
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بیرم» 


منصور آهی از ته‌دل کشید و باناراحتی گفت: | 


- دلم می‌خواهد. ولی این آرزو را باید به گور 


فی‌الفور گفتم: 4 
- من حاضرم تو را به ارزویت برسانم. ولی 


آیک شرط دارد. 


< چه شرطی؟ 

“ برو توی کلاس, دفترچه مرا بردار و حل 
صحیح مساله‌ها را از روی آن بنویس. 

در این صورت که وضع قرقی نمی کند. چون 
مساله‌هایت مثل هميشه غلط است و 

-حالا دیدی آمدی نسازی؟ آن سبونشکست و 
آن پیمانه ریخت. من دیگر شاگرد تنبل کلاس 
نیستم. از این به بعد حل تمام مساله‌هایم درست 
خواهد بود و چون آدم رفیق‌بازی هستم و دلم 
می خواهد تو هم به نوایی برسی, هر دفعه دفترچه‌ام 
را به تو می‌دهم تااز آن رونویسی کنی! اما همان 
طور که گفتم یک شرط دارد. 

منصور با تعجب نگاهم کرد و من ادامه دادم: 

من توی حیاط سرهوشنگ را گرم می کنم. 
تو بعداز اينکه جواب مساله‌ها را نوشتی و کارت 
تمام شد. دفترچه هوشنگ را طوری دستکاری کن 
تا تمام مساله‌هایش غلط بشود. در آن صورت 
مسایل من و تو درست است و هوشنگ جلوی 
معلم و بچه‌های دیگر کثف می‌شود! 

منصور کمی فکر کرد و بعد پرسید. 

= چرا باید چنین کاری یکنم؟ 

با عصبائیت گفتم: 

این فضولی‌ها به تو نیامدهء هرکاری می گویم 
بکن و زبانت هم قرص باشد. بعداً همه چیز را 
برایت توضیح می دهم. 

پس از طراحی این توطثه خودم را به هوشنگ 
رساندم و با چرب‌زبانی ریاکارانه‌ای مشغول 
تعریف و تمجید از محبت او و بدگویی از کسی 
شدم که دفترچه‌اش را دستکاری می کند و نقش 
خودم را چنان بازی کردم که مطمئن شد در این 
زمینه من هیچ دخالتی نداشته‌ام و موقعی که آن 
خرف‌ها را می زدم در دلم از اینکه منصور مشغول 
خرابکاری است؛ قند می‌ساییدند و شک نداشتم 
وقتی به کلاس برگرديم و هوشنگ دفترچه 
دستکاری شده خودش را ببیند. باتوجه به اینکه من 
زنگ تفریح در کنارش بوده‌ام, نرسوزئی به من 
مظنون نمی‌شود و شکی هم که در گذشته داشته از 
بین می‌رود. بالاخره زنگ خورد و به کلاس 
رفتیم. معلم ریاضی طبق معمول به محض اینکه 
وارد کلاس شد. کار دیدن تمرین بچه‌ها را شروع 
کرد و بعد از دیدن تکالیف چندنقر, به میز ما رسید 
و به محض دیدن دفترچه من؛ در حالیکه بادی به 
غبغب انداخته و منتظر شنیدن تشویق و تقدیر و 
متعاقب آن توبیخ هوشنگ بودم. یک دفعه فریاد 
اقامعلم بلند شد که 

پسرجان! تو چرا روز به روز کودن‌تر می‌شوی 
این مزخرفات چیست که نوشته‌ای؟ یعنی تو جمع 


س 
و تفریق ساده را هم بلد ثد 

| نگاهم که به دفترچه خودم افتاد و ديدم تمام 

" اعداد و علایم تغییر گر ده. فوراً شتم خبردار شد ۰ ¬ 

1 ا _" 

منصور دلیل‌مرده به جای اينکه از روی دفترچه . 





من بنویسد و دفترچه هوشنگ را دستکاری کند از . ع 


روی دفترچه هوشنگ رونویسی و دفترچه مرا ٠‏ 
دستکاری کرده. در نتیجه. آن روز هم به جرم غلط 
حل کردن مسایل نه تنها توبیخ و سرزنش, که تبیه ` 
هم شدم. 1 تن" 

بعداز آن روز. هوشنگ متقاعد شد من نقشی .. 
در دستکاری دفترچه او نداشته‌ام و یک دست. 
مرموز و نامریی دیگر سعی در خراب كردن 
خهره‌های زرنگ کلاس نزد مغلم ریاضی دارد. اما 
نشان ,به همان نشان که او دیگر حاضر نشد 
دفترچه‌اش را در اختیار من بگذارد. هر پار هم که 
خواهش کردم دفترش رابه من بدهد. جواب داد: 

- جه فایده‌ای دارد؟ تو انقدر کم هوش و 
حواس هستی که حتی عرضه یک رونویسی ساده 
و بی غلط را هم نداری- یادت هست؛ آن دفعه‌ای 
که لطف کردم. چه دسته گلی به آب دادی و... 

و اما از متضور برایتان بگویم که بعداژ دسته 

که آن روز برای من به آب داد. هر بار که 
می‌خواستم با او در این مورد حرف بزنم. یا فرار 
می کرد یا حرف را عوض می‌کرد. تا اينکه یکباز 
گریبانش را گرفتم تابه زور مشت و کتک زبانش 


را باز کنم که ناگهان منصور گفت: 
- اگر دست روی من بلند کنی, میرم همه چیز 
روبه اقامعلم و مدیر میگم! : 


خب طبیعی بود که بنده دیگر جرات.چنین 
کاری زا پیدا نکردم. آن سال گذشت و بنده‌ یه هر 
جان کندتی بود قبول شدم. و امادر سال بعد 
منصور به دلیل تغییر محل خانه‌شان, مجبور شد 
مدرسه‌اش را عورض کند و من دیگر او را ندیدم 
تاچهار “ پنج سال بعد - که حالا دیگر هردویمان در 
ایام جوانی به سر می‌بردیم به همین خاطر پس از 
حال و احوال اولیه. وقتی یاد آن خاطره افتادیم ابتدا 
چند دقیقه‌ای خندیدیم و بعد وقتی من منصور زا 
جي دادم که حقیقت آن روز را برایم بگوید. باخنده 


۳ 


“ قضیه این بود که اون روز. بعداز اینکه من 
داخل کلاس شدم و رفتم سراغ دفترچه هوشنگ. 
یکدفعه سروکله هرشنگ پیدا شد و قبل از اینکه 
حرفی بزنم گفت: همه چیزرو می‌ذونم. به یک 
شرط حاضرم گذشت کنم و بهت جایزه هم بدم. به 
این شرط که آن بلا را سردفترچه او د یعنی تو - 
بیاوری و در عوض, تا اخر سال هم بهت ریاضی 
کمک می‌کنم و هم هر هفته یک بستنی برات 
می خرم! 
ان روز از منصور خداحافظی کردم اما 
هوشنگ را هرگز از یاد نبردم. حالا فهمیدید چرا 
نظرم نسبت به هوشنگ خوب نیست و چرا آنقدر 
نزد بنده‌زاده‌ام از او بدگویق کردم؟! 
ز 
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وصال 





سرو ناز ناز بیمثال ا رب ۳ 










E 0‏ 
شب به یا اسان ا ب گشسته ام 

hk"‏ ماه مسن شسبهای تتهایی هلال کیستی؟ 
در شب غربت به دوشم کوله‌باری از سوّال ج 












دوش آواز من حرفی بزنه شعری بخوان 
بل ۱ پر منتستر گلاست؛ گلهسا بلال کیستی؟ 
سانها کش م به امد تو ای اوو 
انب ای دریای مهر اشک زلال کیستی؟ 


کو به رد موه من به دنبال توام , 
سهم من جز غم نبود» امشب تو مال کیستی؟ 
سیدابوطالب موسوی - گچساران 
اشکء 3 
اشکی غجیب گوشذ جشمت نشسته است 
ایی غریب آینه‌ات را شکسته است 


آن‌سسوتر از غروب غزلواره‌های سرخ 

بالای بالهس‌ای تو در خون نشسسته است 
دزد یست بی اتف زل و فرناد مانده‌ای 

انگار هت بند تو از هم گسسسته است 
هرحند مشل زنجره‌ها حرف می زنی 

بغضی میان حنحره‌ات ريشه بسکته است 
شوت آسمان و زمین در نگاه توسست 

غوغای عارفانة جشمت خجسته است 


مصطفی خلیلی فر (بشیر) 


4 بر احوال ی به حال حال کیستی؟ 
زا : 
بو ده 7 خال کیستی؟ 


و۳ ای جواب آخسرین پسس تو سوال کیستی؟ ‏ 


هط الب ۱ 


EE‏ یوسب 


= ۳ 1 
بانط 





ای حافظ کا من ۳۳-۳ 
م ا کے عون وت 
چون موج می آبی و دل از شوق رسیدن ‏ . 
وه 9 ورن Lag a‏ 
باران خدایی و بر این ساحل خافسوش ۰ ت 
1 می‌باری و می‌ریزی از آن چشسسم سیاهت 
افوس که کار من آواره تمام است 
با خنسد؛ پسرجاذبة گساه به گاهت 
بگذار در اندوه نود تو بسوزم 
بگذار بگسویم که خدا پشست و پناهت 
از روز ازل 


از آن روزی که بخشیدم به چشمائت دل خود را 


به چشم خویش می بینم همه شب قاتل خود را 

تو می دانی که از دیشب چه رنجی برده‌ام تا اصبح 
بجز تو پیسش کی باید برم من مشکل خود را؟ 

میسان موجه‌ای گاه و بیسگاه سر زلفت 
یقیسن گم کرده‌ام آری نان ساحل خود را 

من از نقش اشارات تو می‌فهمم که می خواهی 
شسبانه در کنسار تو بسسازم منسزل خود را 

تمام هسستی من شعر و موسیقی و باران است 
که می‌ریزم به پاهای تو یکجا حاصل خود را 

تسش بسارد پر سسرم یکریز 
بمانم تا بگیسرم دست ماه کامل خود را 

شبیه آرزوها و خیسالات منسی شاید 
که از روز ازل دادم به چشښممانت دل خود را 


اگراز اسان 1 


مر تضی امینی - هشتیر 
مزار سهراپ سیهری دز کاشان است. او متولد 
۷ است. و در سال ۱۳۵۹ در گذشت. «هشت 
کتاب» معروفترین اثر اوست: سهراپ آئاری در 
زمینه نقاشی هم دارد که قابل توجه است. 
نر گس رحمانبان - کرج 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


يازب آن نوکل خندان که سپزهوی په منش 
می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش 
یارب أن تو فاعلاتن 
گل خندان ‏ فعلاتن 
که سپردی = فعلاتن 


به منش = فعلن 


< @ 
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می‌سپارم = فاعلاتن 
به تو از چشہ = فاعلاتن 
م حسود = فعلاتن 


> فعلن 


نامه‌هایتان را خواندم همچنان مطالعه و تمرین کنید 
و آثار بهترتان را برایم بفرستید: 
نسیم اسدی نژاد. کرچ < ن صدیقی, تهران » 
فخری بخشی, تالش = فاطمه صلاحی, تهران - 
نرگس بخشی, ساری - مریم ذوالفقاری, تهران - 
مرتضی عباسی شکر. اپادان - اسماعیل فتحی 
مشکین‌شهر * فاطمه پیردل, اردبیل * رسول طاهری, 
زنجان "موتا پوردرویشی تهرانی. تهران. 


سمت شما 
هزار پنجره باران گرفت سمت شما 
و شعر در تن من جان گرفت سمت شما 


سه پیت مانده به اخر هنوز می بارم 
و اشک حالت طغیان گرفت سمت شما 
ردیف و قافیه سامان گرفت سمت شما... 
حسین دیلم کتولی - عل ی آباد 





برو ساز جدایی زدن» جدایی 
















گنجشک روح 

در قاب این آییسنه‌ها خود را نمی بینم 

دنیا به زشستیهای پلک فهم من خندید 
E OT EN‏ 

کشک رو لای شاخها یج زد 

OSE تیک‎ 

تصویری از تبعیسض سرد چشمها اری 
در این برودت ذره‌ای گرما نمی بینم 

در منطق این شهه ادمهای قلانی 
جایی برای عشسق هم حتی نمی بینم 

گم شد صدایم در گلوی بادها؛ مردم! 
در قاب این ایینه‌ها خود را نمی بینم 
فرهاد صفریان - کرمانشاه 


دوای عشق 
وم از خصه اریز است اي جوب 
شب غربت غم‌انگیز است ای دوست 


دوای عشق پرهیز است ای دوست 
شهلا سزاوار > تهران 





سلام ای تکسوا ر ساده عشق 


و سن 
تکسوار عشق هم فبیله بارانم 
بن تو 
و تنها آشنای جاده عشق تنهاتر از برگ در رهگذار باد 
یادت 


تمام چشمها درخواب هستند 


تو اما باز هم آماده عشق 
عاطفه حضرتی نژاد - گچساران 


۰ ی 
ê‏ 


۰ 
8 
«» 


x“ 


دو غزل از فریبا پاکروان -تهران 


۳ اس 


قهر است او با من انگان آن خوب تنها نشسته 
می‌اید از سمت عشفش اندوه و غم دسته دسته 
مثل نسسیمم گریزان» حسس تعلسق ندارم 
دای ام سل در در دیدگسانم نشسته 
رت اه که قرع 
شاید هنوز او به رویم جشمان خود را نسته 
این دل که در یک شیخون؛ محجوب وساکت شکسته 
او در ظهوری شگفت است هر لحظه در جانم اما 
پیسوند بین من و او یک بار از هم گسته 
باور کن از تو بعید است این جهرة بی تفاوت 
بخت سپید مرا کاش با من بگویی که پسته؟ 


آسمانی عشق 
این دل دیوانه امشب حور دیگر می زند 
یک کبوتر در میان سینه پرپر می زند 
مثل هر شب من غزل می سازم اما قلب من 
حور دیگسر کوجه اندیسشه را سر ی زئد 
حس گنگی دارم و میل مسرودن کرده‌ام 
ساز شعر این بار یک آهنگ بهتر می‌زند 
اسمانی عشق راشاید نصیبم کرده‌اند 
اینکه باران اینجنین بر شيشه و در می زند 
با خودم در گفتگو بودم اگر شسبهای پیش 
حرفت انیب بادلم یک سج دیک ری رن 
یک نفر می اید از ان دورها عثل نسسیم 
شهر روّیاهای دل را رنگ باور ۳ 


به یاد شهید سرهنگ رحیم ملکیان 










بی قرار 
دستانم 
1 شاخه های الما سند 
کاین چنین 


شوریده و بی‌فراز 
آویخته‌اند بر شائه‌های انتظار 
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چند ماهی بود که احساسی ته دلم را 
جنگ می زد برایم کمتز اتفاق می‌افتاد که تا چیزی 
را دیدم از آن خوشم بیاید یا حتی به آن دل ببندم. 
اما این دفعه فرق می کرد. موضوع چیز دیگری بود. 
همان روزی که دیدمش و تقریباً یک ساعتی را به 
او خیره ۳۷ درباره اینده‌ام فکر کردم احساس 
ستش دارم البته هميشه به فکرش بودم 


بچه سوم خانواده بودم و بزرگترهايم سراغ 
زندگی خودشان رفته بودند و پدرم یک کارگر ساده 
می کردم و بعد از گرفتن دیپلم يا نگرفتن آن حتماً 
می‌بایست برای خودم کاری دست و پا می کردم و 


| کمک خرج خانه می‌شدم و از ادامه تحصیل خبری 


نبود. یک روز بعد از تعطیل شدن از مدرسه 
موضوع را با یکی از دوستان صمیمیام که تا 
حدودی با ما رفت و آمد خانوادگی داشت در میان 

- حمید. نمی دانم چرا اینقدر دوست دارم بهش 
مر 

به يه... بالاخره تو هم عاشق شدی؛ پسر. ات 
خوشم میاد. هميشه کارات همین جوریه آدم رو 
غاقل گیر می کنی. اما... 

آماء تو می‌دونی که همه چیزم باید باب ميل 
پدرم باشه, اگه مادرم هم اجاژه بده پدرم به هیچ 
عنوان اجازه نمی ده. 

« منم می‌خواستم همین رو بگم. نمی‌تونی یکی 
رو بفرستی یا پدرت صخبت کنه؟ 

نمی دونم. 

هر روز بعد از تعطیل شدن از مدرسه به جای 
رفتن به خانه راهم را به خیابان بالایی کج می کردم 
تا حداقل دقایقی تماشایش کنم. خیر‌اش می‌شدم و 
تحسینش می کردم. و به انتخاب خودم در بین 
دوستانم آفرین می‌گفتم. بیشتر شبها خوایش را 
می‌دیدم و خودم را در افقهای دور دست همراهش 
می‌دیدم. چه مطالب و چه داستانهایی که برایش 


س 





بعضی از دوستانم می گفتند: 

« آخه بچه درسخون, این همه درس می‌خونی 
برای چی و برای اينکه بهش برسی, ما نمی گیم که 
نمیتونی بهش برسی؛ اما پدرت جيی. خودت 


می‌دونی که پدزت اجازه نمی‌ده پس بهتره لقمه | 
۹ 
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سس سوه ب 


رو اتدازه دهنت برداری: 77 
کسی یا چیزی دل ببندی و دوستش داشته باشی که 
بدونی بالاخره بهش می‌رسی و ه اینکه بعد. از 
نرسیدن از غصه دق کنی. 

پدرم چند بار از اينکه دیر به خانه می‌رفتم از 
من سوال کرده بود اما من جوابی نداشتم که بدهم. 
چون می ترسیدم موضوع را به پدرم بگویم. یک 
روز در حین تماشا کردنش پدرم مرا دید 

“به به... به به... دستم درد نکنه. اخه پسر, تو 
خجالت نمی کشی مثل تیر برق واستادی اینجا 
بجه‌های مردم‌رو می‌پایی و اصلا خجالت دار حالا 
مثل بچه آدم سرت‌رو می‌اندازی پائین و میری 
خونه. دیگه‌ام تکرار نشه, فهمیدی؟ 

چه.... چشم 

اما در از" ااف هی بط ات او 
نمی دانست در درون من چه می گذرد. وقتی به این 
فکر می کردم که پدرم اجازه نمی دهد. خیلی عذاب 
می کشیدم. کاش پدر 
می‌دانست: جقدر 
دوستش دارم. وقصی 1 
فکرش را می کردم | 
دلم می‌لرزید و تپش | 


گرفتم موضوع را با 
پدرم در ميان بگذارم. 
بالاخره تکلیفم مشخص !۷ 
ی شنت 

بعد از اينکه کلی 
حاشیه رفتم بالاخزه 
اصل موضوع را به 
پدرم گفتم. بعد از چند 
دقیقه‌ای که - به ماه 
که درون حوض افتاده 
بود و در بین ستارگان 
خودنمایی ھی کرد > 
خیره شد. نگاهش را 
به صورتم پاشید و 
برعکس تمام تصورات 
من لیخندی زد و در 

آخه یسر خوب, 2 

چرا این موضوع رو از اول به من گفتی دیگه این 
موش و گربه‌بازی داشت؟ از خدا می‌خوام که موفق 
پى و۰ 

دیگر حرفهای پدر را نمی‌شنیدم از خوشحالی 
نمی دانستم چکار کنم دست پدر را بوسیدم و بغضی 
را که سالها در گلو داشتم به او هدیه کردم. 


پالاخره بعد از شش ماه لحظه موغود قرا رسیده 
| بود. و هغین می‌شد که من به او می‌رسم یا نه. 

































قلبم یک لحظه در سینه آرامش نداشت. 
به طرز عجیبی می تپید. به همراه پدر برای گرفتن | | 
جواب بله یا خیر به راه افتادم. 

چشمانم را بسته بودمء خدایا یعنی جواب چه | 

شد. فکرم مانند یک پرنده به افقهای دوردست 
پرواز کرد به آنجا که من تمام آرزوهایم را گذاشته 
بودم تا با آنها خانه امید را بسازم. صدای قدمهای 
پدر را حس کردم که به من نزدیک می‌شد اما 
جراات باز کردن چشمانم را نداشتم 

- مهدی: مهدی... 

= چرا چشماتو بستی, می ترسی؟ خوب جواب نه 
شد. حالا می‌خوای چکار کنی؟ 

همین که این کلمات از دهان پدرم به بیرون راه 
یافت: بهار آرزوهايم را پائیز فرا گرفت و به جای 
شنیدن آواز خوش پرندگان. صدای خش خش 
برگهای خزان زده به گوش می‌رسید. اما. بین 
صدای خش خش برگهاء صدای دیگری نیز شنیده 









می‌شد. صدای پدرم بود که می گفت: 
« بلند شو پسر, چرا شدی مثل مرغ سرکنده. یا 
علی بگو و بلند شو, با جواب بله اومدم پهلوت. 
باور نمی کردم چشمانم را باز کردم. بله. خودش 
بود. یعنی اسم خودم بود. از خوشعالی پدر را در 
آغوش گرفتم و اشک هایم بززوی روزنامه‌ای که 
اسامی را اعلام کرده بود جاری شد. حالا من به 
عشق خودم یعنی «دانشگاه» رسیده بودم! 
۳ 























EN 


باز هم یک روز دیگه.مثل 
هم روزهای گذخنته. ما 
امروز هوا آفتابیه. 

پنجر؛اتاتمروباز گذاشتهام و 
ور بی حال خورشید روی میز 
کارم و پرونده‌ها پخش شلده. 
تهاچیزی هم که ندرهگرماست! 

از این ا پشت میز که 
نشسته‌ام تا خيلي دورترها 
پیداست. طبته چهارم با همد 
بدی‌هاش اقلاً این حسن‌رو داره: گرچه برای من 
ژیرزمین یا پشت یام فرفی شفی کنه: همه جا همین آشه 
و همین کاسه. منم و په میز دراز خاک گرفته و چهار تا 
پروند؛ وقت گیر و بی‌خاصیت. این پارک جلوی اداره 
هم که بیشتر شبیه به قبرستونه. ب ی آب و علف و یخ 
زده با دو تیمکت فلزی زنگ زده و اون میز شطرنج‌های 
هميشه خالی. عجب صبح سردیه. آفتاب هم دیگه 
بی‌خاصیت. شده: درست مئل من؛ ۶۱سال آزگازه که 
صبح کل سحر تو سرما و گرما پا می‌شم و خودمو 
می کشونم اینجا و پشت این میز کز می کنم تا ظهر که 
دست از پا دراژتر بافمون اتوبوس صبحی برگردم خونه! 
اينهم شد زندگی که برای خودم ساخته‌ام؟ راستی از 
من بی عرضه‌تر هم آدمی هست؟ نه کار مهمی. نه شغل 
خوبی, نه ازن و بچه و زندگی, اهل و عیال من شدهاند 
این میز لکنتی و اون کتری برقی قراضه و یک مشت 
کتاب عتیقه تو کتابخونه‌ام!اسم خودم را هم گذاشتها 
آدم! تنبل و متزوی و بی لیاقت! 

راستی من اینجا چه کنم؟ دنیای به این بزرگی: 
اينهمه شغل‌های متنوع. اونوقت من بی بخار چسبیده‌ام 
به همین میز اسقاطی و فکر هم می کنم که کارمندم و 
هیچ دغدغه‌ای هم ندارم و مثل بقیه نه بدهکاری و نه 
غصۀ کرایه خوئه و. ۰ آی بهروزا با توام مرد! اه 
بشیه اسمتو مرد گذاث شت! تو کی هستی؟ همون پسر ۲۰ 
سال قبل که می‌خواست دنیا رو پابزنه و تموم بدبخت 
پیچاره‌های دنیا رو سر و سامون بده؟ همونی که تو 


رویاهاش خودشوادیب و دانشمند و سیاستمدار می‌دید؟ 


حالا چی؟ ببین از خودت چی ساختی؟ یک مرد 
زردنبوی لاغر بی‌خاصیت که از تموم عالم فرازیه و 
خودشو تو چهاردیواری این ادار؛ لعنتی یا اون خونه 


_ سوت و کور حبس کردها! ای... چی می خواستم و چی 


۳1 شند....؟ این پرونده‌ها باید تا ظهر تموم بشه: اما با کدوم 





جال و حوصله؟ 


عجب هرای بیخودیه با این آفتاب بی‌بخار. چه 


مر و 
ازبابل دلم خوش باشه که اقلاً هیچ : 


کم 0 که خالا 
نیستم رو تمندم. گرچه 
ا ر ی سم زیم نداشت. 
وقتی ادم نباشی: 
فرقی نمی کنه! 

تف په این زندگی 
بی‌هدف و بی خاصیت! 

در اتاق به آرامی 
باز شد و مردی سر 
یی‌مویش را از لای در 
21 تو اورد: 

این چانی کاظمی؟ 

تو این هوا پنجره رو 
هم باز کردی؟ حیف 
شوفاژهای اداره که 
برای تو روشن می کنن! یه خبر برات دارم مرد! 

مرد. مایوسانه و بی‌تفاوت در سکوت به دهان 
همکارش چشم دوخت و در دل گفت: 

«بگو, یک عمره که هیچ خبری نشنیدم, چه بد باشه 
و چه خوب فرقی نداره. به قول شاعر؛ «انتظار خبری 
نیست مرا»! همکارش با خنده گفت: ای پابا باز هم که 
بی خیالی.». بابا یه شوری, اشتیاقی, چیزی... ولش کن. 
تابلوی اعلانات رو دیدی؟ ندیدی؟ نخیر. طبق معمول 
هميشه بی‌خیال و خونسرد! پاشومرد رئیس جدید به 
خاطر ۱۶ سال خدمت صادقانه تو رو کارمند نمونه 
اعلام کرده با یک وام یک میلیونی بلاغوض و حکم 
معاونت ادارها 

مرد اما همچتان در سکوت از پنجره به پارک يخ 
زد؛ مترو ک نگریست: انتظار داشت چیزی در درونش 
بجوشد. اقلا شوقی, هیجانی یا اندک شادی... اما هیچ 
اتفاقی تیفتاد مرد وحشتزده شد حتی شادی هم در او 
مزدو بوذ و این برایش نهایت بیهودگی و یاس بود.... 






















صبح روز بعد. روی تابلوی اعلانات ادارهکاغذ 
جدیدی کارمندان گریزان از سرمای خیابان را لحظه‌ای 
به توقف واداشت 

«با نهایت تاثر و تالم درگذشت همکار ارجمند 
مرحرم مغفور بهرو زکاظمی...۰۰..» می خواندند و 
حیرتزده و متاأسف. سری تکان داده و می گذشتند. 

در طبقد چهازم, جلویاتاق مره که حالا خالیتر و 
متروک‌تر بنظر می رسید کارمند جرانی لحظه‌ای پا 
سست کرد و به همکارش که رد می‌شد گفت: 

* پیچاره کاظنی. معلوم تست از خوشخال کم 
معاونت و وام یک میلیون خودش را از پنجره پرت کرد 
پائین یا از غصه... 

صدای قدمهای کارمندان. فضای راهروها را 
می‌آنباشت و اتاق خالی با پنجر؛ بسته‌اش پر بود از 
همهم اندوهپار کلاغها... 

۰ 


آخانوادگی راء با نوع نتیجه‌گیری‌ای که کرده بودید. 





خسرو شاه حسینی از بروجرد 1 
«تشنه» را خواندم. قصه که نبود. فقط یک خاطره | 






E ge |کمی گسترش‎ 

























لبلا فرمانی از نوشهر 

ايراد «یاد» شما هم مانند قصه «تشنه» بود. با آین 
تفاوت که کار شما اسلوب و ساختمان یک قصه را دارد, 
اما حیف که پایانش اپتر است! 

مینا عباسی از 

«مادربزرگ» شما را ډیدم. خیلی فندی بود! لااقل 
یک پیج و خم‌ای به قصه می‌دادید تا ضعفش فقط 
«تکراری» بودن باشد نه اینطوری ساده و... 

اسماعیل جاجرمی از گنبدکاووس 

با «بیچارگان»‌تان لحظه‌ای صفا کردم افا...! 

کاملاً پیداست که اهل قبیله قلم هستی و جزو 
طایفه شعر و قصه! این را از نثرتان می شود فهمید. قصه 
را خوب می‌شناسید و هشر اولتان اين است که از 
سوژه‌هایی ساده و نه چندان پیچیده مضامین خوب و 



























کاملاً تکراری آست. اما شما با پا را کس» خود حال و 
هوای «بکر» به آن بخشیدید. و اما به دو دلیل 
نتوانستیم خوانندگان را مهمان این قصه کنیم. نخست: 
شما سعی کرده بودید با استفاده از قن و سبک 
«موزاییکی» تفاوت طبقاتی آدمها را - که دست برقضا 
دوست هم بودند * تصوير کنید. اگر چه موفق به این 
کار شده بودید. ما آنجتان مستقیم و قاطعانه و یک 
درمیان شخصیتها و فضا را عوض می کردید که انگار 
برسر خواننده فریاد می‌زئید که: «حتما باید بفهمی یک 

چه بالاتر « یا پایین‌تر « چه خبر است؟» در حالیکه 











خودتان = داستان در برخی سطرها خیلی شعاری شده 
است. که آن وقت می شودمقاله! ضمن اینکه خیلی هم 
بلند بودا یقین دارم که می‌توانی قصه‌ای به مراتب بهتر 
-و کوتاهتر در اولین زمان بنویسید و برایمان ارسال کنید! 

غلامرضا عبدیان - از حسن آباد - «فشافوویه) 

برخلاف نوشته‌ات. دو داستان «اوسواس < و دیگری 

که بی‌نام است» اصلا کوتاه کوتاه لبود. سعی می کتم 
در زمان مناسب یکی را چاپ دی هو 
قولش را می‌دادم 

نر گس ماپار از اهواز 

ابتدا از نامه ژیبایتان و صفای باطن تان سپاسگزارم» 
بنده هم از اینکه خواهری گرامی ومهریان = آن هم در 
خطه مردمان باوفای خوزستان » دارم به خود می‌بالم. و 
اما از درخواست آخر شما چیزی سر در نیاوردم: ضمنا 
برای تماس با سرویس داستان . به شماره مجله زنگ 


بزنید , 













خوشبخت باد 






شمار 6 ۳۹۹۹ 
















چه موقع پاسگاه نیروی انتظامی 
مارلیک راداندازی می شود؟ 
هدن است. که کار سناخت ,ودساز الگا 
نیروی انتظامی در فاز سوم مارلیک به پایان 
رسیادد و اماده بهره‌برداری شده است. 
ساکنان این شهرک از مسوولان ذیربط: بویده 
وزارت کشور تقاضا دارند, هرجه سریع تر, پا 
راه‌اندازی؛ پاسگاه مذکور امتیت و آسایش اهالی 
این متطقه را به ارمغان اا 
عرفان ‏ ف 
تشکر و دو درخواست از 
شهردار منطقه ۱۴ تهرآن 
شهرداری منطقه ۱۴تهران به دلیل سروسامان 
دادن به منطقه شهیدمحلاتی و نیز فضای سبزی 
که در این محل ایجاد کرده شایسته قدردانی اشت. 
اهالی این منطقه ضمن تشکر از زحماتی که 
شهردار و ساير دست‌اند رکاران متحمل می‌شوند 
دو درخواست به شرح زیر از شهرداری دارند. 
باتوجه به این که معمولا ایجاد و فعالیت مشاغل 
پرسروصدا که آسایش ساکنان را از هر لحاظ 
سلب می کند. در کنار منطقه مسکونی ممنوع 
است. شهرداری لطفاً فکری برای تعذادی تعمیرگاه 
و آهنگری که در خیابانهای تکیه اکبرآبادی و 
شهیدسعیدشریفی واقع و باعث سلب آسایش 
اهالی هستند. بکند. 
امید است شهردار منطقه ۱۴ با انتقال آنها به 
مکانی دیگر که منطقه مسکونی نباشد. به این امر 
مبادرت ورزد. 
ضمناً سابق بر این در خیابان مهرالامام. بازار 
سنتی | «سیه شنبه بازار» دایر بوډ و ساکنان 
می‌توانستند اقلام مورد نیاز مصرفی خود را از 
آنجا تامین کنند. اما به علت نامعلومی.. دیگر از 
(سبه شتبه)) بازار خبری نیست. لذا از شهردار و دیگر 
مسوولان دی‌ربط تقاضا می‌شود. نسبت به 
راه‌اندازی بازار روزسنتی مذکور اقدام لازم را به 
ممل آورند. 
علی اکبر فرقانی - خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 


افزایش حقوق متناسپ با تورم نیست 
طبق تبصره ۴ ماده یک قانون نظام هماهنگ 
۳3 شماره ۲۹۹۹ 





تاریخ ۷۰/۱/۱ تاکنون اجرا 


افزايش تورم ندارد. 


مسوولان باید توجه داشته باشتد که با حلوا " 


حلوا کردن دهان شیرین ثمی‌شود و نیازی هم به 
قانون جدید نیست. کافی است کمی به فکر 
کارمندان باشند و وضع اسف‌بار آنها را درک 


کارمند ۲۰ ساله 
بیمارستان نیمه کاره هند یجان 
بیمارستان هندیجان که ساخت آن از سالها قبل 
شروع شده بود. همچنان نیمه کاره رها شده است. 
اهالی این شهر دلخوش بودند. لااقل پس از 
سالها بلاتکلیفی,. بیمارستانی با امکانات و 
تجهیزات لازم که نیاژهای اهالی را برطرف 
می‌کند. در این شهر ساخته می‌شود. ولی با کمال 
تاسف پش از پیشرفت حدود ۸۵۰ ساخت و ساز به 
علل نامعلومی ادامه کار این بیمارستان متوقف 
شد. مجری طرح این بیمارستان با هدر دادن 
میلیونها تومان پول بیت‌المال. ضریه سختی به 
اهالی این شهر وارد اورده است. 





مثل اينکه قرار است, هر طرحی در این شهر 
نیمه کاره بماند تا دل اهالی بسوزد! 
مردم این شهر مجبورند. جهت انجام امور 
درمانی و ازمایشات پزشکی به شهرستان ماهشهر 
عزیمت کنند که این آمر مستلزم هزینه زیاد است. 
فریدون آلبوغبیش ۰ خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ساختمان آموزشگاه بهورزی زامهرمز 
آماده افتتاح است 
چند سال پیش با تلاش مسوولان وقت و با 
اعتبارات ملي, اقدام به احداث ساختمانی عظیم و 
شیک برای اموزشگاه بهورزی شد. 
عملیات احداث جند ماه است که به اتمام 
رسیده. اما مشخص ني بيست به جه علت مسوولان 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استان 





خوزستان از راهاندازی آن عاجزئد 
مسوولان وزارت بهداشت و درمان فکری اساسی 
" جهت افتتاح ان به عمل اورند. 


می‌شود. ‏ 
| دولت مکلف است همه ساله به ميزان افزایش نرخ | 
تورم. حقوق کارمندان را هم افزایش دهد, ولی در | 
عمل افزايش حقوق کارمندان هیچ تناسبی با 





رامهرمز - محمدعلی یوسفی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی. 
استخر نوغاف متر و که شد! 


دو سال پیش با همکاری مردم و بودجه‌ای 
کلان در شهر نوغاب از توابع شهرستان گناباد. 
یک استخر شنا احداٹ شد. جالب اینکه فقط همان 
تابستان مورد بهره‌برداری قرار گرفت. 0 
درحال خاضر, این استخر به شکل متروک و 
بدون استفاده درامده است و هیچ اداره و فردی 
مسوولیت ان زا به عهده نمی گیرد. 
حال که فصل گرما از راه می رسد و نوجوانان 
و جوانان نوغابی نیز نیازمند تفریح سالمند. از 
مسوولان تقاضا می‌شود فکری به حال این استخر 
مهدی واحدی 


بیکازی درد دانش آموزان بیکار است 
دانش آموزان شهر بوکان در فقر و فلاکت درس 
می‌خوانند. 
آنها بعد از امتحانات برای معاش و به دست 
اوردن پول برای مخارج تحصیل, بناچار 
سیگارفروشی می کنند . 
دانش آموزان بوکانی چاره‌ای جز این ندازند. 
چون در این شهر حتی یک کارگاه کوچک برای 
حرفه اموزی و یا مشغول شدن به کار وجود ندارد: 
دانش اموزان این شهر از مسوولان, بخصوص 
نماینده این شهر تقاضا دازند برای دایر نون 
کارخانه یا کارگاه تولیدی در بو کان اقدام کنند. 
زاهد محمودی 


فرهنگیان فهرج. 
پیشتاز عرصه علم و فر هنت 

بدون شک اداره آموزش و پرورش بخش 
فهرج از توابع شهرستان ہم در سراسر استان کرمان 
مدبر و کاردان و با بهره‌گیری از درایت و کاردانی 
خاص انها توانسته .است به موفقیت‌های 
چشمگیری در سطح استان کرمان و کشور دست 
یابد . 

به عنوان نمونه می‌توان از درخشش 
دانش اموزان این بخش در مسابقات علمی. هتری 
و ورزشی نام برد که افتخار بسیار بزرگی برای 
بخش فهرج محسوب می شود. 

همچنین وجود معلمان مجرب و اندیشمند در 
مدارس این بخش, موجب شده که هر ساله اکثریت 
قریب به اتفاق دانش آموزان با معدل بالا قبول شده 
و تعداد بسیاری نیز در دانشگاهها و مزسسات 
اموزش عالی پذیرفته شوند. 

بک معلم 


دانش آموز کلاس چهارم 
ابتدایی دبستان شهید 
صحسن قاسمی ۱ منطقه 
۷ در منستال خن 
۷۹-۰ با معدل ۱۹/۱۳ 
شا گرد اول شناخته شده با 
تشکر از اولیاء دیستان 
بخصوص آموزگار محترم 
مربوطه سرکار خانم 
رسولی دباغ 


زهو کاوه آهنگر 
دانش آموز اول ابتدائی با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شد 


سیده ز هرا میرنبوی 
دانش اموز کلاس دوم 
راهنمایی خبره فرشچی 
درسال تحصیلی ۷۹۵۰ 
با معدل ۱۹/۲۹ شاگرد 
اول شناخته شده با 
تشکر از اولیاء فد ر سه 
راهتمایی خبره فرشچی 


سیده قاطمه میر نبوی 
دانش آموز کلاس پنجم 
دبستان خبره فرشچی 

درسال تحصیلی ۷۹۸۰ 
با معدل ۱۷/۵۶ شاگرد 
متا شناخته شده با 
تشکر از اولیاء دبستتان 
ب خصوص آموزگار 


سروناز خاتمی 
دانش آموز کلاس اول 


دیستان ساعی منطقه ۶ در 


سنال تحصیلی ۷4۷۹2۸۰ 
معدل ۱۹/۹۴ شاگرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوطه 
سرکار خانم شاه بابایی 


دانش آموز کلاس دوم 
استدایسی دیستان امام 
حسین(ع) منطقه ۲ شهر بار 
در سال تحصیلی ۰ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار محترم صربوطه 
سرکار خانم شرافتی 


تندیس احمدی 
دانش آموز کلاس اول 
دبستان رضا نسیکرو 
منطقه ۷ درسال تحصیلی 
۰ بسا مسعدل 
۷ شاگرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دیستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوطه 


دانش اوو کلاس اول 
ابتدایی میثم منطقه ۱ در 
سال تحصیلی ۷۹۸۸۰ با 
معدل ۲۰شاگرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آمسوزگار محترم مربوطه 
سرکار خانم تاجیک 


قابل توجهاولیءمحترم مدارس وذانش آموزان 


مجله اطلاعات هفتگی به منظور تشویق و ترغیب 
ge‏ دبای ۲ قووان مدای دق هه ۱0۳3 
تحصیلی و ارچ نهادن به سعی و کوشش این عزیز ان 
تصمیم دارد عکس و مشخصات آنان را با تخفیف 
ود ۱ ر مجله‌حا ۴ م کا ؟ .۰ 
تحصیلی ۷۹۸۰ با معدل ویر ۹ جله چاپ نماید بایان به موز 
۰ شاگرد مسمتاز استفاده از این فرصت و کسب اطلاعات لاز م با 
شناخته شده با تشکر از تلفن‌های 


دان شآموز اول ابتدائی با EI Sn‏ 
oh,‏ ساب ییات اه ار ۷ -۲۳۲۵۹۷۳- ۳۲۳۳۵۰۷ 
شناخته شد سرکار خانم خاحه کانی تماس حاصل فر مایند. 


دانش آموز کلاس چهارم 
ابتدایی دبستان بنت الهدی 
صسدر ۲ منطقه ۵ در سال 
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از بین عزیزانی که هر هفته حدول محله را 























جدول اطلاعات عمومی 


افقی: 

۱- گوسفندی که روز عید قربان ذبح شوه - 
تنظیم کننده پنزین در اتومبیل ۲* نوعی پست - 
از سوزه‌های قران مجید - اثری از «گی.دوموء 
پاسان» ۰۳ جابجایی و حرکت بیشتر در مورد 
خرکت زمین به کار برده می‌شود - پایتخت 
فرائسه * ثروت و مایملک ۴ صورت غذای 
رستوران - زخم دستکاری شده همان شوهر 
است! = اسمان ابی ۵ حرف ندا ‏ خارج و 
ضددرون قنات و ابراه نفس خسته ۶ یغما 
و چپاول و نام فیلمی از ایرج قادری « عاقل و 
هشیار < خاک سرخ ۷ از اسامی پسرها - 
شیشه‌ای که پشت ان دیده نمی‌شود ‏ کلاتش 
در استان زرخیز خراسان است ۰۸ پشت سر « 
خوش‌چهره ‏ حتماً و موکداً ۹ هنگام صبح از 
زدنیهای فوتبال - ابریشم پست و ناخالص - 
برادر گیلانی ۱۰ اپروی شاعر پسند- طرفداز 
اصلاحات اساسی - قوه دریافت و ادراک ۱۱" 
یکی از سازهای بادی است ‏ قوج * یکی از 
رنگهای اطیف 2۱۲ شما در زبان انگلیسی «ابد 
و هميشه « جبران خسارت ۰۱۳ خسیس پس 
تمی دهد پردبار و صبور « دیگر تبدیل به واحد 
شمارش پول ایران شده است « سه کیلوی 
تهرانی ۱۴« ظرفی برای ابخوری ‏ در خانه 
است, ولی شاعر گرد جهان می‌گردد! از 
دانشگاههای معروف و مغتیر فرانسه - سقف 
دهان ۱۵- وسیله‌ای برای پیدا کردن اشیای 
قیمتی در زیر خاک « نژاد مردم شمال اروپا - کنایه از 
ادم ساده‌لوح است ۱۶ درختی است بزرگ و پرشاخ 
و برگ و چتری - پیر و کهنسال « نام دیگر گلابی 
است ۱۷ فضانورد آمریکایی که در سال ۱۳۵۱ قدم 
به کر ماه گذاشت ٥‏ پیدا و هویدا. 


عمودی: 

۱ اثری از «تئودور داستایوسکی» درباره دلااوری 
یک کودک ۰ اینهم نام اثری از «نظامی گنجوی» 
است ۰۲ جایش در تیمارستان است « اسایش و 
آسولاگی < ماندنی و ماند گاز ۳ لقبی برای خانمها * 
دیدنی ۰ مرتکب جرم شده است ۴ عملی در 
کشاورزژی « واحد شمارش قسمت‌های بوستان و 
گلستان * پوشیدنی « جانوری درنده ۵* یار و همدم 
چوپان - شهری در استان فارس ۰ دراویش از خدا با 
این اسم یاد می کنند = حاکم و مرزبان ۶ اختلال در 
موج رادیویی - دستگاهی برای یافتن راه ۷* شهری 


۶ @ 
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صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند - دو نفر به قید فرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


جوایز برندگان ستفیما به آدرس 





در استان کهکیلویه و بویراحمد پاک و دست‌نخورده 
= باران از آن می‌بارد ‏ شکوه و جلال ۸ رودخانه‌ای 
مشهور در خوزستان « از بیماریهایی که به وسیله 
پشه به انسان سرایت می کند « نوعی یقه پیراهن -٩‏ 
گرفتار و دربند - برای بافتن قالی برپا کنند - تله - 
- یکی از شعبات دین 
مسیح(ع) - شهری زیبا در فرانسه ۱۱* ريشه *مقام و 
مثزلت - کاو تبتی‌ها - از کتابهای مقدس است ۱۲ 
سرگیجه - انری از «گوستاو فلوبر» ۱۳ آزادی و 
نجات هرجا باشد باعث رونق و آبادانی شود ظرفی 
برای آبخوری - مادر و اصل ه ی ۴ سرزمین 
حضرت ابراهیم(ع) = صفرا - بمان, باش و بگذار = 
مرغی که سعادت و خرشبختی ر ی 
برای خواب تابستانی » فیلمی ساخته کارگردان فقید 
ژاپنی «اکیرو کوروسارا» - چاشنی غذای هتدی ۱۶- 
غدایی که به مناسبت خرید خانه و تولد نوزاد می‌دهند 
2 متلق به میمت لالز ساگ کول 
۷ اشم قارسی کامپیوتر * دچار شک و دودلی بودن. 


2 ضعف و ناتوانی ۰- طناب 


تشد 





اسامی برن دگان حدول شماره ۲۹۹۱ 
و خانم نازی رشیدیان قصرشیرین | 
۲- آقای‌جعفر فتحی‌بو کانی - اذربایجان غربی -بوکان| 





آنها ارسال خواهد شد: 


طراح: کریم هویدابی 


حل حدول تن 111 


٩۷ ۱۶ ۱۵ ۴ ۱ ۱۳ ٩ ۰ 


SOUS 
کک‎ ۰ 

هه E‏ 
انز ۵ات اھ آم اوا راهاچار و 
ودرا ۲۳/2 


صفحه «با هوش خود | 
| کلنجار بروید» اشتباهی ! 
| در یکی از تصساویر ! 
اچاپ شسده به‌وجرد | 
| آمده بود در تصویر ۱۵ | 


| اختلاف نوازنده گیتار. به | 

اشکالات پانزده‌گانه ! 

" ا قابل مشاهده تود در ۱ 

| حقیقت تصاویر اخلافی | 

نداشت. بدینوسیله از ! 

| خوانندگان گرامی مجله | 
9 


ح نقاشی شبیه بی شباهت 
ٍ سارقی دربند! 


قرار دهید؟ 


بچه‌ها دست به کار شدند. اما هر چه تلاش کردند. موفق به این کار نشدند. 
آیا شما می توانید آنها را راهنمایی کنید و هر خانه خالی و چرب کبریتی را که 
مربوط په آن است به آنها نشان دهید؟ 


در یکی از این دو تصویر, عربی را در صحرا و در 


دیگزی دزدی را که دربند افتاده ملاحظه می‌کنید. این 
تصاویر ظاهراً هیچ شباهتی با هم ندارد. ولی چنانچه با 
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مسابقه نشانه گیری 
شش تیرانداز پس از پوشیدن لباس پرنده‌ها با هم 
قرار گذاشتند که هر کدام یک تیر به طرف نقطه سیاه 
پرتاب کنند و هر کس که توانست درست به وسط نقطه 
سیاه تیری پرتاب کند. ناهار میهمان بقیه باشد. 
آیا شما می توانید بگویید از این شش نفر چه کسی 
یا کسانی میهمان بقیه خواهند بود؟ 


مسابقه ای بین چهار صیاد 

در یک روز تعطیلی, چهار صیاد با هم قرار گذاشتند 
که کنار رودخانه بروند وه رکه بیشتر صید کرد, بقیه را 
به ضرف ناهار دعوت کند. 

نزدیکی های ظهر. وقتی آنهاقلابهای خود را از اب 
بیرون کشیدند. براثر طوفان قلابها پا هم گره خورد. آیا 
شما می توانید بگویید هر کدام از این صیادان موفق به 
صید جه جیزی شده‌اند؟ 





دقت به آنها نگاه کنید. در هفت مورد شباهتهایی 7 
بین دو تصویر پیدا خواهید کرد. 
















تم بنده بی‌حکمت و بدون دلیل عرض 
۳ نمی کنم میزان تبحر و زیرکی همکار عکاسمان 

1 ۲ «مجید شادمان نژاد» بالاتر از ان است که تصور 
پفرمایید. مدرک از این . منتتدلعر می شود؟ 
طفلکی جوان شوریده حالی غافل از لوله 
دوربین عکاس کنجکاو (نخواستم از واژه نضول 
استفاده کنم!) جهت اطلاع از سرنوشت خود پای 
صحبت فالگیر دوره گردی نشسته و دخترک کولی 
| 6 محمد پورثانی | دارد طبق روال شغل کاذب خود استفاده از فرمول 
خوشحال کننده به او امیدواری می دهد: همین 

امسال بختت باز خواهد شد. اصلاً چه‌بسا همین امروز با دختری که همین لحظه سر 
راهت قرار گرفته ازدواج کنی! قول می دهم تا آخر عمر همسر وفاداری برایت باقی 
بمانم!» 

















چیزی که فراوان است شماره موقت 

خداوکیلی در همین مدت ائدک که رئیس اداره راهنمایی و رانندگی 
تعویض شده اقدامات چشم گیری در حل مشکل ترافیک صورت گرفته 
(خصوصارفع سد معبر شخصی‌های مساف رکش مستقر در میادین شلوغ) لذا 
حقیر عدسی نویس که سالهاست می‌بینم برخلاف شعار لزوم استفاده از 
وسایل نقلیه عمومی, کارخانجات خودروسازی درصدد تولید بیشتر (نه ۱ 
کنفیت بهتر) فستتند حضوو سر گار سر هنک : +« رئیس جدید اداره راهنمایی 
و رانندگی عرض می‌کنم: پلاک شماره موقت صرفاً برای این اسث که | 
اتومبیل صفر کیلومتر خودش را به اداره شماره‌گذاری, برساند. نه اینکه | 
Rah‏ رسد شماره آن حین | 
تصادف و فرار 





جناب راننده 
مشکل است: 
توی خیابانب | 
تردد نماید. ان 








سح تحت ت بت ےک 


| راه‌حل ویر سرت 

افجیاه: تس‌قربیان اقل تیم املی 
مثل: علی پروین, منصور پورحیدری. 
لا ا این بزکه ۳بادجکن 
را به اردو دعوت می کردند و چون تیم 
ملی حداکثر با ۱۸ الی ۰ بازیکن به 
خارج می‌رفتند. ده دوازده نفر آنها 
ناگزیر خط قرمز می‌خوردند. حذف هر 
بازیکن مساوی یود با اعتراض مربی 
باشگاه مربوطه. تق و نوق مطبوعات و 
صاحب‌نظران صدا و نیما که به عللی 
نسبت به بازیکنان خط خورده تعلق خاطر اا 
داشتند؛ اما مستر «بلاژویچ» برای اينکه | 
مورد انتقاد قرار نگیرد و چند صباحی که 
در کشور ما هست. حقوق و مزایایش را 
به دلار بگیرد (همین طور کمکهایی که با خود آورده) دو تیم ملی تشکیل داده. 
تیمهای ملی «آ» و «ب» و فقط ((مهدی شیری» به علت عدم تجربه خط خورده با 
این شرط که او هم بعداً دعوت شود لذا بر فرض تیم ملی ما په جام جهانی ۲۰۰۲ 
ژاپن و کره جنوبی راه پیدا نکند. یعنی مقابل تیمهای عربستان و عراق کم بیاورد. 
مستر «بلآژویچ» با وساطت مترجم مربوطه خواهد گفت: «من با بهترین بازیکنان 
داخلی و لژیونرهایتان نتوانستم صعود کنم.» سیاست نه سیخ بسوزدو نه کباب که 
به عقل علی پروین و منصور پورحیدری و جلال طالبی نمی‌رسید! 


تسیب 5 
@ ۵۸ 
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بین : 
بی حکیت زگفتند؛ 
«هیچ بدی نرفته که جای آن خوب بیاید». شرارتهای ژنرال «آریل 
شارون» باعث شده همه بگویند؛ باز گلی به گوشه جمال «ایهو باراک» 


نخست‌وزیر سابق اسرائیل که لااقل جلوی دوربین عکاسها زست 




















طرخ طنزآمیز 
برادران طالبیی 


ورزشکاران قدیمی با علم به 
اینکه بنده برای تدارک صفحه ۲ 
دستپخت عدسی مجله اطلاعات ۲ 
هفتگی به تصویر بیشتر نیاز دارم 
تا گل و شیریتی. وقتی برای 
عیادت و تجدید دیدار به منژلم 
می‌آیند. عکس سوژه‌دار 
می آورند. ازجمله «نورالدین ۶ 
طالبی» مشهور به آقانوری نجات 
غریق استخر باشگاه بانک سپه 
اخوی بزرگ «جلال طالبی» 
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال 
(نفر سمت راست ) که در زمان 
جوانی کاپیتان تیم ملی واترپلو 
بود. 

نامبرده به عنوان ورزشکاری فرهیخته و تا 
حدود زیادی فوريخته (رونوشت برابر اصل برادر 
کوچکتر!) ضمن اشاره به وعده‌های طنزآمیز و 
غیرعملی چند تن از داوطلیان احراز پست ریاست 
جمهوری مثل رایگان شدن ادامه تحصیل در 
دانش‌کاه تاسیسس وزارت جوانان پایین آورئن 
سن آزدواج. تولید صدها هزار فرصت شغلی, از 





۰ گفت: خیف که من قصد 
: وگرنه اعلام می کردم: اهای 
مردع اگر به من رای بدهید. ټین استخر بانک سپه 
واقع در خیابان مطهری (تخت طاووس سابق) و 
دریای «مانش» کانال خواهم زدتا مسافران انگلیس 
و فرانسه در فصل تابستان بدون تقبل هزینه 
سرسام اور سقر فوایی خودشان را با شنا به لندن و 


برای عموم مستاجران و. 
نامزد شدن نداشتم 


میان بردن تبعیض میان فقیر و غنی, ساختن خانه | پاریس برسانند! 
5 
جانا سخن از زبان مامی گویی 


هشتمین دوره انتخابات ریاست حجمپرری تمام شد و همان 
طور که از قبل واضح و مبسرهن بود آقای «خاتمي») ٩رقیب‏ خود را 
کنار زک متا فيان انوا و اقسام شعارهای لشرام و رج | ۱ 
بعضی از امزدها که مردم را خیلی ساده انگاشته بودند. 

سید (امحمود کاشانی» فرزند خلف کم ایتا تابن (نامی 
اا فر کی جن تی ندا مرف 7د یار 2 


این همه آپارتمان در تهران برای چه. منظوری ساخته می‌شود؟ 
برای کوج سایر شهرستانیها و روستانشینان که در این ۲۰ سال هوس 


تهران نشینی به سرشان نزده؟ 
برای ابودی کامل کشاورژی و دامداری؟و یاء 


حقیر عدسی‌نویس در ادامه ایراد په جای جناب «کاشانی» عرض می کنم: 





تعمق. ایشان در 


برجهای مزاحم مزبور هیچ نقشی ذر کاهش کمبود مسکن ندارد و غالبا یا خالی و فروش نرفته هستند 
و یا بازاریهای مستطیع برای اسکان زنهای دوم و سومشان خریده‌اند. 
کجای دیا مالک یرای #جاون نم املرک هبسایکان ول تور ودی با چرس می جا 


خرید تراکم از شهرداری یعنی چه؟ 


تبدیل باک به واه مسکونی ای دبا سال کار آقاق وی مک و هر ساره 
بدیهی است که وقتی شهرداری بابت تخلف از بساز و بفروشها جریمه می‌گیرد. ماموران مناطق نیز 
شبها اجازه می‌دهند درختان قطور و کهنسال باغچه خانه‌های کلنگی قطع شود (پول بده بالای سبیل شاه 


نقاره بزن). 





دکتر «ابتکار» رئیس آن 














خاطرات کلانتر 
مسافر سوم توبوس 


بقبه از ضفحة ۲۹ 
صندلی خالی دیکری نشست. نگاه که کردم متوجه 
که رانندد فت [هراز گاهی 
سوان فوشهب 6 بیشتن که دقت کردم مترجه شدم که 
مردروی همان صندلی نئسته که تادقیقه‌ای قبل ان 
دو جوان نشسته بودند. با خودم, گفتم. نلیعنی چی؟ 
واسه چی این مرد از روی یک صندلی بلند شد و 
نشست روی یک صندلی دیگر؟» 
چند انیه‌ای به این «چرا» فکر کردم و تصمیم 
گرفتم حد سی را که زده‌ام امتحان کم در آخرین 
ایستگاه وقتی مرد: همراه بقیه داشت بیاده می شد 
جلویش را گرفتم تا او را یگردم. یکی 2 
جمله راننده توضیح دادتد که: [این مرد بیجار: پس 


شدم همان مردی است 


۱ اینکه کف اون زن‌رو زدند شار شد ۶] من ۳ 


پاسخشان را ثائیه‌ای بعد دادع؛ هنگامی که از زیر کت 
مرد. کیف قرمز زن را ف زآوردم و نشانشان دادم! 

۳ 

۳ 

پیدا کردن EY‏ راخت بود «مسافر 
سوم» با یک اتشر»ماوا به محل ملاقاتشان ۳۳ 
موقع یکی از پسرهای جوان « نعیم * که رئیس باند 
سه نفره‌شان بود. همه چیزرو اعتراف کرد 

< ما سالهاست که چیب‌پر هستیم, بهترین مکان 
برای ج بی ا واحد است که 
احتمال داش فرو ماباشتهزودت از پیاده. شدن ما 
مترجه شود چیه ا 01 3 عورت تنها 
کاری که از ما برمي آمد این بود که کیقی را که با 
هزار زحمت زده‌ایم. پندازیم وسط اتویوس! تازه اگر 
همان لحظه کسی متوجهمان نمی‌شد! این بود که 
مدتی فکر کردم تا را‌حلی عالی‌رو پیدا کردم؛ توی 
این اتوبوس « که اکثر اوقات شلونْ است یکی از 
صندلیهارو انتخاب کردم و پارچه زیر صندلی‌رو 
خیلی ظریف بریدم و یک جاسازنی درست کردم. به 
این ترتیب پس از اینکه کیف‌رو می‌زدیم. وقتی 
طرف داد و فریاد راه می‌انداخت, به سرعت کیف‌رو 
در جاسازی پنهان می کردیم واسه همین وقتی ما را 
می گشتند چیژی پیدا نمی کردند و بعد. در یکی از 
ایستگاهها پیاده می شدیم تا همدست سوهمان یه 
عنوان غریبه سوار شود. بقیه کار هم طبیعی بود؛ نفر 
سوم در اواخر ایستگاه که صندلغا خالی e‏ 
می‌آمد روی آن صندلی می تشست و كيف ر 
به‌راحتی بیرون می آوردو. e‏ 

اعتراف آنها که تمام شد. محسن پوزخندی زدو 
به تعیم گفت: 

> پسر رل اکر این مت رو و چای یلان 
می‌اداختی تویکارهایمثبت. مین م‌شد ی 

نعیم درحالی که دستهایش را جلو آورذ تا استو 
به آن دستبند بزند. با تبسمی تلخ گفت: 

نه جتاب سروان. مغر خلاقکارانی مثل من, نقط 
موقعی که کار خلاف انجام میدن خوب کار می کنه! 


680۹ 





شماره ۲۹۹۹ 















۱ اتومبیل آخزین سیستم که نمره ایالت «ایلی نویز» را 
داشت به جاده قدیمی ۹۴ پیچید و در برابر تنها پمپ بنزین 
- ایستاد. از سر ووضع راننده واتومبیل شیکش پیدا بود که 
َ آو ثروتمند و پولدار است. 
«داب ورتون» از روی چهاربایه بلندش برنخاست: 
او از فراز ان چهارپایه می‌توانست پمپ بنزین را زیرنظر 
| بگیردو از شیشه‌های غبارگرفته همه جارا کاملاً بیند. 
«داب» دریافت که آن غریبه تنهاست و تنهاسفرم ی کند. 
۱ چون در داخل اتومبیل, کسی را ندید. مگر اینکه کسی 
روی صندلی خوایید: باشد. 
غریبه. اطرافش را برانداز کردو چون کسی را ندید. 
بابی‌حوصلگی بوق اتومییل زا به صدا ڌر آورد چند لحظه 
بعد. او از اتومبیل بماد شد و زیر تیش سوزان خورشید 
قرار گرفت» «داب» با دیدن هیکل در ة شت و لباس شیک 
مرد سوتی کشید و زیرلب گفت. 
از آنهایی است که پولشان از پارو بالا می‌رود. 
«داب» باز بی‌اغتنا برجای ماد تا مرد بلند قامت و 
خوش لباس دوباره بوق را په صدا در آررد. این بار او 
دستش را بیشتر بر روی بوق نگاه داشت, «داب» دو دل 
ہودا... سرانجام پس از گذشت ت لحظات دودلی, دستش 
را اخل کشو کرد و تنچه کالیز ۴۵ کهنه و قدیمی‌اش 
را بیرون کشید. نمره‌های مخصوص ایالت «ایلی‌نویز» 
اتومبیل بزرگ و آخرین مدل و یک مرد خوش پوش 
بلندقد و خشی! او به جنایتکاران بیشتر شباهت داشت 
«داب» تک سرفه‌ای کردو تپانچه را زیر کتش #9 
و آنگاه راه بیرون را در پیش گرفت. جایی که آفتاب داغ 
بودو می‌سوزاند, ار در حالی خود را به آن مردمی‌رساند 
کر ا بای مگ کال داشت. 
- سلام آقا! حالتان چطور است! 
مرد تنومند که ابروانش به نشانه خشم. درهم گره 
خورده پود غرید. 
- کجا بودی؟ ده دقیقه تمام است 
ماندیام) 
(دأب» بدون اعتتا برسید: 


ت که اینجا معطل 


« فقط بنزین می‌خواهید؟ 
- الیته, معلوم است که بنزین می‌خواهم! اگر بنزین 
نخواهم چرا باید به این جاده خراب شده پیچیده باشم؟ باک 


و 


شماره ۲۹۹۹ 
















بنزین تقریباً خالی است. پرش کن! اليته بنزین سوپرهء: 
داری؟ 
l=‏ 


مرد تنومند با ناباوری پرسید: 

«ینزین سوپر نداری؟! 

- قریان. من فقط یک پمپ دارم. فقط پمپ 
مخصوص بنزین معمولی... 

- بنزین معمولی موتور اتومبیل مرا داغان می کند. به 
جهنم چاره‌ای نیست... با بنزین معمولی پرش کن! 

«داب» به سوی لوله رفت مرد پرسید: 

* «کراس رودز؛... اینجا هم فروشگاه «کراس 
رودز) است. 

«بقیه شهر کدام طرف است؟ 

شهری در کار نیست! فقط این فروشگاه و دو جاده 
از اینجامی‌گنردا 

من در ایالت («می‌سی‌سی‌پی» هستم. مگر نه؟ 

* بله! و اینجا پخش «پاین» است. کمی پایین‌تر به 
بخش ((سوومپ» می‌رسید! 

مرد پوزخندی زد: 

7 پس من تمام امریکا را می‌بینم؟ تصمیم نداری 
بنزین پزنی؟ 

«چرا... 
ی 

درپی این جمله. غرییه یبه بلندقامت به سوی جاده قدم 
برداشت ۰ «فاب» از آن فاصله بهتر می توانست او را زیر 
نظر داشته باشد. او دوست نداشت غریبه به سمت پشت 
او برود جایی که نتواند او را ببیند. «داب» کارش تمام 
شده بود مرد با گشت.برای اولین بار او متوجه برآمدگی 
کت مرد بلندقامت شد. «داب» دست خود را به پشت 
نهاد انگشتانش با تپانچه قدّمی فاصله چندانی ثداشت 
عرییه پرسید: 

« خب ... چقدر می‌شود؟ 

شش دلار..: ۱ 

مرددرشت اندام تادستش رابه سوی قسمت بر آمده 
کتش برد انگشتان «داب» بدنه سرد تپانچه را لمس کرد. 
او انتظار داشت که غریبه از داخل کتش اساخه‌ای را 





بیرون بیاورد. اما او یک بسته اسکناس بیرون کشید. 
(داب» فهمید که برآمدگی کت غریبه از بسته اسکنلس ۱ 


بوده است. مرد غریبه در حالی که اسکناسهایش را 
می‌شمرد. سرتکان دادو گفت: ۱ 


- هیچ سر در نمی‌آورم... معنی این فروشگاه در این 
گوشه پرت افتاده جیست؟ 


* ((داب» گفت: 
- اینجا همه چیز مال من است. این پمپ بنزین و 
فروشگاه از پدرم به ارث رسیده است. : 
”این درست, ولی مشتری از کجا گیر می‌آوری؟ 
اینجا که مشتری پیدا نمی‌شود! 
از اطراف مشتری دارم. 
از کجل؟ 
«داب» پازویش را چرخی داد و با سرانگشت به آن 
سوی آنبوه درختان در شمال جاده اشاره کرد: 
از انجا! 
یی در این جنگلها کی زندگی میکند؟ 
= بلا ۱ 
تو هم اینجا زندگی می‌کنی؟ 
«بلدا 
-زن و بچه‌داری؟ 
نها من تنها اینجا زندگی م ی کنم. 
«داب» دوباره دستش را بر پشت خود نزدیک به 
تپانجه گذاشت. مرد گفت: 
-توحتمبرای خودت آینده‌ای امیدوار کننده داری؟ 
«پله! 
- حتماً تمام پولهایت را داخل خمره می‌ریزی و شاید 
هم خمرهها را چال می‌کنی! 
باید بگویم که مزخرف می‌گویید آقا! 
بعد هم ابروانش را درهم کشید, مرد بلند قامت گفت: 


کات اوا به ن یدرد که من یه شبن 
N, FEE‏ ش اینکه راہ را گم کردمام. کمی 
پالاتر, راه را عوضی آمدم و گم شده! 

بسیار خب! باید تا انتهای جاده ٩۳‏ بروید که تقریباً 
دوازده مایل است. 

۹۹۴۰ 
دب سس جوز ی 
بروید. آنجا «گالف» است. 

غریبه به سمت اتومبیل خود رفت. 

- آگر من به «تمدن!» برسم دیگر هرگز آن را ترک 
نخواهم کرد. 

سپس دستش را دراز کرد تا پرل را به «داب) بدهد و 
پر سمیل: 

-راستی در بساط تو شکلات پیدا می‌شود؟ 

«شکلات نفاه»», اب نبات جراء 

عای استه پس من هم می یما 


هر دو داخل شدند, «داب» از پشت پیشخوان غریبه 
را زیر نظر داشت و دید که او دوبسته آب نیات راانتخاب 
کرد. «داب» گفت: 


“به چیزی نباید دست بزنید! قانون فروشگاه من این 



































نم بیرون بروم! 








سه بعدازظهر, دو پلیس په سراغ «داب» آمدند. 
«چطور هستید بچه‌ها 
تو چطوری «داپ»؟ 
«داغ! دارم از گرما می‌پزم» 
- چه کسی از گرما ناراحت نیست؟ راستی تو یک 
غریبه رااين اطراف ندیدی؟ دو یاسه روز قبل؟! 
درا 
= دنبالش می‌گردیم. از اهالی «یلی نویز» است. او 
می‌بایستی تابه حال به «گالف»ر سیده باشد.ولی از و هیچ 
" خبری یست. دوستی که منتظر او بوده خبر گم شدنش را 
به ما داده است! 
”من کسی را ندیدم! شاید او راه را اشتباه رفته باشد! 
«خذا کند!" 
خب پیا بنزین بزن. 
اولی ادامه داد 


< در عرض این دو سال چندین نفر در این اطراف ناپدید 
شده‌اند. انقدر که حسابش از دست مادر رقته!شش.هفت 
نفریا بیشترء واقعاًحسابش از دستم در رفته است. 

دو پلیس بعد از آنکه باکشان پر شند. خداحافظی کردند 
ورفتند. 

«داب» به اتاق نشیمن رفت و از زیر تخت خوابش 
یک جعبه فلزی بیرون کشید .او یک بار دیگر اسکناسهای 
درون جعبه را شمرد. از دو سال قبل به این طرف.او ۰٩هزار‏ 
دلار جمع کرده بود. ٩۰‏ هزار دلار نقد. «داب» با خود 
اندیشید. آن مرد سی‌هزار دلار تقد داشت. آگر یک شکار 
انچتانی باز به دامش می‌افتاد دیگر کافی بود. با آن پول 
می‌توانست در شهری مثل «گالف» پمپ بنزین بخرد و 
تمام عمرش را خوش بگنرائد! 

او نگاهش را به بیرون انداخت. جایی که قبر ماشین‌ها 
و سرنشینان آن بود. «داب» به زیرتابش خورشید برگشت. 
برخلاف انتظار دید دو پلیس ب رگشته‌اثر! 

ییا برویم اقای «داب»! 

«کجل 

«مرکز پلیس! 

«چرا؟ 

“خودت بهتر می‌دانی» 

=اماء.. 

انکار فایده‌ای ندارد. تو دروغ می‌گفتی که اتومبیلی 
در دو روز گذشتة اینجا نيامده است ت! بالات هست که سه 
روز پیش باران می‌آمد؟ ما جای چرخهای اتومبیل مورد 
ا ا آنا ومیل حتمااینجا آمده 
جهنم است! 

E 


- خب! زودباش..بقیه پول را بده تاهرچه زودتر ازاین | 


«داپ» بقیه پول را داد و مرد راه افتاد. او هنوز به در 
جی نرسیده بود که «داب» تپائچه‌اش را بیرون کشید. 









علی محمدی از شیراز 

با قسم «دروغ » دو نفر شاهد. 

داذگاه مرا محکوم کرد 

از سه سال پیش با یکی از همسایگان دعوا و 
مرافعه داشتیم. حدود دو ماه قبل. مختصر 
درگیری‌ای بین ما و پسر هسسایه‌مان به وجود آمد. 
دربین ذرگیری, یکی از دوستان من با چوب به سر 
پسر همسایه زد که فوری او را به بیمارستان انتقال 
دادند... چند زوز بعد انها علیه من شکایت کردند! 

وقتی دادگاه شناهد خواست. نو نفر از دوستان 
شاکی به عثوان شاهد شهادت دادند که من سر او را 
شکسته‌ام. الان که نامه را می‌نویسم. حکم دادگاه 
برای من آمده و دادگاه با قسم دروغ دو نفر شاهد 
مرا محکوم کرده است. ولی جالب اینجاست که 
اینها وقتی از حکم مطلع شدند . گفته اند: «به دادگاه 
می‌آنیم و واقعیت را می‌گویيم که تو کاره‌ای 
نبودی ۰۰۰ 

گرچه من برای حکم دادگاه اعتراض نوشته‌ام, 
ولی سوالم ایشنتث, آنا می‌توانم عليه این دو تفر 
شاهد که قسم دروغ خورده‌اند. شکایت کنم؟ 

پاستی ۴ 

بنده از وضعیت به‌وجود آمده متاسفم. ولی به 
جهت شهادت دروغ نامبردگان شما به استناد ماده 
۰ قانون مجازات اسلامی می‌توانید علیه آنان 
شکایت کنید. 

ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: 

«فر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت 
دروغ بدهد.به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس 
و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون 








ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» . 


رضا کامیار از تهران . ِ 
موبایل (تلفن همراه)ر) برای اجاره دادم | 
بودم: ای ی ۱ 


همراه) داشتم. 
واگذار کنم... با مراجعه به روزنامه. یکی از 
شرکتهایی را که در زمینه اجاره دادن تلفن همراه 
فعالیت می کرد. انتخاب کردم... موبایل را برای 
اجاره به انها واگذار کردم و دو ماه پول اجاره تلفن | 
همراه خود را گرفتم. برای ماه سوم که به دفتر | 
شرکت رفتم. متوجه شدم تابلوی شرکت را 
برداشته‌اند. بعد از پرس وجو, متوجه شدم شرکت 
تقلبی بوده و از این راه از مردم اخاذی کرده‌ائد. 
فوری به تلفن همراهم زنگ زدم که دیدم طرف 
می‌گوید. من این موبایل را از شرکت.». 
خریده‌ام... درحال حاضر هم از صاحب شرکت و 
هم از کسی که تلفن همراه را مثلاً خریده به عنوان 
سرقت شکایت کرده‌ام... لطفاً در این موارد و برای 
رسیدن به مالم مرا راهنمایی کنید» 

پاسخ 

«١‏ موضوع مطرح شده با کیفیت فوق: 
نمی تواند مشمول عنوان «سرقت» قلمداد شود. به 
نظر می‌رسد اعمال ارتکابی مذکوره دارای ډو 
عنوان جزایی زیر باشد: 

۱ خیانت در امائت. ۲*انتقال مال غیرء 

شکایت شم علیه کسی که درحال حاضر تلف 
شما را دراختیار خارد می‌توائد تحت عنوان خرید 
مال غیر» طرح گردد. 

۲ به طور کلی (مدت رسید گی» به دعاوی تا 
زمان صادر شدن راای, دقیقا قابل تغیین نیست و این 
عمدتاً بستگی دارد به اول: موضوع پرونده از حیث 
پیچیدگی یا عدم پيچيدگي و دوم به تراکم پرونده 
در شعبه‌ای که دعوی در آنجا رسیدگی می گردد. 


موفق بشید 


E 


3 پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید ‏ | لباس مرد عرب با زخم رری صورت سارق ۳ 

: ۱ کافلاً به هم شبیه هستند: 
بقیه از صفحه ۵۷ 

۱ خانه‌های خالی و چوب کبرنتها 
۱ مسانقه نشانه گیری ۱ چوب کبریت (یک) مربوط به خانه (س), 2۲ 
: تیرهای شماره‌های (چهار) و (پنج) به وسط هدف | چوب کبریت (دو) مربوط به خانه (ل), ۳« چوب 

1 اصابت می کند و ناهار میهمان بقیه خواهند بود. کیریت (سه) مربوط به خانه (ف) ۴ چوب کبریث ‏ 
؛ ‏ افاشی شییه نی شبات سازفی دزبتد! (چهار) مربوط به خانه (الف): ۵* چوب کبریت (پنج) ‏ 
!1 ۱*پرنده جلوی صورت مرد عرب با خط پایین | مربوط به خانه (ب), ۶«چوب کبریت (شش)مربوط | 
| آباژور, ۷ قلاب پایین پیراهن مرد عرب با دستگیره | به خاثه (د) است. 
| پنجره ۴ شکل روی تابلوی جلوی سر خانم با شکل مسابقه ای بین چهار صیاد 


ن خی ماز نم ۴“ خط سر آستین مرد عرب با 
| خط روی تابلوی بالای سر خانم. ۵ بوته علف سمت 
ا چپ باشیشه شکسته پنجره ۶ برگهای تغل سمت 
ر چپ با شکل روی دسته مبل؛ ۷ خط پشت 

ر 


صیاد شماره (یک) ماهیتابه. صیاد شماره (دو) | 
قوطی خالی. صیاد شماره (سه) ماهی و صیاد شمازه ۱ 
(جهار) لنگه کفش صد کرده‌اند. 1 
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۶۲69 


یک دنیا انگیزه 


#بایک پورعالی 


غلامرضا محمدی را بابد یکی از بدشائس ترین 
کشتی گیران در طول تاریخ کشتی ابران نامید. او که 
ایتک باسابقه ترین عضو تیم ملی کشنی ازاد ابران به 
حساب ی ابد. پس از سالها حضور در این عرصه 
هنچنان یکی از باانگیزه ترین کشتی گیران تیم ملی 
است و البته دلیلش هم کاملا روشن: غلامرضا 
مجمدی دلاورمرد خرم آبادی کشتی ابران علی‌رغم 
ابتکه بارها در سطح ر قابت‌بای جیبانی افتخارافرینی 
کرده است. اما هنوز ننوانسته در پیکارهای جهانی 
کشتی ازاد بر سکوی شماره یک بابستد, برای او که 
عزمی محکم در راه رسیدن به تا هدفش دار 
آرژوی موفقیت می کنیم. 


بعد از ابن همه سال همه از تو یک طلای 
جهانی می‌خواهند. فکر می‌کنی چرا تاکنون 
نتهانسته‌ای این فشان باارزش را به کلکسیون 
اقتخار اتت اضافه کتی؟ 

, #بنده در این سالها زحمات زیادی دز راه كسب 
موققیت در کشتی کشيده‌ام..اما خودم هم احسامن 
می‌کنم تاکنون یه آنچه استحقاقش را .داشتام. 
نرسیده‌ام. البته یکی از دلایلی که هنوژ هم همچون 
گذشته با انگیزه کار می کنم. همین موضوع است. 

تانگفتی چه مسائلی تابه حال تو را آز رسیدن به 
قهرمانی جبفان محروم کرده است؟ 

#مسائل مختلفی دست به دست هم دادند تا من 
از رسیدن به قله افتخار لاز بمانم. در گیربهای فکری 
و مشکلات روحی, اشتباهات فردی خودم و نیز 
مشکلات حاشیه‌ای. هر" مرتبه قبل از مسابقات 
گریبانگیر من شدند. 


ت)اشتباهات قردیات به کنار: منظورت از 
هشدار! بنج قرن فاصله تا 
فوتبال حرفه‌ای 


این بار: یک مساوی است با ۵۰۷ 







: در خبرها داشتيم که کو پاشگاه بزرگ رم یعتی 
اءا بزم و لت بو تصد دارنة با همکاری یکدیگر 
مجموعه ورزشی مدرن رم زا که یکی از مجهزترین و 
بهترین ورزشگاههای فوتبال دز جهان خواهد بود 
بسازند. 

مجموعه عظیم, میلغ ایک تریلیون لیر هزینه کرده‌اند. 
که با تبدیل واحد پول ایتالا یه دلاز. هزیته‌ای دز حدود 

























۳ میلیون دلار خرج این پروژه می‌شودا 





شماره ۲۹۹۹ 





درگیربهای فکری. مشکلات روحی و مسائل 

#مشکلات روحی نیز تا حدودی به خودم 
برمی گردد. اما درگیریهای فکری و یکسری از مسائل 
حاشیه‌ای مربوط می‌شود به قبل از مسابقه‌های 
ای کارا لفات ای نی 
د رگیریهای روحی که داخل اردو پیش امد! یا بهتر 
بگویم پیش آوردند! و درنهایت منجربه حذف من از 
جمع کشتی گیران اعزامی به المپیک سیدنی شد. 

ناو دلیل بروز ابن تنش‌ها.. 

#خب. خیلی‌ها دوست نداشتند من در تیم باشم, 
به همین خاطر شعار می‌دادند که غلامرضا محمدی 
پیز شده و دیگر به درد کشتی قهرمانی ثمی‌خورد! 
عده‌ای می خواستند با بیان اين حرفها که محمدی 
باید به کادر مربیان تیم ملی ملحق شود و کشتی 
گرفتن را کنار بگذارد. مرا از گردونه خارج کنند. 
عاقبت هم ۵۲ کیلویی ما در المپیک با شکست 

از مسایقه‌های حبهانی آمریکا که ماه گذشته 
اتحام شد صحبت کن. عده‌ی می گویند سطح کبفی 
رقابتها خندان بالانبوده است؟ 

هبا این حرف که سطح مسابقه‌ها پایین بود. به 
هیچ وجه موافق نیستم. نه به این خاطر که در این 
رقابتها مدال طلا گرفته‌ام. بلکه از نزدیک شاهد 
تیم‌های حاضر بودم» روسیه تیمی جوان و پرانرژی را 
راهی پیکارها کرده بود و آمریکا نیز بایکی. دو تغییر 
تیم اصلی خود را به میدان اورده بود. ترکیه و 
ازبکستان هم هرچند با تغیبرات زیادی پای به این 
رقابتها گذاشته بودند اما از لحاظ کیفی چندان تفاوتی 





بله, ۴۴۳ میلیون دلار, یا به عبارتی ۳۵۵ میلیارد 
تومان برای ساخت یک استادیوم ورزشی! 

حال اگر برگردیم به کشور خودمان و صحیت‌های 
مدیران دو باشگاه مطرح پیروزی و استقلال را مرور 
کنیم. خیلی راحت و بایک حساب سرانگشتی به فاصله 
فوتبال ما با فوتبال حرفه‌ای دنیا پی خواهیم برد. انها . 
مدیران دو باشگاه « اعتقاد دارند برای اداره تیم‌هایشان در 
یک فصل می‌بایست ۷۰۰ میلیون تومان هزینه کرد که 
اگر حرفهایشان صخت داشته باشد آنگاه به این نتيجه 
می‌رسیم؛ پولی که دو باشگاه آماس.رم و لاتزیو برای 
مناخت این مجموعه هزیثه می کنند با بودجه ۵۰۷ سال هر 
کدام از لین دو باشگاه مطرح کشور که ظاهراً 
متمول‌ترین باشگاههای ایران نیز هستند برابرتی می کند. 
یعنی ساخت یک مجموعه ورزشی مدرن با هزینه 


با گذشته نداشتند. 
من حیث‌المجموع با توجه به اینکه جام 

جهانی کشتی همواره قبل از رقابتهای جهانی 

این رشته برگزار می‌شود. میدان جدی است 

برای آمادگی مدعیان بزرگ قهرمانی کشتی 

جهان. 

تاوضعیت کشتی اپران را در چند سال 


تغییرات پیاپی در راس فدراسیون کشتی, تا 
چه حد هو رون جرکتي چغ ما دور خواهد 
بو ۵ 

#هرچند وضعیت کشتی ما نسبت به قبل کمی 
به هم ريخته است. اما یک نکته که در این مدت 
کاملاً به چشم می آمد. تلاش تمامی مسوولان. 
پیشکسوتان و علاقه‌مندان په کشتی در سروسامان 
دادن به وضعیت موجود می‌باشد و اگر هم ناکامی 
بوده به دلیل مسائل حاشیه‌ای دیگری است. در این 
مدت هم آقایان سیروس پوز و تقدسی‌نژاد زحمات 
زیادی برای کشتی ایران کشیده‌اند که حاصل آن نیز 
حضور موفقیت آمیز تیم ملي کشتی در جام جهانی 
آمریکا. همچنین قهرمانی فرنگی کاران و آزادکاران 
در سطح رقابتهای آسیایی غغولبیتان پوده است. 

هم‌اکنون نیز پا خضوّر امیرخادم در راس 
ندراسیون کشتی بارقه‌های موفقیت برای کشتی ما 
بیش از پیش روشن شده استِ و هرچه بیشتر از 
حاشیه فاصله بگیریم و همدلي ړا سرلوحه کارهایمان 
قرار دهیم, زودتر پله‌های ثرقی را طی می کنیم. 

و در پایان,..؟ 

#عاملی کہ تاکنون مرا با یک دنیا انگیزه سرپا 
نگه داشته محبت‌های زیاد مردم است. علی‌رغم تمام 
این محیت‌ها تاکئون نتوائسته‌ام جواب مناسبی به 
علاقه‌مندان بدهم اما پاور کنید خودم بیشتر از هر 
کس دیگری از این موضوع زجر کشیده‌ام. به همین 
خاطر با تلاش مضاعف تمریناتم را دنبال می کنم تا به 
لطف پروردگار به الست مدال طلای رقایتهای 
جهانی نیویورک به دوران قهرمانی‌ام پایان دهم» بنده 
همین‌جا از تمام کسانی که در این راه یاریگر من 
بوده‌اند کمال تشکر را دارم. 





پنج قرن تیمداری دو باشگاه استقلال یا پیروزی 
تفاوتی ندارد, حالا حساب کید اگر قرار پاشد این هزینه 
را با هزینه برخی از تیم‌های شهرستانی مقایسه کنیم. چه 
رقم نجومی از کار درخواهد امد! 

در سطحی وسیع‌تر اگر بخواهیم بودجه کل ورزش 
کشور را که ۸۰ میلیارد تومان می‌پاشد. با هزینه ساخت 
ورزشگاه فوق قیاس کنیم په این نتیجه می رسیم که انها 
برای بهره‌برداری از امکانات منایبتر! به اندازه چهار 
برابر پودجه کل ورزش ماو حتی بیشتر حاضرند هزینه 

حال ما با کدام بودجه می‌خواهیم ورزش کشورمان 
را حرفه‌ای کنیم و فاصله طبقاتی‌مان را با کشورهای 
معتبر دنیا کم کنیم؟ خدا می داند. در هر صورت قضاوت 
با خود شماا 


اخیر چگونه ارزيابي می کنی و به نظر تو این | 



























جوانان و بدنسازی نامناسب در طول مدت / ۲ ی ۳ 
۹ ِ پنج شنبه تا سه‌شنبه با 
اختلافات ایجادشده در اردوی تیم جوانان به هنگام | ورزر ۱ ۱ ان 
برگزاری بازیهای جام جهانی جوانان در آرژانتین نیز | ۱ 
کاملاً مشهود بود تاجابی که کاپیتان دو ساله این تیم به | | #ينج‌شنبه 
یکباره در بازی مقابل غنا روی نیمکت ذخیره‌ها| | دراین روز دهمین دوزه پیکارهای جودوی جام فجر با 
می‌نشیند تا در دام لجیازی مربیان اسیر گرددا شرکت ده تیم خارجی و شش تیم داخلی در سالن شهید 
بروز این مسائل و وجود این مشکلات در تیمی کم | |افراسیابی تهران اغاز شد و جودوکاران کشورمان موفق 
نفرات آن با دراختیار داشحن بیشترین امکانات نزدیک "|به کسب دو مدال طلا. دو نقره و سه برئز شدند. از 
شگفتی‌های اولین روز این رقابتها می توان به شکست 
کاظم ساریخانی نفر پنجم المپیک سیدنی مقابل یحیی 
برومندی در فیتال وزن ٩۰‏ کیلوگرم اشاره کرد. 


#حمعه 

فوتبالدوستان پرشور کشورمان همچون بامداد 
سه‌شنبه, نخستین ساعات روز تعطیل خود را با تماشای 
بازی ملی پوشان جوان ایران سپری کردند. البته این دیدار 
هم علی‌رغم برتریهای تیم جوائان کشورمان مقابل 
جوانان غنا با یک گل په سود حریف په اتمام رسید تا 
دومین شکست پیایی در کازنامه ایران ثبت شود. 

۴اشنبه 

علی دایی پرافتخارترین باژیکن تاریخ فوتبال ایران 
دیگر خریداری در اروپا ندارد و باید به فکر پیدا کردن 
یک تیم غیراروپایی برای ادامه فوتبالش باشد. 

شنبه و پس از خارج شدن نام دایی از لیست باشگاه 
هرتابرلین. مسوولان پاشگاه الهلال عربستان با یک 
پیشنهاد ۳۰۰ هزار دلاری برای ده ماه از برلینی‌ها خواستند 
تا این بازیکن گلزن ایرانی را به صورت قرضی در 
ترکیپ تیم خود داشته باشند. 

یک شه 

سومین دوره رقایتهای والیبال جام باشگاههای آسیااز 
روز یک‌شنبه با حضور هفت تیم در شهر «شي‌هونگ» 
واقع در استان «سی چوان» چین آغاز شد. تیم صنام که به 
نمایندگی از کشورمان در این بازیها حضور دارد. در گروه 
دوم با تیمهای سامسونگ کره جنوبی. سی چوان چین و 















جوانان در رقابتهای جهانی ارژانتین: 
بار شکست های فوتبال 
سنگین تر شد 
_ تیم فوتبال جوانان کشورمان دیگر کاری در 
امریکای جنوبی ندارد و اگر مسوولان فدراسیون 
| فوتبال رخصت دهند. تیم ما باید از هوای سرد ارژانتین 

دل بکند و به ایران داغ برگرددا 

تیم جوائان در فاصله بین جام قهرمانی 
اسیا (که در ان چهارم شدیم) تا جام جهانی 
ارژانتین زحمت زیادی کشید؛ اما ایا این 
تلاشها به منظور خاص و با هدفی مشخص و 
معین انجام شده بود یا انکه فقط زحمت اضافی 




























بود؟ 

تیم جوانان در این مدت اردوهای پسیاری 
برپا کرد و بازیهای تدارکاتی خوبی انجام داد. 
ولی متأسفانه سس از ناکامی در هر کدام از این 
اردوها و دیدارهای دوستانه. مربیان. تیم از 
بیهودگی ارو صحبت کردند تا حداقل از قافله | 
عقب نمانده اشد . 

در یک جمله تیم ملی جوانان زیرنظر 
مهدی متاجاتی سرمربی خود نزدیک به دو سال 
در اردو قزار داشت. اما درنهایت عملکرد این 
تیم در جام جهانی نشان داد که در این مدت 
کاری که باید با جرانان ملی پوش انجام می‌شد. از 
سوی مربیان تیم یه درستی انجام نگرفته است. 

تیم جوانان در بازی با فرانسه که نخستین دیدار 
این تیم بود. پس از دو سال فهمید که توان ٩۰‏ دقیقه 
بازی کردن را ندارد. البته نمایش جوانان در اين رقایتها 
نشان داد که آنها حتی شصت دقیقه مفید نیز نمی توانند 
در زمین دونده و پرتحرک ظاهر شوند و این برمی گردد 
به عدم شناخت مرییان تیم از وضعیت آمادگی 














































به دو سال در کنار یکدیگر بودند. واقعاً جای بسی 
تعجب دارد و صدالیته هنری است که غالبا مدیران و 
مربیان ورزشی ما توانایی خلق آن را دارند. 

به هرحال ما از تیم جواتان توقع قهرمانی دز 
رقابتهای جام جهانی را نداشتیم. اما باختن به این شکل 
چیزی بود که هیچ کس تصور ان را نداشت و بار 
شکست‌های اخیر ورزش کشور. بالاخص فوتبال را 
سنگین‌تر از قبل کرد. 











َ یب ۲ 1 الریان قطر همگروه است. 
دانشجوبان دانشگاه تهران بر فراز 0٤26©‏ #دوشنبه 


بامداد دوشنبه تیم فوتبال جوانان ایران در سومین و 
آخرین دار ود در چازچوب جام جهانی جرانانمقبل 
تیم پاراگوئه قرار گرفت و بار دیگر همچون دو بازی قیلی 
علی‌رغم شایستگی‌های فراوان. در کسب پیروزی, 
نتیجه‌ای جز شکست په دست نیاورد؛ با این وجود جا دارد 
از مربیان تیم و سایر بازیکنان چوانی که در این ډو سال 
برای سربلندی تیم جوانان تلاش کردند قدردانی و تشکر 
کرد. 

با برگزاری دیدار برگشت دو تیم استقلال تهران 2 
بخوانید امیدهای استقلال- و فجر سپاسی شیراز در 
ورزشگاه پیر شهید شیرودی. مرحله یکچهارم نهایی جام 
حذفی کشور در فصل ۷۹-۸۰ نیز خاتمه یافت تا چهار تیم 
صعودکننده به دور پایانی با برگزاری دو دیدار رفت و 
برگشت چهره دو تیم فینالیست جام حذفی را مشخص می کنند. 

نکته قابل ذکر اینکه با توجه به قهرمانی استقلال در 
لیگ آزادگان و کناره‌گیری پیروژی از جام حذفی در 
فصل آتی جام در جام باشگاههای آسیا. تیمی غیر از قرمز 
و آبی راهی بازیهای آسیایی می‌شود. 

























به مناسبت ياد و خاطره اپرمرد 
تاریخ خمینی کبیر(زه), بار دیگر کانون 
کوهنوردی دانشجویان دانشگاه تهران اقدام 
به برگزاری برنامه کوهتوردی و صعود به 
قله‌های مرتفع کشور نمود. 

در بخش خواهران این کانون هفته 
گذشته قله شاهوار به ارتفا ۳۹۶۰ متر: واقع 
در شهرستان شاهرود با شرکت ۱۴ تن از 
دانشجویان, با موفقیت کامل صعود شد و در بخش 
برادران نیز قله هزار به ارتفاع ۴۴۰۰ متر پلندترین قله 
استان کرمان با شرکت بیش از ۱۶ تن از دانشجویان با 
موفقیت فتح گردید. 

شرکت‌کنندگان بخش خواهران: خانمها لبلا متین, 
افسانه ارین‌راد. مرضیه داوودی, اعظم ترکی, مریم 
بدنژاد. لیدا گوهری, شهره موسوی, فیروژه سودابی: 
زهرا کوهی, فرنوش رئیسی و سیما طباطبایی تشکیل 
می‌دادند و اقایان: محمدعلی فتح علیزاده و مجید 
بهبودی این تیم را همراهی کردند, 



























شرکت‌کنندگان بخش برادران: آقایان 
کاظم عربی. سیدزین العابدین حسیثی, منوچهر گل لاله, 
مجتبی کریمی, اصلان قودجانی. علیرضا مو منی, بابک 
ابراهیمی. هادی گل‌محمدی. حسن قلیزاده, غلامعلی 
قمری. رضا آزادگان, بابک قرتی. سیدجواه 
میرعبداللهی, مهدی آنقی. حسین شهلایی و حسین 
اقبال تشکیل می دادند. 

لازم به ذکر است که سرپرستی این گروه را 
آقایان: حمین شهلایی و حسین اقبال عهده‌دار بودئد. 
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این هفته نگاهی جدی به مقوله جام حذفی 
فوتبال باشگاههای ایران خواهیم داشت. جام حذفی 
سراسری در تمامی کشورهای جهان به‌ویژه 
کشورهای صاحب فوتبال از اهمیت فراوانی 
پرخوردار , 
باشگاههای آن کشورها فراتر رفته است. مثال بارز 


است و قدمت آن حتی از جام 


فوتبال قهرمانی جوانان جهان 


بک صفر : و کت 
امیدهای بربادرفته 2 
سرانجام مسابقات دوره مقدماتی جام جهانی 
جوانان در ارژانتین به پایان رسید و از میان ۲۴ کشور 
شرکت کننده. ۱۶ کشور په مرحله بعدی مسابقات راه 
يافتند. 
در این میان هشت تیم نیز از دنبال کردن مسابقات 
محروم شدند. تیم ملی جوائان کشورمان هم که با امید 
و ارزوی فراوان بای به این مسابقات گذاشته بود و 
تدارکی دوساله را پد پشت سر می گذاشت ت, به تنها انتظارها 
را برآزرده نکرد. بلکه یکی از بدترین نتایخ تاریخ 
فوتبال کشورمان را به دست آورد. 
این تیم در سه مسابقه صاحب. سه شکست شد. در 
مجموع هشت گل دریافت کرد و رقم گلهای زده 


۶۴ @ 














شماره ۳۹۹۹ 





فوتبال جام حذفی باشگاههای ایران 


نگاه بی ارزش 


3 : SLs 
1 ماثی که مسابقه مهمی در مر حله حساسی از جام حدفی در ساعت ده بامداد در‎ 
ورزشگاهی در مرکز شهر پانزده میلیونی تهران و همراه با گرمای طاقت‌فرسای‎ 
: فا به ایام آلودگی مراسناکی که در آن ژمان افزایش تصاضادی دا ا‎ 
گزار می شود جه انتظاری می توان داشت؟ و‎ ۳ 


آن جام حذفی انگلستان است که نه‌تنها چند سال 
قبا ل از شروع لیگ برتر باشگاههای آن کشور کار 
ره رل غاز کرده است . بلکه از ز چنان,! ربد 
رت قاس لیم طنای 
در اغلب کشورهای صاحب فوتبال جهان تاریخ 
شروع جام حذفی به قرن نوزدهم بازمی گردد و این 
خود از نگاه ارزشی ملل صاحب فوتبال به جام 


وان و قاندا راب فاضله زباد ۳۰ 


دیگر شر کت کنند گان دارای سطحی 
ت لاه کرو برقیل از پا يان دوره 


بر همین عنوال امتیاژهای به دست آمده توسط 
نماینده کشوومان نیز صفر بود. مضافاً ایتک با ذریافت 
دو کارت قرمز و چند کارت زرد تنها در سه مسابقه از 
نظر اخلاق نیز بازنده کامل بوده 

مشکل بزرگ آنجا بود که در سه مسابقه برگزار شده در 
همکاری خوب, یک کار تاکتیکی ارزشمند نیز به چشم نخورد 

و اگرهم در لحظاتی درحال حمله دیده‌می‌شد. باید آن 










1 
۱ کی ۱ 








حذفی خبر می‌دهد. اما متانتفانه چند سالی است أ 
که جام حذفی باشگاههای ايران که معمولاً تحت 
عناوین مهم و ارزشمندی چون «آزادسازی 
خرمشهر» برگزار می‌شود. با چنان رفتار بی تفاوت 
و باری به هر جهتی از طرف فدراسیون نوتبال 
کشور مواجه شده است که گویی برگزاری. ان 
یک آمر لاغوایتت و موانجماتدا. متاسفاند این 
نوع برخورد از طرف متولیان فوتبال کشور به 
باشگاهها نیز سرایت کرده و برخی از باشگاههای 
صاحب نام عطای شرکت در جام حذفی را به 
لقایش بخشیده‌اند و برخی دیگر با ترکیبهای تیم بند 
و یا حتی جوانان خود در این مسابقات ظاهر 
شده‌اند. 


این نگاه عجیب نه به سود فوتبال ماست و نه 


ارزشی برای جام حذفی کشور ایجاد می کند و اگر 
قرار است که جام حذفی با این برخورد و این نوع 
برنامه‌ریزی باری به هر جهت و بعضاً خنده‌آور 
برگزار شود. نبود آن قطعاً ثمر بیشتری خواهد 
داشت و حداقل از صرف هزینه اضافی توسط 
باشگاهها و فدراسیون فوتبال جلوگیری خواهد 
کرد 

با بهانه‌هایی نظیر نداشتن زمین مناسب و عدم 


را به حساب عقب‌نشیثی تأکتیکی حریفان که به 
قصد شناسایی نقاط ضعف دفاعی تیم جوانان ما که کم‌تعداد 


شبکه اینترنت که در پایان هر دور از مسابقات به 
تحلیل مسابقات انجام شده می‌پرداخت. حتی قبل از 
بایان مسابقات مقدمائی. ایران را همانند کانادا حذف 
شده زودهتگام تصور می کردء 

این شبکه قبل از مسابقه با پاراگوئه نوشت: «انتظار 
داشته باشید تا پاراگوئه بتواند تعداد گلهای خود را در 
براد E‏ 

این شبکه توضیح داد: «پاراگوئه به تیم ضعیف 
کیا خود (ایران) که مدافع ثابتش «فلاحی» را به 
جهت دریافت کارت قرمز دراختیار ندارد, جشم دوخته 
است تا گل و امتیازات لازم را به دست آورد. اما تحلیل 

غیرمنتظره شبکه اینترنت در مورد ايران این بود 





































ورزش ما به پاک کردن صورت مساءله 7 
پرداخته‌اند و از حل کردن مشکلات و فاثق آمدن 
پر آنها دوری جسته‌اند. 


۵بازی در ده صبح 









ی و در مرحله‌ای حساس در ساعت ده بامداه 
در ورزشگاهی در مرکز شهر پانزده میلیونی تهران 
برگزار می‌شود و گرمای طاقت فرسای خرداد و 
تیرماه را به انضمام آلودگی هراسناکی که در مرکز 
شهر افزایش تصاعدی پیدا می‌کند. بر فرق 
بازیکنان. داوران و تماشاگران نگونبخت رها 
کته آيا انظاز یک متاق خرب و لت 
فوتبال را داریم؟ جایی که داور مسابقه از شدت 
گرما از توپ و جریان بازی فاصله‌ای ۷۵ متری 
می گیرد و حتی از اجرای تصمیمات ساده داوری 
برنمی آید. آیا به غیر از خنده حضار. انتظار 
عکس العمل دیگری داریم؟ 3 آنگاه وقتی جراءت 
به‌خرج می‌دهیم و مسابقات را در ساعات 
بعدازظهر انجام می‌دهیم. از پذیرفتن تماشاگر 
خودداری می کنیم و مسابقه‌ای در سطح نیمه‌نهایی 
جام حذفی کشور را به یک تمرین یځ و بی‌روح 
تبدیل می کنیم. 
خیر آقایان! این شکل کار اصلاً صحیح نیست 
و ائعکاس آن در مطبوعات خارج. پدویژه 
کشورهای همسایه تا آنجایی که از شیکه اینترنت, 
مشاهده کردیم فقط آبروی این کشور کهنسال را 
برباد می دهد . 
اگر نمی توانیم چنین مسابقات مهمی را که در 
چارچوب برنامه‌های فوتبال یک کشور از اهمیت 
فوق‌العاده‌ای برخوردار است. انجام دهیم ایا بهتر 
نیست آن را به یک نهاد خصوصی واگذار کنیم و 
میسوزلیت را به کسسان دپگر پدهیم؟ 











که این تیم را بسیار جوان تلقی کرد و با 
بازیکنان نوجوان و یا جوائی که بزرگتر از سن مجاز 


هستند. به تیم های جوان کشور ما زده شده است. این 
j‏ ای 

حفیفت حقیقت این شبکه نقطه ضعف تیم ایران را 

و ای آن نسیت په سار تیم‌هاتلقی کرده است 

ین تریح عتراف کرد ات که تیم یران تیمی 


فاد بازیکنان تقلی اہ ۰ . 

اي :شبکه دز تعلیل تیگری جف بزرگ تیم 
جوانان ایران را سازمان دفاعی آن قلمداد کرده و با 
تعجب ان را در حد و خدود یک تیم ملی ندانسته 
است. چنانکه مشاهده کردیم ورود هر توپ به منطقه 


دفاعی تیم ما نوعی ماجرا و اضطراب خلق می کرد که |۰ 


در این میان درواژه‌بان و مدافعان میانی, بیشترین اشتباه 


نیت در ورزشگاهها مطابق معمول متولیان ‏ 













۱ منطقی نداشته 





جر خرم 7۳ ۳ 


جام حذفی در فوتبال ما هرگز جایگاهی ۲ 
بک ر ۳9 نام ((خیبر» در چام 


است و اين أنقيصه هميشة از نقاط 
ضعف در مدیریت فوتبال ما به شمار می رفته است. در 


شهرها و استانهای مختلف کشورمان, این مسابقات دیدار نهایی قدم اما آنجا اسیر جنگال تیا 
بارها به صورت مستقل برگزار شده است و تهران دیگر تیم شهرستانی, ملوان انزلی شد. 
خود از دهه سی, صاحب جام حذفی معتبری بوده است؛ ا 
اما به عتوان یکسری مسابقات سرتاسری در طول ' #نخستین جام برای پیروزی 


تاریخ هشتاد ساله فوتبال ما, فقط چهارده بار این 
مسابقات به انجام رسیده است. 
جام حذفی چهاردهم که هماکنون در جریان است. 


دوره چهارم همراء با اولین جام حذفی برای تیم 
پراوازه پیروزی بود که در دیدارهای نهایی که هر دو 
در تهران برگزار شد. ملوان انزلی را مغلوپ کرد و 













مطابق معمول همه ساله به دراژا کشیده شده و اکنون قهرمان شد. 
که در اوایل تیرماه هستیم. هنوز تیم‌های ذوب آهن. نوب هم جام را تصاحب کرد 
سایپا. فجرسپاسی و استقلال . که با امیذهای خود پای #جنوب هم جام ر 


در پنجمین دوره شاهین اهواز تیم شگفتی آفرین 


به این دوره از مسابقات گذاشته است :برای دستیابی 2 : له 
بود و پس از آنکه پیروزی را در نیمه‌نهایی از پیش 


به جام چهاردهم درحال انجام مسابقات خود هستند و و هو i‏ 
به نظر می رسد که این مسابقات تا آخر تیرماه په درازا روی برداشت. در فینال تیم پراوازه ملوان انزلی را 
تیدا طی دو دیدار مغلوب کرد و قهرمان جام حذفی کشور 
درحقیقت مسابقات جام حذفی فصل ۱۳۷۹ چهار کد 
ماه یا شانزده هفته را از سال ۱۳۸۰ به خود اختصاص #تهرانیهای نوپاء اما قدر تمند 
داده است و این همان نقطه ضعف حم که TP‏ > ۳ 
HEN‏ در جامهای هشیم ار تهمادو تیم لا تهزانی 
زه جام حذفی فوتبال ما شده ۳ بایپا و بهمن. قدرت‌نمایی کردند و با پشت : 
گذاردن رقبا در این . عنوان قهرمانی ۰ 
ادث قابل ذکر ردن رقبا در این دو سال. عنوان قهرمانی جام 































۱ حذفی کشور را تصاحب کردند. 
جام حثقی فوتبال ایزان قدمتی ۲۵ ساله دارد و ۳ 
طی چهارده یار که مسابقات حثفی سراسری ‏ #شیرازیهای فهرمان 
باشگاههای: ایران در جریان بوجي حواډت و در جام بازدهم. باز هم یک تیم شهرستانی (برق 
شگفتی‌های کوچک و بزرگ کم و بیش رخ داده شیراز) گوی سبقت را از همه بزرگان ربود و جام 
أست. حذفی را تصاحب کرد. 
در اینجا توجه خوانندگان گرامی را به اهم وقایع #ملوان پرافتخارترین 


قابل ذکری که در طول ربع قرن جام حذفی 
باشگاههای ایران رخ داده است معطوف می‌داریم. 


#اولین دوره به شهرستانها پر کشید! 

در نخستین دوره جام حذفی باشگاههای ایران, 
على رغم حضور تیم‌های قدرتمند تهرانی, این دو تیم 
شهرستانی ملوان انزلی و تراکتورسازی تبریز بودند ‏ .تهرانی, هر کدام با سنه جام حذفی و یک مقام نيابت 
که به دیدار نهایی راه یافتند و قوی سپید انزلی اولین قهرمانی قرار دارند. 


جام ت راید ا 
٩۳ N 1‏ ۵ تایلوی ج سر 1۳ 


پر ۵» 





ملوان انزلی با کسب سه چام حذفی کشور و سه 
مقام نایب قهرمانی درمیان تمام باشگاههای کشور 
اعم از تهرانی و شهرستانی. صاحب پرافتخارترین 
ناما در سا عفن جر آمعت: ۱ 

پس از ملوان, استقلال و پیروزی دو تیم پراوازه 
































#دومین جام به 


تراکتورسازی تبریز 


































مالکیت تهرانيها همای تهران 
۳1 آباه 

ملوان انرلی 

پیروزی تهران 

علوان انزلی 

جنوپ اهواز 

هما پودند که به دیدار تراکتورسازی تبریز 

نهایی راه یافتند که به برق شیراز 
ه ۱ = بههن کزج 

بر وری سس تقلال استفلال نهران 
انجامید . بهمن گرج 

€ 


شمار و ۲۹۹۹ 


سوم شگفتی آفرید و پس از حذف تیم پیروزی به | 


سس ۳۳۳۹ 


احمدی۱۲ سا از تهران ۵ 


س 
` 








اننشارات اطلاعات 
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6 حکایت همچنان ثافی اس 
ہی 4 I‏ فی ےا 

موؤلف : دکتر سید عطصا :الله مهاهرانی 
کی _ جاپ او( ْ نفخ 1 وه ها ريال 
کناب حاضر در بر کپرنده تسه مقالاتی ابت در 
عرصه فرهنگ که هموارد در همه هال مور توچه ٩‏ 
E A‏ ز خود دارد که هر روز و فز یز یه رای 

جدید می پابد که در این کتاب کوسښه هانی از 
جلوه ها در کنار هم آمده که از آن دما اب 
با استاد مصباح بزدی , کلامی با اقای پوسغفعلی 
مپرسکاک در جواپ به مجموع مقالات کلوخ انداز نامه 
ره نما پند کان oe‏ وه نج ای به 
بادام‌چپان که Fere‏ وا رد ملول ۳۳۹۳ ده 
و منتقد سیاستهای فرهنکی وزارت فرهنک و ارساد 
اسلامی می پاسند و اما ۳ 
و برای این محمو باه مقالات 3 نامه ها از این 
روبرگزپدم که گوني وجه مشترکي است بین متنفدان 
سیاستهای فرهنکی کشور که همکی در حول و حوس 
بک مجحور این سیاست ها را مورد نقد فرار فی د شید 
این کناب را در کنار سا پر عناو بن I e]‏ و لىسا 
احللاعات میئوانید با در نغطر گر فنن ۰ تخفیف از ۳ 

زیر تبهبه لمانید. 


مراگزفره ش کشانها: ی الششار ان اط عاتد ر هران و شهر ستانها 


۱- لو ار میرداماد - خبایان نشت جنوبی -ساخنمان رو زنامه اطلاعات تلفن : نو پم ع ۳ ۵ ۲۵ 
۲- خیایان خیام ساخنمان‌قد یح مو سسه اطلاعات ۳۱۳۳۰۵ 
۳ خسابان انقلاب خبابان ابوریحان 299 
۴ نارمک -ضلع شمالی‌میدان هفت حوض جنب بانک رفاه کار گران ۱۳۳ 
۵ ۔ شمیران - میدان قداس اف فا 
۶- خبابان ثهران نو فلکه اطلاعات ابتدای خبابان مهر بار ۷۴۳۱۱۶:۳۸ 
۷ -فلهک خیابان دکثر شر یعتی نر سیده به خیابان دولت نېش کو جه نلفنخانه ۱۶۵۸۱ 
۸-خیابان دکتررشریعتی‌با لاتراز پل سبدخندان کوجه لادن ۸۶۶۶ 
۹-شهر ری‌م‌یدان نشهرری‌پاساژشیشه طبقه دوم ۹ 
۰- خبابان ستارخان نرسیده به پل ستارخان PA VY‏ 
۱- کرج :میذان امام خمینی‌پاساز کمالی ¥۹ 
۲ کرمان: خدابان‌ابو حامد: جنب ادار ه ضسکن و شهر سازی f۴‏ 
۳- شاهر ود : ابتدای‌خنابان معلم LARA‏ 
۲ - قم : خیابان ۱٩‏ دی»روبروی‌شرکت مخابرات ۳۳۹۳۸ 





۸ 1 ۰ تن . ° ¢ ڪڪ .۰ ۲۳ ۲ ہے ۷/۴ ۳۸ ۱ ج 1 A‏ 





1 فروش درداروخانه هاوسوپرمار کت های سراسر کشور 
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